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پرونده
محمود احمدی‌نژاد

دوم اردیبهشـــت‌ماه ســـال 1382، وقتـــی اعـــام شـــد که 
گروهـــی ناشـــناس موســـوم بـــه »رایحه خـــوش خدمت« 
دومیـــن انتخابـــات شـــورای شـــهر تهـــران را برده اســـت، 
هنـــوز خیلی‌هـــا نمی‌دانســـتند که دقیقـــا چـــه اتفاقی در 
سپهر سیاســـی کشـــور افتاده. امکانی برای جست‌و‌جوی 
ســـابقه اســـامی افرادی کـــه از لیســـت رایحه به شـــورا راه 
پیـــدا کرده بودنـــد وجود نداشـــت. این زمانی اســـت که 
ســـتاره بخت محمـــود احمدی‌‌نژاد در حال بلند شـــدن 

 . د بو
حتـــی تـــا ســـال 84، و انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری که 
احمدی‌نـــژاد در آن کاندیدا شـــده بود، هنـــوز خیلی ها 
او را نمی‌شـــناختند، در ســـال 88، بســـیاری از نه‌هایـــی 
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ایـــن که آدم‌هـــا در معرفـــی خـــود و خانواده شـــان به چه چیـــزی اشـــاره می‌کنند، 
تا حـــدود زیادی وابســـته به تصویری اســـت که از خـــود و خانواده و سرگذشـــت 
شـــان دارند. محمـــود احمدی‌نژاد معرفی خـــودش را از معرفی ارادان گرمســـار به 
 ، گرمســـار عنوان بخشـــی از ری قدیم آغـــاز می‌کند و می‌گوید »قله‌های ســـرزمین 
گاه و با دانش سیاسی  گرمســـار مردمی آ خان‌های نوعاً خوبی داشـــتند. سرزمین 
بـــالا و رونق اقتصـــادی خوب داشـــت« پدربـــزرگ او، بنا به توصیـــف خودش در 
یکـــی از این قلعه‌هـــا زمین‌هایی داشـــت و ناچار بـــه کار کردن بـــرای زمین‌داران 
کـــه در یازده ســـالگی یتیم شـــده از  بزرگ نبـــود؛ با ایـــن حال پـــدر احمدی‌نـــژاد 
ارثیه پدری ســـهمی نگرفت تا »روی پای خودش بایســـتد«. او همین طور اشـــاره 

که به احمدی‌نژاد گفته شـــد، حاصـــل عملکرد او در چهار ســـال اول ریاســـت 
گیر شدن شـــناختی که معدودی چهره‌های سیاسی  جمهوری‌اش بود، نه فرا
از او داشـــتند. همین حـــالا هم اوضـــاع چندان فرقی نکرده اســـت، ده ســـال 
بعد از افول ســـتاره اقبـــال احمدی‌نژاد هنـــوز خیلی‌ها نمی‌دانند کـــه او واقعا 
چه مســـیری را در سیاســـت ایـــران طی کـــرده تا یـــک روز در میـــدان ولی‌عصر 
ک خطـــاب کند.  اواســـط ســـال 97 که تـــازه از  تهـــران، مـــردم را خـــس و خاشـــا
غ‌التحصیل شـــده بودم پژوهشـــی در مورد برآمدن ستاره اقبال  دانشـــگاه فار
احمدی‌نژاد آغـــاز کردم. هدف نوشـــتن کتابـــی در مورد طی طریق سیاســـی 
در ایـــران بـــود، و انگیزه‌ای هـــم بـــرای مصاحبه با خـــود احمدی‌نـــژاد در این 
قای  مســـیر وجود نداشـــت. با این وجود اصرار برخـــی از اعضای وقـــت دفتر آ
احمدی‌نـــژاد به انجـــام مصاحبـــه و پیش بـــردن پژوهش بر مبنـــای خاطرات 
شـــخصی احمدی‌نژاد، بـــه 48 ســـاعت مصاحبه رودررو بـــا او ختم کـــه تا اواخر 
بهـــار ســـال 98 ادامه داشـــت. ایـــن مصاحبه‌ها، بیـــش از آن کـــه توضیحی در 
ح و اصلاح شـــده شـــخصی او،  مـــورد زمانـــه احمدی‌نژاد باشـــند، تصویـــر جر
از مســـیری اســـت که در فضای سیاســـی ایران پیمـــوده و به شـــهرداری تهران 
ختم شـــده اســـت.  متن مصاحبه‌ها، چنان که تصویـــر متاخـــر از احمدی‌نژاد 
لوده بـــه اغراق‌هایـــی از جنس بزرگنمایی‌هایی اســـت  هم نشـــان می‌دهد، آ

فاطمه کریم‌خان 

روزنامه‌نگار

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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می‌کنـــد که پـــدرش در هنگام حملـــه متفقین به ایران ســـرباز بوده اســـت امـــا وقتی ســـربازها به خانـــه برگردانده 
شـــدند در یک داســـتان عاشـــقانه بســـیار پرحرارت با خواهر دوســـتش و همسایه‌شـــان که »هفت نســـل قبل از 

خودش ســـید« بـــوده ازدواج می‌کند. 
گاه و اهل مطالعه بوده اســـت، که هـــم »تحصیلات«  آن‌طور کـــه احمدی‌نژاد روایت می‌کنـــد، پدر او، مـــردی آ
خوبی داشـــت و هـــم مذهبی و مقید بـــود. البته در توصیـــف پدرش به‌این موضـــوع که او با چـــه توصیف یا رتبه 
و درجـــه‌ای »تحصیل کرده« محســـوب شـــده اســـت، یـــا در جایی که اهـــل مطالعـــه توصیف می‌شـــود به چه 
کید  تی دسترســـی داشـــته اســـت اشـــاره نمی‌کند. با ایـــن حال در همیـــن عبارت‌های کوتـــاه تا کتاب‌ها یا مجلا
کنشـــی  گاهی سیاســـی روشـــن اســـت، موضوعی که به نظر می‌رســـد وا بســـیار واضح بر نســـب، زمین‌داری، و آ
اســـت به شـــایعات در مورد وابســـتگی وی به طایفه فیوج که اصالتی از شـــمال هند و منطقه بلوچســـتان دارند. 

که همـــه‌ی ما در مورد ســـابقه و انگاره‌های شـــخصی‌مان از خودمـــان داریم. 
بســـیاری از کســـانی که در مواجهه بـــا اظهـــارات احمدی‌نژاد در مورد ســـابقه 
سیاســـی‌اش قـــرار گرفته‌انـــد، از اظهارنظـــر در مـــورد ایـــن گفته‌ها خـــودداری 
کرده‌انـــد تـــا از جـــان دادن به یـــک تصویر فراموش شـــده در ســـپهر سیاســـی 

ایران خـــودداری کنند.
کتابی کـــه قرار بـــود در مورد برآمدن یک ســـوژه انقلابی نوشـــته شـــود، با فهم  ݣݣ
گار و مســـیری کـــه احمدی‌نـــژاد طی کـــرده اســـت، اولویت  نزدیک‌تـــری از روز
خود را از دســـت داد، چرا که به مرور روشـــن شـــد عنـــوان »ســـوژه انقلابی« را 
ک‌بازانی مانند مصطفی شـــعاعیان، یـــا نوابغ نیمـــه مجنونی مانند  که بـــرای پا
کونیـــن بـــه کار رفتـــه اســـت، نمی‌تـــوان بـــه شـــخصیتی ماننـــد احمدی‌نژاد  با
نســـبت داد. از مجمـــوع حدود یـــک ســـال کار تحقیقاتی، مصاحبـــه‌ای بیش 
و کـــم 20 هـــزار کلمـــه‌ای باقـــی مانـــد کـــه احمدی‌نـــژاد شـــدن احمدی‌نـــژاد، 
از منظـــر احمدی‌نـــژاد 63 ســـاله را بـــا آرزوهـــا و رویا‌اندیشـــی‌های پیـــش از 
تحـــولات ســـال‌های 98 به بعـــد، نمایان مـــی کند. رویایـــی که رد پـــای آن در 
تصویرســـازی‌های احمدی‌نژاد از خـــودش در این مصاحبه دیده می‌شـــود، 
لـــوده به وهم  حتی در همان زمـــان انجام مصاحبه هم بـــه نظر جنون‌آمیز و آ

بـــود؛ تکلیف امـــروز که اظهار من الشـــمس اســـت.
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در مـــورد تولد خودش می‌گویـــد فرزند پنجم خانواده بوده اســـت و پیـــش از او دو 
برادر و دو خواهر به دنیا آمدند که یکی از خواهرها در دو ســـالگی درگذشته و در 
نتیجه او تبدیل به فرزند چهارم شـــده و بعد از او هم ســـه دختر دیگر به خانواده 
اضافه شـــده‌اند کـــه باعث می‌شـــود احمدی‌نـــژاد خانـــه‌اش را یـــک »اجتماع« 

بنامـــد که به آمـــوزش مهارت‌های زندگـــی بچه‌ها کمک کرده اســـت. 
تصمیـــم مهاجرت خانواده بـــه تهران پیش از بـــه دنیا آمدن محمود گرفته شـــده، 
و پـــدر اندکی بعد از تولد آخرین پســـر به همراه بـــرادر مادر به تهران رفته اســـت تا 
مقدمـــات مهاجرت را آمـــاده کند. در مورد علـــت این مهاجـــرت می‌گوید که پدر 
بعد‌ها به فرزندان گفته اســـت فضای ارادان برای رشـــد بچه‌ها مناســـب نیســـت 
و بخشـــی از علـــت مهاجـــرت خانـــواده هم ناشـــی از این بوده اســـت کـــه پدر به 
کتاب و مجله و روزنامه‌هایی که می‌خواســـته، در ارادان دسترسی نداشته است. 
احمدی‌نـــژاد مثل بســـیاری دیگـــر از هم نســـان خـــودش و همین طـــور فرزندان 
بچه‌های نســـل خودش تصویـــر »آموختن خواندن پیـــش از مدرســـه« را در مورد 
گرفته اســـت و  خودش تکرار می‌کنـــد و می‌گوید خواندن را از خواهر بزرگترش یاد 
پیش از مدرســـه شروع به خواندن کرده اســـت. در دو موقعیت متفاوت، می‌گوید 
در این مقطع زمانی، یعنی دوران کودکـــی ابتدایی‌اش در خانه کتاب‌خانه‌ای با 
بین هزار تـــا دو هزار جلد کتاب وجود داشـــته اســـت که بچه‌هـــا از این کتاب‌ها 
ک  تغذیـــه می‌کردنـــد. از جملـــه کتاب‌هایـــی کـــه احمدی‌نژاد بـــه عنـــوان خورا
ذهنـــی ایـــن دوره از آن‌هـــا یـــاد می‌کنـــد، پیامبـــران و کتاب‌های صمـــد بهرنگی 
اســـت. صمد بهرنگی متولد 1318 است، در ســـالی که احمدی‌نژاد متولد 1335 
هفت ساله بوده، بهرنگی تازه 23 ساله بوده اســـت و داستان‌های عادت 1339، 
تلخون 1340 و بی‌نام 1342 از او منتشـــر شـــده بود. ماهی ســـیاه کوچولـــو و الدوز 
و کلاغ‌های او هر دو در ســـال 47 منتشـــر شـــده‌اند، بنابراین در زمان مورد اشـــاره 
ی احمدی‌نژاد در دســـترس او نبودنـــد. او در مورد مواجهه‌اش بـــا صمد بهرنگی 
می‌گویـــد مـــا آن وقـــت از زندگی او خبـــر نداشـــتیم، می‌دانســـتیم کـــه آدم مبارز و 
خوبی بوده اســـت و در ارس غرق شـــده اســـت، صمد بهرنگی در 1347 در ارس 
غرق شـــد، بنابراین مواجهـــه احمدی‌نـــژاد با نوشـــته‌های صمد احتمـــالا مربوط 
بـــه دوران نوجوانی اوســـت نـــه آنچنـــان که خـــودش می‌گویـــد، مربوط بـــه اوایل 
کودکی‌اش. علاوه بر این، احمدی‌نژاد اشـــاره می‌کند که در ســـال ســـوم ابتدایی 
یـــک کتاب خلاصـــه شـــاهنامه هدیه گرفته اســـت کـــه از میان داســـتان‌های آن 
به داســـتان آرش کمانگیر علاقه بیشـــتری داشـــته اســـت؛ موضوع این اســـت که 

داســـتان آرش کمانگیر در شـــاهنامه نیامده است. 
احمدی‌نـــژاد علاوه بـــر کتاب‌های صمـــد بهرنگی و داســـتان‌های شـــاهنامه، به 

احمدی‌نژاد می‌گوید از 
سه چهار سالگی به همراه 

پدرش در مراسم مذهبی 
مسجد نارمک حاضر بوده 

است. این مسجد که توسط 
مرحوم مهندس بازرگان 

پایه‌گذاری شده بود، محلی 
برای سخنرانی‌های سیاسی 

بود که احمدی‌نژاد در دوران 
نوجوانی شنونده آنها بود.

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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دیـــوان پروین اعتصامی، حافظ و ســـعدی و علاقه به حفظ کردن شـــعر و مشـــاعره هم اشـــاره می‌کنـــد، و همین 
طور به کتاب‌های پلیســـی ســـیاهی اشـــاره می‌کند که اســـامی آن را بـــه خاطر ندارد بـــا این حـــال می‌گوید که به 

کتاب‌هـــای ادبیات غنی‌تر از امـــروز بود«!  نظر شـــخصی‌اش، آن زمـــان، یعنی دهه 40 شمســـی، »
احمدی‌نـــژاد عـــاوه بـــر ایـــن از کتاب‌هـــای موسســـه »در راه حـــق« نـــام می‌بـــرد کـــه در کودکـــی و نوجوانی در 
درسترســـش قرار داشتند. موسســـه در راه حق که در ســـال 43 در قم تاسیس شده اســـت، هدف خود را »مبارزه 
با افکار کســـانی که مذهـــب را علیه مذهـــب به‌کار گرفتـــه و تا مرتبـــه حیوانی نفس تنـــزل داده بودنـــد، مبارزه با 
مســـیحیت و تبلیغات مســـیحیان« توصیـــف کرده بـــود. عمده کار مؤسســـه، توزیع جـــزوات به زبان ســـاده بود. 
انتخاب ایـــن قالب بدین منظور صورت گرفت که نســـل جـــوان بتواند به راحتـــی آنها را مطالعه کـــرده و مجبور 
به مطالعه گســـترده نباشـــد. از بنیان‌گذاران و فعـــالان تهیه مطالب جزوات این موسســـه می‌تـــوان به محمد تقی 
مصباح یزدی، حسین نوری همدانی، ســـید هادی خسروشاهی و ابراهیم امینی اشـــاره کرد. بنابر اسناد داخلی 
کـــه کارت‌هایی تهیه شـــده بود و از  موسســـه در راه حق، روال کار مؤسســـه در شناســـایی مخاطبین اینگونه بود 
راه‌های خـــاص میان برخـــی معلمان مدارس یـــا هیئت‌های مذهبی کشـــور توزیع می‌شـــد تا بین جوانـــان توزیع 

کنند و هر کس که دوســـت داشـــت نامش را می‌نوشـــت و ارســـال کرده و مشـــترک می‌شد.
احتمـــالا این جزوات از طریق مســـجد نارمک به دســـت خانه احمدی‌نژاد‌ها می‌رســـیده اســـت. احمدی‌نژاد 
می‌گوید از ســـه چهار سالگی به همراه پدرش در مراسم مذهبی مســـجد نارمک حاضر بوده است و این مسجد 
در ادامه هم تاثیر جدی در شـــکل‌گیری احمدی‌نژاد بر جا گذاشـــته اســـت. احمدی‌نـــژاد در مورد حضور خود 
در مسجد نارمک می‌گوید برای شـــرکت در کلاس‌های مقدماتی روخوانی قران به مســـجد رفته است که در دو 
ســـطح ابتدایی و پیشـــرفته برگزار می‌شده اســـت. او بعد از دو جلســـه به‌این نتیجه می‌رســـد که قرائت حروف 
را می‌داند و به کلاس پیشـــرفته که آقای مشـــکینی در آن درس روخوانی و تلفظ می‌داد، مـــی‌رود: »هنوز آن قدر 
بچه بـــودم که نمی دانســـتم بـــرای شـــرکت در کلاس باید ثبت‌نـــام کنم! معلم کلاس پیشـــرفته آقای مشـــکینی 
بود، همین کـــه من را دید گفت تـــو که هنوز کوچکـــی باید بروی کلاس مقدماتی. من برگشـــتم بـــه کلاس قبلی، 
ده پانزده دقیقه گذشـــت دوباره از پنجره برگشـــتم رفتم همان کلاس پیشـــرفته، باز به من نگاه کرد گفت:» مگه 
«، فکر می‌کـــرد من متوجه موضوع نشـــدم و بـــاز من را برگردانـــد به کلاس  نگفتـــم باید بروی بـــه آن کلاس دیگـــر
مقدماتی، من دوباره برگشـــتم به کلاس پیشـــرفته، گفتم آقـــا من آن درس‌ها را بلدم، گفت بســـیار خـــوب، من را 
، آقای زرنـــدی چند ســـوال از من کرد، و دیـــد که بلدم،  بـــرد پیش آقای زرنـــدی گفت آقـــا از این امتحان بگیـــر
دســـتم را گرفت برد پیش آقای مشـــکینی، بعد اجازه دادند که من در کلاس پیشرفته بنشینم. در آن کلاس جزو 
کوچک‌ترین بچه‌ها بودم. درس خیلی جدی و آقای مشـــکینی خیلی ســـخت‌گیر بود شـــاید دو سه بار در این 
مقطع قرآن را با ایشـــان دوره کردیم. وقتی کلاس ســـوم یا چهارم بودم همین آقای مشـــکینی کتاب‌های مدارس 
کی‌ها آمدنـــد و کل فعالیت‌های آنجا  ابتدایی عراق را آورد و شـــروع کرد به عربی درس دادن از پایه، منتها ســـاوا
را تعطیـــل کردند. ایشـــان هم به نظرم یا دســـتگیر شـــد یا فرار کرد، و این ســـال‌های 45-46 بود. شـــاید 10 ســـاله 

بـــودم که کامل یـــاد گرفته بودم که قـــرآن بخوانم و می‌توانســـتم به دیگران هـــم یاد بدهم.« 
گرفتـــم«، »بلد بـــودم« و »یاد می‌دادم« بارهـــا در خاطرات ســـال‌های ابتدایی زندگـــی احمدی‌نژاد  »خودم یاد 
تکرار می‌شـــود، برای مثال او در مورد شـــروع درس خواندن در دبیرســـتان دانشـــمند تهران می‌گوید در سال اول 
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کـــه در رشـــته ریاضـــی درس می‌خواند مدرســـه معلـــم ریاضی  دبیرســـتان دولتی 
نداشت، ســـال دوم که به مدرسه دانشـــمند رفت، همه ریاضی را بیشـــتر از او بلد 
گرفـــت امتحان هندســـه برگزار کنـــد او که  بودنـــد، و وقتی معلم هندســـه تصمیم 
چیـــزی از هندســـه نمی دانســـت بـــه کتاب‌خانه مســـجد نارمک رفـــت و هرچه 
گرفـــت و در یک شـــب تا صبـــح آن‌ها را  کتاب هندســـه وجود داشـــت را قـــرض 
گرفـــت، یا در مـــورد تجربهٔ  خوانـــد و روز بعـــد در امتحـــان بهترین نمـــره کلاس را 
دیگری از ســـال‌های مدرســـه می‌گویـــد همـــان خواهری که قبـــل از مدرســـه به او 
خواندن یـــاد داده بـــود بـــا دوســـتانش در خانـــه درس می‌خواند و با وجـــود این 
که او و دوســـتانش چنـــد ســـال بزرگتر از کوچکترین پســـر خانـــواده بودنـــد، از او 
می‌خواســـتند که مســـائل را برایشـــان حل کند و به سوال‌هایشـــان جـــواب بدهد. 
احمدی‌نـــژاد همین طور می‌گوید کـــه در کودکی و نوجوانی بیـــن بچه‌ها محبوب 
بوده اســـت. وقتی قرار به یارکشـــی بود او وســـط می‌افتاد و تیم انتخـــاب می‌کرد. 
در فوتبال دســـتی قوی داشـــت و مـــدام در حال بـــازی در کوچه بود امـــا این طور 
نبود که با کســـی درگیر شـــود، و چه در مدرســـه چه در کوچه و چـــه بین بچه‌های 

خانواده، همیشـــه به همه دوســـت بود و با همه رابطه داشـــت. 
کـــه در خانه اقلا به شـــهادت اظهـــارات احمدی‌نژاد وجود  الگوی فرزندپروری 
داشـــته اســـت را امروز »الگوی فرزندپروری دموکرات« می‌گویند که در خاطرات 
احمدی‌نـــژاد بارها بـــه نمونه‌های آن اشـــاره می‌شـــود، بـــرای مثـــال احمدی‌نژاد 
می‌گویـــد »یک بـــار در نوجوانی وقتی کســـی در خانه نبود، با همـــراه خواهر‌های 
کوچک‌تـــر تمـــام چادرهایی کـــه در خانه بـــود را ســـوراخ و به هم وصـــل کردیم و 
کنش مـــادر به‌ایـــن ماجرا می‌گوید هـــر چند به  در خانه تکیـــه زدیـــم.« در مورد وا
مـــا تشـــر زد، اما تنبیهـــی در کار نبـــود. در جـــای دیگـــری می‌گوید در تابســـتان‌ها 
 ، تفریحش این بود که وســـایل برقی را باز کند، از پنکه و اتو گرفته تا وســـایل دیگر
و ســـاعت‌ها با بســـتن دوباره ‌این وســـایل ســـرگرم بـــود و در نهایت نمی‌توانســـت 
آن‌هـــا را به حالـــت اول در بیـــاورد اما پـــدر بـــرای ایـــن کار او را تنبیه نمی‌کـــرد. در 
خاطـــره‌ی دیگری می‌گویـــد وقتی در بـــازی شیشـــه‌ی پنجره را شکســـت یکی از 
اقـــوام کـــه در خانه بـــود او را دعوا کرد امـــا وقتی پدر به خانه برگشـــت بـــه میهمان 
اعتـــراض کرد کـــه حق نداشـــته محمـــود را عتاب کنـــد و از پســـرش که شیشـــه را 

کرد.  شکســـته بود دفاع 
علاوه بـــر این محمود احمدی‌نـــژاد در میان بچه‌هـــای خانه از نظـــر برخورداری 
از امکانـــات یک اســـتثنا بـــوده اســـت، او کـــه دبیرســـتان را در مدرســـه ی نمونه 
گرد خوبی بودم از مدرســـه برای شهریه تخفیف  خوانده اســـت می‌گوید چون شا
می‌گرفتـــم، همین طور می‌گویـــد که به همراه یکـــی از دایی‌هایش بـــه کلاس زبان 

در 14 بهمن 57 به همراه 
جامعه اسلامی معلمان 

برای اولین‌بار در یکی از 
سخنرانی‌های آیت‌الله 
خمینی حاضر می‌شود.

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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گرد خوبـــی بوده اســـت تخفیـــف می‌گرفته  می‌رفتـــه اســـت و آنچا هـــم چون شـــا
اســـت و نمونه‌هایی از این دســـت، بـــا این حال وقتی این ســـوال مطرح می‌شـــود 
که ‌آیا امکاناتی مثـــل کلاس زبان و مدرســـه نمونه برای بچه‌هـــای دیگر خانه هم 
وجود داشـــته اســـت یا نه می‌گوید »بچه‌های دیگر این چیزها را نمی‌خواستند«. 
احمدی‌نـــژاد علاوه بـــر این در مورد خـــودش می‌گوید کـــه در میـــان همه جمع‌ها 
و بچه‌ها به ســـرعت شـــاخص می‌شـــد و به چشـــم می‌آمد. ســـال‌ها نقـــل محافل 
بودن به دلیل انتخاب خاص در لباس پوشـــیدن باعث شده است احمدی‌نژاد 
احســـاس لزوم کند که به شـــوخی‌ها در این مورد با رویکردی جبرانی پاسخ دهد، 
او در یکی از خاطراتش می‌گوید: »در دبیرســـتان خیلی ســـاده بودم، ولی همیشه 
تمیز و مرتب بودم، کاپشـــن و شـــلوارم با هـــم هماهنگ بود، چون ورزشـــکار بودم 
و اینهـــا را هم با هـــم هماهنگ می‌کـــردم به من می‌گفتند سوســـول، مثـــا من یک 
کاپشـــن داشـــتم که‌این را 45 تومـــان پدرم خریـــده بود، بعـــد یکـــی از بچه‌ها آمد 
گفـــت که بیا کاپشـــنت را با مـــن عوض کن، حـــالا مثلا کاپشـــن او قیمتـــش 5 هزار 
تومـــان بود، بیـــش از 100 برابر قیمت کاپشـــن من، مـــن گفتم نه، هی اصـــرار کرد تا 
این‌هـــا را با هم عـــوض کردیم منتها من آن کاپشـــن را نپوشـــیدم و گفتم تـــو برو این 
را چنـــد روز بپوش ببین خوشـــت می‌آیـــد یا نه، بعـــد بهش گفتم آن کاپشـــن را 45 
تومان خریـــدم، مثلا فکر می‌کرد من اینهـــا را خیلی گران خریـــده‌ام. ما از مادرمان 

گرفته بودیم که همیشـــه لباس مرتب بپوشـــیم« یاد 

ورود اولیه به عرصه سیاست
درگیری احمدی‌نژاد با سیاســـت هم ظاهرا از همین ســـال‌های دبیرســـتان شـــروع 
شـــده اســـت، هر چند می‌گوید در خانه بحث سیاســـی همواره وجود داشـــته اما 
همزمان تصریـــح می‌کند که‌ این رفت‌و‌آمد به مســـجد نارمک بود که باعث شـــد 
او مانند خیلی‌هـــای دیگر در جریان مســـئله سیاســـی ایران قرار بگیرد. مســـجد 
نارمک، یکـــی از مهم تریـــن پایگاه‌های نیروهـــای معترض سیاســـی در دهه 40 و 
50 شمسی ایران بود. این مســـجد که توســـط مرحوم مهندس بازرگان پایه‌گذاری 
کـــه احمدی‌نـــژاد در دوران  شـــده بود، محلی برای ســـخنرانی‌های سیاســـی بود 
نوجوانی شـــنونده آنها بـــود. با این حـــال او از اشـــاره به‌این که بیشـــتر تحت تاثیر 
کدام یک از ســـخنران‌های این مســـجد بوده اســـت خـــودداری می‌کنـــد و صرفاً 
بـــه فعالیت‌هـــای فرهنگـــی نوجوانان در این مســـجد اشـــاره می‌کند. بـــرای مثال 
می‌گویـــد در دوران نوجوانـــی بـــدون این که پیشـــینه صمـــد بهرنگـــی را بداند بر 
اســـاس داســـتان ماهی ســـیاه کوچولو با بچه‌ها نمایـــش اجرا می‌کردنـــد و قرائت 
کـــه به گفته خـــودش »وقتی کانون  بســـیار تند و انقلابی هم از آن داشـــتند تا این 

دبیرستان دانشمند تهران
واقع در نارمک، محمود 

احمدی‌نژاد در رشته ریاضی 
در این دبیرستان تحصیل 

می‌کرد.

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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پرورش فکـــری آمد، یک رقیب برای ما درســـت شـــد.« 
ماجـــرا البته به بـــازی کـــردن نمایش ماهی ســـیاه کوچولو ختم نشـــد، در همین ســـال‌های دبیرســـتان، مســـجد 
نارمـــک عـــاوه بر ایـــن کـــه محلـــی بـــرای ســـخنرانی‌های مذهبی سیاســـی بـــود، محل رفـــت و آمـــد بچه‌های 
دانشـــجوی دانشـــگاه‌های تهـــران و امیـــر کبیر هم بـــود. گعده‌هـــای دانشـــجوی که عمومـــا بـــرای عضوگیری از 
جوان‌تر‌هـــا تشـــکیل می‌شـــد، مســـیر ورود احمدی‌نژاد بـــه بحث‌های سیاســـی بـــود. کوه‌نوردی‌های ســـبک، 
گـــو دور از نگرانی‌های  ســـنت دانشـــجویان چپ بســـیاری از دانشـــگاه‌ها برای فراهم کـــردن فرصت گفـــت و 
رایج در تهران بود و احمدی‌نـــژاد به گفته خودش در برخـــی از این راه‌پیمایی‌ها که همراه بحث‌های سیاســـی 
بود شـــرکت می‌کرد. با این حـــال، به گفته خـــودش، در پانزده ســـالگی، یعنـــی در 1350 و در جریان یک بحث 
ک همه جا هســـت و  سیاســـی وقتـــی از »چاپیدن« کشـــور گلایه کرده بـــود، و همراهش بـــه او گفته بود که ســـاوا
نبایـــد این حرف‌هـــا را زد. برای اولین بار احســـاس کرده بود که سیاســـی شـــده اســـت، می‌گویـــد: »متوجه ترس 

نبودیـــم، کار خودمـــان را می‌کردیم.«
ایـــن دوره، دوران بحـــث شـــدید ضدآمریکایی در ســـر تا ســـر جهـــان و از آن جملـــه در ایران اســـت. تظاهرات 
ضدآمریکایی از سه چهار ســـال پیش آغاز شـــده، جنبش می‌68 به تازگی آرام گرفته است و رسوب اعتراضات 
آن به فضـــای کشـــورهای جهان ســـومی از جملـــه‌ ایران هم رســـیده اســـت. حـــالا در 1351، مصادف بـــا 1973 
امریـــکا اعلام کرده اســـت کـــه نیروهای خـــود را از ویتنـــام بیرون می‌کشـــد و بحث بر ســـر آن در دبیرســـتان‌های 

یـــان دارد.  تهران جر
علاوه بر این، دوره، دورهٔ‌ مبارزه ضدامپریالیســـتی اســـت. محمدعلی کلی، قلب‌های هزاران نوجوان را تســـخیر 
کرده اســـت، برد و باخت او مســـئله هزاران هزاران نوجوان تازه بالغ اســـت، از آن جمله احمدی‌نژاد که می‌گوید 
گـــزارش بازی‌های کلی در ســـاعت‌های اولیـــه صبح از رادیو پخش می‌شـــد و وابســـتگی او به کلی  آن وقت‌ها 
بـــه حدی زیاد بـــود که وقتـــی او در یکـــی از بازی‌هایش مقابـــل حریف باخت، شـــنونده در صبح ســـرد تهران، 
گریه کنـــد. البته احمدی‌نژاد می‌گوید موضوع اصلی که باعث سیاســـی شـــدن او شـــد، نه  تمام راه را تا مدرســـه 
ســـرریز این احساســـات به فضای نوجوانان تهران، بلکه »چیزهایی دیگـــری بود... آن موقع اخبـــار این بود که 
‌این قدر نفت می‌فروشـــند و ریخت‌و‌پـــاش دارند این طـــور هزینه می‌کنند ایـــن طور می‌خورند و می‌دوشـــند، از 
آن طرف اخبار فقر و اینها بود، می‌شـــنیدیم و می‌دیدیـــم که مردم در چه وضعی زندگـــی می‌کنند، اصل موضوع 
مـــا نابرابری و وابســـتگی‌ها بـــود، این که دولـــت در فضای سیاســـی آمریکا در منطقـــه عمل می‌کند، اســـرائیل را 
کستان خوب اســـت. آن موقع دو قطب  به رســـمیت شـــناخته و رابطه‌اش با مرتجعین مثل کشـــورهای عربی و پا
گرایش بـــه قطـــب مارکسیســـتی داشـــتند و برخی نـــه به‌عنوان  وجود داشـــت، یک تعـــداد از فعـــالان سیاســـی 
طرفـــداری از امریکا بلکه به عنوان مقابله با شـــوروی به ســـمت آمریـــکا چرخیده بودند یا طرفـــدار حفظ وضع 
موجـــود بودند، یک عده زیادی از فعالیت سیاســـی هم که به طور طبیعی به ســـمت شـــوروی بودند. یک عده 
از فعالان مثل مـــا، یعنی عموماً مذهبی‌هـــا، طرفدار هیچ کدام نبودیـــم بحث ما این بود که اصلًًا چرا کســـی باید 
کم باشـــد؟ من شـــاید 12-13 ســـاله بودم که پیکان آمد، در 15 ســـالگی ما می‌دانستیم که ‌این یک  به جهان حا
شـــرکت ورشکســـته بوده که خریده‌اند، احســـاس تحقیر می‌کردیـــم و برایمان ســـوال بود که چرا ایـــن کار انجام 
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کستان که  شـــده و چرا چیز بهتری تهیه نشـــده بود. کشورهایی مثل عربســـتان و پا
در محور مقابله با شـــوروی بودند، ما فکرمی کردیم بخش عمـــده‌ای از اتفاقاتی 
که در کشـــور می‌افتاد در جهت تامین خواســـت و منافع آمریکا در منطقه اســـت 
که حالا یک گوشـــه آن هم به مردم می‌رســـد. پیمان ســـنتو توســـعه تـــوان نظامی و 
دفاعـــی در جهت اهـــداف دفاعی خودمان نیســـت بلکـــه در چهارچوب تامین 
منافع امریکا در برابر شـــوروی اســـت. فهم ما آن زمان این بود و ایـــن هم بر مبنای 

اطلاعاتی بـــود که به ما می‌رســـید.« 
احمدی‌نـــژاد در مـــرور خاطرات این دوره به شـــدت مایل اســـت بیـــن خودش و 
جریان‌های چپ مســـلط بر فضای سیاســـی ایران در ســـال‌های اوایل و اواســـط 
دهـــه 50 فاصله‌گذاری کنـــد. می‌گوید کتاب‌هـــای فکـــری جریان‌های مختلف 
کیـــد می‌کند که اســـامی ایـــن کتاب‌هـــا را به خاطر  را می‌خوانـــده، امـــا همزمان تا
ندارد، بـــا این حـــال می‌گویـــد آنها بـــا مرتضی مطهـــری، فعـــال مذهبـــی و منتقد 
اســـام‌گرای مارکسیسم خیلی مســـئله داشـــتند »و ما هم با آنها مســـئله داشتیم. ما 
آنها را قبول نداشـــتیم و وقت بحث می‌شـــد هـــم می‌گفتیم به جای حمله پاســـخ 
بدهید«، اما روشـــن نمی کند که در این مقطع دقیقاً چه ســـوالاتی نسبت به تفکر 
و جریان‌های چپ موجود در فضای سیاسی کشـــور داشته و انتظار داشته است 

که دقیقا به چه ســـوالاتی پاســـخ داده شود. 
او می‌گوید در این ســـال‌ها، یعنـــی بین 51 تا 54 در ســـال‌های پایانی دبیرســـتان، 
، با هم بحـــث و حرف سیاســـی داشـــتند و فکر  خـــودش و دو همکلاســـی دیگـــر
می‌کردنـــد کـــه می‌فهمنـــد وضـــع مملکـــت خـــوب نیســـت و از ایـــن نظـــر بـــرای 
خودشـــان پرســـتیژی قائل بودند، با این حال رد نمی‌کند که در دوران دبیرســـتان 
گـــروه کوچکی به کـــوه می‌رفتند و  بـــا بچه‌هایی که عضـــو مجاهدین بوده‌انـــد با 
حتـــی گاهی بچه‌هایـــی را که در حـــال فرار بودند بـــا حمایت خانـــواده در خانه 
پنـــاه می‌دادند، یا در خانه جلســـه برگزار می‌کردند و کتـــاب می‌خواندند و نتایج 

انقلابـــی می‌گرفتند. همـــه چیز امـــا متوقف به بحـــث و حرف سیاســـی نبود.
احمدی‌نـــژاد می‌گویـــد کـــه در نوجوانـــی به همـــراه دایـــی‌اش ورزش‌هـــای رزمی 
تمریـــن می‌کـــرده و بـــه کلاس زبـــان می‌رفتـــه، فوتبـــال هـــم جـــزو جـــدا نشـــدنی 
روزهایش بـــوده. وضعیت تا نوروز ســـال کنکور یعنی 1354 به همیـــن منوال ادامه 
پیـــدا می‌کند و ختم به ســـه مـــاه درس خواندن برای شـــرکت در امتحـــان ورودی 
دانشـــگاه می‌شـــود. قبل از محمود، کســـی در خانوادهٔ او به دانشـــگاه نرفته بود. 
علـــت به گفتهٔ خـــودش هزینه‌های دانشـــگاه بود. در ســـال 54 مصوب می شـــود 
که دانشـــجویان در ازای دادن تعهد خدمت به دولـــت، بتوانند رایگان تحصیل 
کننـــد. احمدی‌نـــژاد می‌گویـــد در آن زمان بـــه دلیل »داغی‌هـــای جوانی« بر ســـر 

احمدی‌نژاد 
می‌گوید پیش از 

ورود به دانشگاه، 
در خانواده او کسی 
وارد دانشگاه نشده 

بود بنابراین همه 
احساس می‌کردند 

که باید به او رهنمود 
بدهند و در میان 

این رهنمود‌ها 
همه به او می‌گفتند 

»مواظف باش، 
آنجا درخت‌ها هم 

میکروفن دارند«

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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ایـــن که‌ این تعهد خدمت مشـــروع اســـت یا نـــه، بحث بـــود اما »یـــک توجیه درســـت کردیم که ‌ایـــن پول خود 
حکومت نیســـت بلکه پـــول ملت اســـت و پذیرش آن اشـــکالی نـــدارد«، وقتی نتایـــج امتحان اعلام می‌شـــود، 
، پلی تکنیک، تهران، شـــریف، علم و صنعت، تبریز و مشهد  درخواســـت ثبت‌نام را برای دانشگاه‌های شـــیراز
می‌فرســـتد. در آن زمان نتایج دانشـــگاه تهـــران زودتر از همه اعلام می‌شـــد، »و دیدم که اســـمم نیســـت! خیلی 
بهم برخورد، و علاوه بـــر این فکر می‌کردم یک ماجرایی هســـت، این قبول نشـــدن را مربوط می‌دانســـتم به‌این 
که مـــا فعالیت داشـــتیم و فکر می‌کـــردم حتما بـــه خاطـــر آن فعالیت‌ها بوده اســـت که مـــن را قبـــول نکردند! در 
پلی‌تکنیک ذخیره شـــدم، امـــا در علم و صنعت قبول شـــدم. آن روزی که دانشـــگاه تهران اعلام کـــرد که قبول 
نشـــدم، بســـیار ناراحت بـــودم، تا صبـــح نخوابیدم، مـــادرم هی می‌آمـــد توی اتـــاق می‌گفت محمـــود جان مهم 
نیســـت جای دیگری قبول می‌شـــوی. یا نهایتًا ســـال آینـــده شـــرکت می‌کنی، در صورتـــی که من فکـــر می‌کردم 
گر به ســـربازی بـــروم دیگر زندگـــی برایم باقـــی نمی‌ماند و اصلًًا همـــه چیز تمام می‌شـــود! تمـــام آرزوهایم به باد  ا
مـــی‌رود! مادرم هی دلـــداری می‌داد و وقتی پـــدرم آمد مادر به پدر گفتـــه بود که محمود خیلی ناراحت اســـت. 
پدر هـــم آمد دلـــداری دادن، که حالا هنوز مانـــده و همه نتایج اعلام نشـــده و نگران نبـــاش. در همین وضعیت 
کی‌ها  نتایج علم و صنعت اعلام شـــد و مـــن بالافاصله رفتم ثبت‌نام کـــردم چون در ذهنم این بود که مبادا ســـاوا
بفهمند و ایـــن جا هم جلوی ثبت‌نام من را بگیرنـــد. بعدًا که نتایج ذخیره‌ها اعلام شـــد هم همان علم و صنعت 
ماندم چون هـــم به خانه نزدیک‌تـــر بود و هم فضای دانشـــگاه هم اســـاتید و هم وضع کلی دانشـــگاه خیلی به 
مـــن کمک کـــرد، و فضای من را بســـیار عوض کـــرد«، این روایـــت در حالی که مطرح می‌شـــود که تـــا این مقطع 
ک دلیلی برای  احمدی‌نـــژاد فعالیت سیاســـی‌ای که منجر به تعقیب شـــود انجـــام نداده بـــود، و در واقع ســـاوا
تعقیـــب یا ممانعت از ورود او به دانشـــگاه نداشـــت. با ایـــن حال همین توهم بـــود که با تشـــویق وی به ثبت‌نام 

کـــه خودش هم تاییـــد می‌کند تا حـــدود زیادی مســـیر آینـــدهٔ او را تعیین کرد.  فوری در علـــم و صنعت چنان 

ورود به دانشگاه
احمدی‌نژاد می‌گوید پیش از ورود به دانشـــگاه، در خانواده او کســـی وارد دانشـــگاه نشـــده بـــود بنابراین همه 
احســـاس می‌کردند که باید بـــه او رهنمود بدهنـــد و در میان این رهنمود‌هـــا همه به او می‌گفتنـــد »مواظف باش، 
آنجا درخت‌هـــا هم میکروفن دارنـــد«، اما به گفته خـــودش این موضوع باعث نشـــد که دســـت از فعالیت‌های 
فوق برنامـــه بردارد. او کـــه تا پیش از این در فضای دبیرســـتانِ ســـخت‌گیرِ دانشـــمند درس خوانده بـــود حالا از 
کـــه در آن اجباری برای حضـــور در کلاس‌هـــا و تکلیفی برای انجـــام دادن وجود  دیدن فضای آزاد دانشـــگاه 
نداشـــت به وجد آمده بـــود، همان هفتهٔ اول با تعدادی از دانشـــجویان راهی کوه می‌شـــود، و بعـــد از چند هفته 
گروه کوه‌نوردی مســـوولیتی هم به عهده می‌گیرد. بعد از آن هم وارد مســـجد دانشـــگاه می‌شود و شروع  در همان 

گرفتن با بچه مســـجدی‌های دانشـــگاه می‌کند.  به ارتبـــاط 
اما اولین اعتراض دانشـــجویی کـــه احمدی‌نژاد به گفته خودش در آن شـــرکت داشـــته و قلباً بـــا آن همراه بوده، 
اعتراض به اعمال اضافه ظرفیت برای افزایش تعداد دانشـــجویان دختر در ورودی ســـال 55 دانشـــگاه‌ها بود. 
در این جریان قرار بود بیســـت درصد ورودی‌ها جنســـیتی تعیین شـــود و به گفته احمدی‌نژاد اعتراض او به‌این 
بود که پســـرها با معـــدل 18 و رتبه‌های دو رقمی باید در کنار دخترانی می‌نشســـتند که نمراتشـــان 10 و رتبه‌شـــان 
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ســـه رقمی بود. عـــاوه بر ایـــن، تئـــوری توطئـــه‌ای هـــم در کار بـــود: احمدی‌نژاد 
می‌گویـــد »خیلی‌هـــا می‌گفتنـــد دخترانی که بـــه دانشـــگاه آمده‌اند بـــرای این به 
دانشـــگاه آورده شـــدند که جو علم و صنعت را خراب کنند، چون این دانشگاه 
از باقـــی دانشـــگاه‌ها مذهبی‌تـــر بـــود، دخترانـــی را آورده بودند که صبح تا شـــب 
بچرخنـــد و قهقه بزننـــد و و فضا را منحـــرف کننـــد.« طبیعتاً طرح این مســـئله که 
وقتی دختران به نســـبت پســـران از امکانات آموزشـــی کمتری برخوردار هســـتند 
عملاً نمـــره 10 آنها به نســـبت نمرات بالای پســـران کار شـــاقی به حســـاب می‌آید 
موضوعیت نداشت. دانشـــجویان می‌خواســـتند اعتراض کنند و بهانه به دست 
کنـــش به‌ایـــن اعتراضات دانشـــجویان، کـــه چپ‌ها  آنهـــا داده شـــده بـــود. در وا
کســـار رئیـــس وقت دانشـــگاه علـــم و صنعت بین  با آن همـــراه نبودنـــد، دکتر خا
کراتی  متحصن‌ها حاضر می‌شـــود و به آنها قول پیگیری موضـــوع را می‌دهد. مذا
با وزیر علوم انجام می‌شـــود و در نهایت دانشـــگاه در اطلاعیـــه‌ای اعلام می‌‌کند 
کـــه از اعمـــال ســـهمیه و پذیـــرش دختـــران خـــودداری خواهـــد کـــرد. ایـــن برای 
مذهبی‌های دانشـــگاه علم و صنعت یک پیروزی به حســـاب می‌آمـــد و آن‌طور 
کـــه احمدی‌نـــژاد می‌گویـــد باعـــث می‌شـــود آنها بـــه نســـبت چپ‌هـــا و نهضت 

ملی‌هایـــی که در دانشـــگاه علم و صنعت بودند دســـت بالا را داشـــته باشـــند. 
در ایـــن اعتصاب دو هفته‌ای، دانشـــجویان دســـت بـــه تخریب می‌زننـــد و گارد 
بـــرای مقابله بـــا آنها بـــه داخـــل دانشـــگاه می‌آیـــد. احمدی‌نـــژاد می‌گویـــد: »در 
یکی از ایـــن اعتصاب‌ها یادم هســـت که یـــک دختر خانمی کـــه خیلی ظریف 
گاردی‌هـــا ریختند با باتوم چنان زدند پشـــت  و لاغر بود، من شـــاهد این بودم که 
پـــای این که ‌ایـــن با صـــورت خورد زمیـــن. ما آمدیـــم درگیر شـــویم چهـــار پنج نفر 
گارد در دانشـــگاه اتاق  ریختند ســـر ما« احمدی‌نژاد ادعا می‌‌کنـــد در این مقطع 
و فرمانده داشت، هر روز صبح جلوی در دانشـــگاه بود و بچه‌ها را در همان اتاق 
خودشـــان در ســـاختمان دانشـــگاه با تســـمه پروانه می‌زدند و بعد آنها را تحویل 
ک می‌دادند. کســـانی که به‌این طریق بازداشـــت می‌شـــدند اقلاً چهل روز  ســـاوا
در بازداشـــت می‌ماندند و اما ظاهرا در همه دانشـــگاه‌ها اوضاع به‌این شکل نبود 
و بـــه گفته احمدی‌نـــژاد »در علم و صنعت چون یک ســـابقه انقلابی داشـــت از 
کثـــر صبح‌ها می‌آمدنـــد جلوی دانشـــگاه یک  همه جا ســـخت‌تر می‌گرفنتـــد و ا
کوچـــه باز می‌کردند و رئیـــس گارد در انتهای آن می‌ایســـتاد از بیـــن بچه‌ها برخی 
را بیرون می‌کشـــید ســـین جیم می‌کـــرد و یک حرف بـــالا و پایین مـــی‌زدی کارت 

می‌افتاد بـــه زیرزمین« 
در یـــک نمونه از ایـــن برخوردهـــا احمدی‌نژاد می‌گویـــد »یک روز در دانشـــگاه 
تظاهرات و اعتصاب و این‌ها بود، علم و صنعت دانشـــجویان شـــبانه هم داشت 

اولین اعتراض دانشجویی که 
احمدی‌نژاد به گفته خودش 

در آن شرکت داشته و قلباً با آن 
همراه بوده، اعتراض به اعمال 

اضافه ظرفیت برای افزایش 
تعداد دانشجویان دختر در 
ورودی سال 55 دانشگاه‌ها 

بود. 

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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که پنج تا هفت و هفت تا 9 کلاس داشـــتند دم کلاس ســـاعت پنج بچه‌ها ریختند و کلاس‌ها را تعطیل کردند ما 
آمدیم در پارکینگ دانشـــگاه که دور تـــا دور آن درخت بود. من در رفتم و یک نفر هـــم دنبال من آمد گاردی‌ها 
هم دنبال او، من رفتم پشـــت یک ماشـــین پنهان شـــدم آن یکی را گاردی‌هـــا گرفتند. من پنح شـــش دقیقه صبر 
کردم بعد بلند شـــدم خودم را مرتب کردم که بروم، یک نفر جلوی من ســـبز شـــد گفت کجا؟همین طور دســـت 
من را گرفت گفت چی دســـتت داری؟ گفتم کتـــاب. کتاب مقاومت مصالح دســـتم بود ایـــن را خواند کتاب 
مقاومت مســـلحانه، گفتم آقا این کتاب اســـت اســـم دانشـــگاه رویش اســـت گفت نـــه، یک مقـــداری که داد 
و بیـــداد کردیم یـــک مقام بالا تـــر از او آمـــد، گفتم آقا ایـــن بابا کیســـت که گذاشـــتید اینجا، کتـــاب معمولی را 
اشـــتباه می‌خواند، او هم آدم عاقلی بود گفت ببخشـــید این اشـــتباه کرده، به من گفت پســـر جان از لای همین 
درخت‌ها ســـریع برو بیـــرون که همـــه را دارند می‌گیرند. راســـت هم می‌گفت، من کـــه آمدم بیرون در دانشـــگاه را 
بســـتند یعنی گارد آمده بود که در دانشـــگاه را ببنـــدد یک چند نفر آنجا بودند همین که من رســـیدم و رســـیدم 

بیـــرون در را بســـتند دیگر هر که تو بود یا کتک ســـیر می‌خورد یا دســـتگیر می‌شـــد.« )2(
احمدی‌نژاد می‌گوید ســـال 54، شـــاید 5-6 درصد از دانشجویان در فعالیت‌های سیاســـی دانشگاه مشارکت 
می‌کردند، اما با باز شـــدن فضا بعد از ســـال 54، امکانات فعالیت سیاســـی هم بیشتر شـــده بود. بین مذهبی‌ها 
و مارکسیســـت‌ها رقابـــت جـــدی بـــرای عضوگیری وجـــود داشـــت، و نحـــوه کار هم همان پوشـــش همیشـــگی 
گروه کوه‌نوردی زمینه مناســـبی بـــرای ایجاد فرصت گفت  فعالیت‌های فرهنگی بـــود. کانون‌های فیلم و تئاتر و 
و گو بود. در علم و صنعت شـــاید 200 دانشـــجو بودند که بـــه معنی دقیق همان وقت کار سیاســـی می‌کردند، اما 
بســـیاری از دانشجویان نظر سیاسی داشـــتند و نقد و موضع داشتند. ســـازمان مجاهدین خلق مهم‌ترین تشکل 
گـــروه فرقان هم در ایـــن مقطع در دانشـــگاه فعالیت می‌کـــرد. در میان  حاضر در دانشـــگاه علـــم و صنعت بود. 

، آرمان مســـتضعفین هم در دانشـــگاه نیرو داشـــتند. چپ‌هـــا، چریک‌های فدایی، پیکار
درایـــن مقطع چپ‌هـــا در غالب چندیـــن گروه مختلـــف و اســـام‌گرا‌ها عمومـــاً در غالب نیروهـــای مجاهدین، 
کید کند جنـــس فعالیت سیاســـی او در  ســـازمان پیدا کرده بودنـــد، اما احمدی‌نـــژاد اصـــرار دارد که مداومـــا تا
کید بـــر این »ما ســـازمان  تی نبـــود. او در مقاطع مختلفـــی با تا دانشـــگاه، جنـــس فعالیـــت ســـازمانی و تشـــکیلا
گروه آنها در دانشـــگاه شـــامل شـــش، هفت دانشـــجو از جمله خودش و ثمره هاشـــمی بود  نداشـــتیم« می‌گوید 
که تـــاش می‌کردند بـــا همـــه، و به‌خصوص بـــا ســـمپات‌ها و نیروهای ســـازمان‌های خـــارج از دانشـــگاه بحث 
کنند. با ایـــن حال وقتـــی زمان کار می‌رســـد، همه بـــا هم مشـــارکت می‌کردنـــد. اعتراض‌های صنفـــی، اعتراض 
به تخریب آلونک‌های ســـاخته شـــده توســـط مهاجران به تهران در زمینی نزدیک دانشـــگاه علـــم و صنعت، و 
برنامه‌هایی ماننـــد این، از جملـــه کارهایی بود که بین ســـال‌های 54 تا 56-7 در دانشـــگاه پیـــش رفته بود. در 
یکی از موارد، دانشـــجویان موفق شـــده بودند نظارت بر کار ســـلف ســـرویس دانشـــگاه و همین‌طور مسئولیت 
گروه‌های سیاســـی از این فرصت اســـتفاده می‌کردند تـــا در تریا و جاهای دیگر ســـر  تریا را به عهـــده بگیرنـــد، و 
بزنـــگاه اعلامیه پخش کننـــد. احمدی‌نژاد می‌گوید: »من در تریا مســـئولیت داشـــتم، چای را خودمان درســـت 
می‌کردیـــم و به بچه‌هـــا می‌دادیم این وســـط هر وقت کـــه خلوت می‌شـــد روی میزها اعلامه می‌گذاشـــتیم، یک 
بار که گاردی‌ها ریخته بودند در دانشـــگاه و داشـــتند همه را می‌زدند، ایســـتاده بودم در تریا و تماشـــا می‌کردم. 
آن وقت یـــک آقایی در کتابخانـــه کتاب‌دار بود به اســـم آقای مطلب. این که دید اوضاع شـــلوغ شـــده آمد در 
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را باز کرد و با تشـــر من را صدا کرد که بچه بیا برو ســـر کارت چرا اینجا ایســـتادی، 
گاردی‌ها گفت که‌ایـــن اینجـــا کار دانشـــجویی دارد و این طوری مـــن را از  و بـــه 

مهلکه بـــه در برد.«)3(
احمدی‌نـــژاد در مورد دلیل جذب نشـــدن خودش به ســـازمان‌ها و تشـــکل‌های 
فعـــال سیاســـی در دانشـــگاه می‌گویـــد: »ما بـــا تبعیت مخالـــف بودیم« و اشـــاره 
می‌کند که باورهای سیاســـی‌اش عموماً نه بر اســـاس مطالعه بلکه بر اساس ذائقه 
گرفته‌اند: »هر کســـی با یک نشانه‌هایی مســـیر خودش را انتخاب می‌کند  شکل 
و بعـــد در مـــورد آن می‌خوانـــد تـــا در آن عمق پیـــدا کند، مـــن هم از خانـــواده‌ای 
مذهبی بودم و بـــا مبانی آنها که دزدی یا دروغ و تهمت را توجیه می‌کردند مســـئله 
داشـــتم« او همچنین می‌گویـــد که چپ‌ها دزدیدن وســـایل اداری و لوازم ســـلف 
سرویس را مجاز می‌دانســـتند و در خانه و خوابگاه هر کدامشـــان کلی از وسایل 

دانشـــگاه را می‌شد دید.
کـــژ دار و مریز زیر عنـــوان فعالیت‌های صنفی و اعلامیه و شـــب‌نامه پخش کردن 
بیرون و داخل دانشـــگاه ادامه داشـــت، این اعلامیـــه هم نه بیانیه‌هـــای انقلابی 
رهبران یا تبیین‌های مهم نیروهای سیاســـی شـــناخته شـــده بلکه آن طور که خود 
احمدی‌نـــژاد می‌گوید عمومـــا تحلیل‌هـــای خود دانشـــجویان بود که دســـتی، یا 
توسط دســـتگاه‌های پلی کپی و دســـتگاه‌های تکثیر دســـتی در چندین نسخه 
آماده می‌شـــد و در ســـاعت‌های خالی در کلاس‌ها، صبح‌های زود در خیابان‌ها 
و در تریا و کتابخانهٔ دانشگاه پخش می‌شـــد. در یکی از این موارد، احمدی‌نژاد 
می‌گوید: »یک بـــار در خیابان بودم و اعلامیه دســـت نویســـی در جیبـــم بود که 
آمدند ســـراغم و شـــروع کردند به گشـــتن من، ماموری که داشـــت من را می‌گشت 
دســـت در جیبم کـــرد و گفت اعلامیـــه در جیبت داری، من شـــروع کـــردم به داد 
و بیـــداد که چرا جیـــب مردم را می‌زنی. یک‌باره شـــلوغ شـــد و مـــردم در دفاع من 
وارد شـــدند در آن شـــلوغی من اعلامیه را جیب کســـی گذاشـــتم و آنها هم بعد هر 
چه من را گشـــتند اعلامیـــه را پیدا نکردنـــد و بعد از یـــک ســـاعتی از ماجرا تمام 

شد.« )4(
« در  احمدی‌نژاد که از همان ســـال 55 با مســـتاجر شـــدن » عبدالحمید نقـــره کار
منزل پدری‌اش آشـــنایی بیشـــتری با فضای انقلابیون مســـلمان پیـــدا می‌کند. در 
ماه رمضان ســـال‌های 55 و 56 در جلســـات تفســـیر قرآن مجتبـــی تهرانی حاضر 
می‌شـــود و از این جلســـات به عنـــوان یکـــی از مکان‌هایـــی که معترضـــان در آن 
کید می‌کند که ‌این جلســـات  یک دیگر را پیـــدا می‌کردند یـــاد می‌کند. منتهـــا تا

سیاســـی نبود اما روحیه ســـتیز را بیـــن حاضران بیـــدار می‌کرد. 
او در مورد حاشـــیه‌هایی که پیرامـــون »حلقه علـــم و صنعـــت« و تاثیرپذیریش از 

در اسفند 56 و 
فرودین 57، 
احمدی‌نژاد 
به همراه 29 

دانشجوی دیگر 
با هزینه‌ای که از 

دانشگاه گرفته‌اند، 
به سفر زمینی مکه 
می‌روند که 18 روز 

طول می‌کشد، 
در این سفر او با 

تعدادی از اعضای 
مجاهدین، از 

جمله مریم رجوی و 
زهرا اشراقی همسفر 

است

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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گرد اســـرافیلیان هم نبوده اســـت هر چند در این  حســـن آیت و ابراهیم اســـرافیلیان وجود دارد می‌گوید حتی شا
دوره اسرافیلیان در دانشگاه جزو اســـاتید مبرزی بود که توانایی قابل ملاحظه‌ای در هدایت افکار دانشجویان 
داشـــت اما به گفته احمدی‌نـــژاد نه او نـــه هیچ کدام دیگـــر از اســـاتید علم و صنعت کـــه در میان آنهـــا غلبه با 
گرایی بود در عمل نقشـــی در هدایت افکار دانشـــجویان نداشـــتند. علاوه بر ایـــن در مورد نفوذ  گرایش اســـام 
کرواتی« این  انجمن حجتیه در مســـجد نارمک و بعدها در مســـجد رســـالت می‌گوید هر چند ســـخنران‌های »
گروه توانســـته بودنـــد در مجلس و بیـــن جوانان محبویتی به دســـت بیاورند امـــا خودش تنها یکی دو جلســـه در 
ســـخنرانی‌های آنها حاضر شـــده اســـت و خودش را تحت تاثیر آنها نمی‌دانـــد. او همچنیـــن در جای دیگری 
کیـــد می‌کند کـــه او را از نزدیک نمی‌شـــناخته و ارتباطی با او  در مورد رابطه‌اش با حســـن آیـــت یک بار دیگر تا
نداشـــته، و تازه زمانی که ]بعد از انقلاب[ حزب جمهوری حســـن آیت را معرفی کرد او را شـــناخته اســـت، و در 
این زمـــان هم با روحیـــه و خلقیات او آشـــنا نبوده و بعدهـــا از روی مواضعی کـــه ‌آیت در مجلـــس اتخاذ می‌کرد 

او را با خلقیات او آشـــنا شده. 
ک یک بار قصد بازداشـــت او را داشـــته اســـت: »در  احمدی‌نـــژاد می‌گوید پیش از انقلاب در ســـال 56 ســـاوا
خانه دو تا دســـتگاه تایپ و مقدار زیادی نوار‌های مطهری و کتاب و جزوه داشـــتیم. رفته بودند خانه را گشـــته 
بودند و وقتی من رســـیدم پدرم از پشـــت پنجره به من علامت داد که "محمود برو" و من وارد خانه نشـــدم و چند 
روزی بر نگشـــتم تا ماجرا خوابید«. با افزایش فشـــار به مســـجد نارمک، پایـــگاه نیروهایی مثـــل احمدی‌نژاد از 
مســـجد نارمک به مســـجد حضرت رســـول رســـالت تغییر کرد. او در پاســـخ به‌این ســـوال که چه وقـــت برایش 
مســـلم شـــد که انقلاب در حال وقوع اســـت، می‌گوید برای ما از همان اول روشـــن بود که حتما پیروز هستیم، او 
گاه و سیاســـی بودند  بدون اشـــاره به‌این که »ازهمان اول« یعنی چـــه زمانی، می‌گوید خانـــواده‌اش که از ابتدا آ
در چلهٔ شـــهدای تبریز که در فرودین ســـال 57 در قم برگزار شد شرکت داشـــتند، و برای خودش از رمضان سال 
گیر شـــدن ســـخنرانی‌های مذهبی روشن شـــده بود که انقلاب در راه اســـت، و در حوادث  57 و تند شـــدن و فرا

شـــهریور 57 کار را تمام شده می‌پنداشت.
در اســـفند 56 و فرودین 57، احمدی‌نژاد به همراه 29 دانشـــجوی دیگر با هزینه‌ای که از دانشگاه گرفته‌اند، به 
ســـفر زمینی مکه می‌روند که 18 روز طول می‌کشـــد، در این ســـفر او با تعدادی از اعضـــای مجاهدین، از جمله 
مریم رجوی و زهرا اشـــراقی همســـفر اســـت و می‌گوید در این سفر بیشـــتر با منش مجاهدین خلق آشـــنا شده و از 
گرفته اســـت و همچنین می‌گوید این که دانشـــجویان انقلابی با هزینه دانشـــگاه به ســـفر  آن‌ها فاصله بیشـــتری 
، در همان فرودین ســـال  رفته‌اند باعث نشـــد در مشـــی انقلابی آنها خللی وارد شـــود، در بازگشـــت از این ســـفر
57، مراســـم چهلم شـــهدای تبریز علاوه بر قم در دانشـــگاه‌ها و از آن جمله در علم و صنعت هم برگزار می‌شود. 
احمدی‌نژاد در مورد آن می‌گوید: »قرار بود در مســـجد مراســـم بگیریم، یک نفر از حراســـت آمد ایستاد جلوی 
گرفتیم و بچه‌ها  در مســـجد و کارت بچه‌هایی که وارد مســـجد می‌شـــد را می‌گرفت، ما رفتم زدیم و کارت‌هـــارا 
را از مســـجد خارج کردیم، حراســـت دانشـــگاه هم آمد و در مسجد را بســـت، 150، 200 دانشـــجو در فضای سبز 
دانشـــگاه به پیش نمازی ثمره نماز خواندیم و برای "شـــادی روحشـــان" صلوات فرســـتادیم و تا ما مشغول نماز 
بودیم گارد رســـیده بـــود و دانشـــجویان را بیرون کرده بـــود، مانده بودیم مـــا، اینها یک کوچه درســـت کردند که 
بچه‌ها رد شـــوند، پســـرها زودتر رفتند و 10، 15 تا دختـــر خانم‌ها تا جمـــع و جور کنند کمی طول کشـــید، بعضی 
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از این خانم‌ها هـــم خیلی ظریف و جمـــع و جور و کوچیک بودنـــد، من و دو نفر 
دیگر ایســـتادیم آخر برویـــم که ‌اینها یک وقـــت به خانم‌ها حملـــه نکنند، همین 
کـــه خانم‌ها وارد کوچه شـــدند، رئیـــس گارد باتومش را بلند کرد کـــه حمله کنید، 
کـــه مانده بود  اینها ریختند و چنـــد تا دختر و چند تا پســـر کتک خوردند، یکی 
یک خانـــم ظریف و کوچکی بـــود که باتـــوم خورد و خـــورد زمین، مـــا رفتیم مثلا 

درگیر شـــویم، چهار تا باتوم هـــم آمد روی کلهٔ ما که مجبور شـــدیم فـــرار کنیم«.
در 17 شـــهریور 57 احمدی‌نـــژاد می‌گویـــد که چند بـــاری از شـــلیک گلوله جان 
بـــه در برده، ماشـــین پـــدرش را بـــه خیابـــان آورده تـــا بـــا آن زخمی‌ها را جـــا به جا 
کنند و بـــرآورد می‌کند کـــه در تظاهرات روز 17 شـــهریور بین 4 تا 5 هزار نفر کشـــته 
شدند. آمار رسمی کشـــته شـــدگان در راه پیمایی روز 17 شـــهریور 78 است. بعد 
کـــه 64 نفر آنها  از انقلاب پژوهش‌های مســـتقل این آمـــار را 88 نفر اعلام کردند 
در میدان ژاله کشته شـــدند. این در حالی اســـت که در خاطرات احمدی‌نژاد از 
17 شـــهریور او حتی نتوانسته اســـت نزدیک میدان ژاله هم بشـــود. به دلیل اعلام 
قبلـــی مبنی بـــر حکومـــت نظامی، تمام مســـیر‌ها به ســـمت ایـــن میـــدان از پیش 
بســـته شـــده بود، و احمدی‌نـــژاد و عـــده‌ای دیگر که تـــاش می‌کردند از ســـمت 
شـــرق یعنی از مســـیر فرح‌آباد به میدان ژاله و محل تظارات برســـند، بـــا وجود دور 
زدن در چندیـــن خیابان، در نهایت نتوانســـتند به جمعیت بپیوندنـــد. گروه آنها 

عضویت در تیم فوتبال 
دانشگاه/ سال 1357

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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کنده می‌شـــدند، در برگشـــت هر جـــا که ممکن بود، دســـته‌ای  و دیگـــران در نتیجه حمـــات نظامیان مرتبا پرا
10- 15 نفـــری در کوچه‌های فرعی شـــکل می‌گرفت و شـــعار‌هایی ســـر داده می‌شـــد که با ســـر رســـیدن ماموران 

کنده می‌شـــد.  به ســـرعت دوباره پرا
تش در دانشـــگاه را پشـــت سرگذاشـــته بود، تنها توانســـته  تا آخـــر ســـال 57، احمدی‌نژاد که پنج ترم از تحصیلا
بود 68 واحد درســـی را پاس کنـــد. از این پنج تـــرم، دو ترم آخر را هم با حذف دروس پشـــت ســـر می‌گذارد. این 

روند تا ســـال 62 و بازگشـــت او به دانشـــگاه ادامه پیدا می‌کند.

بعد از انقلاب
بعد از 17 شـــهریور دانشـــگاه دو هفته تعطیل می‌شـــود. بعد از آن هم عملاً سامان دانشـــگاهی وجود نداشت و 
ایـــن وضعیت کلاس‌های معلـــق و درگیری‌های داخل دانشـــگاه تا بهمن‌مـــاه ادامه پیدا می‌کنـــد و در نهایت از 
ابتـــدای بهمن دانشـــگاه دوباره تعطیل می‌شـــود، و این مصادف اســـت با تشـــکیل دولت موقت، آغاز ســـقوط 
گروه‌هایی مثل  شـــاه. احمدی‌نـــژاد در مورد شـــرایط بر ســـر کار آمـــدن دولت موقـــت می‌گویـــد در ایـــن مقطـــع 
مجاهدین تمامـــاً از امام پیـــروی و دولت را تاییـــد می‌کردند، یک عده هـــم تماماً مخالف بودنـــد اما گروه‌های 
زیادی در میان این دو ســـر قرار داشـــتند. برخـــی می‌گفتند به هر حال بـــازرگان هم انقلابی اســـت و برخی دیگر 
می‌گفتند انتخـــاب او به عنوان دولـــت موقت برای این اســـت که اجازه ندهنـــد آمریکایی‌ها انقـــاب را از بین 

ببرنـــد و آن را یک ضـــرورت انقلابی می‌دانســـتند به هر حال موضـــوع به طریقی توجیه می‌شـــد. 
ســـال 57 احمدی‌نـــژاد علاوه بر دانشـــجویی، در دبیرســـتان جهان‌آرا هم بـــه دعوت دانش آشـــتیانی تعلیمات 
دینـــی و ورزش درس می‌دهـــد. در هنـــگام ورود آیـــت‌الله خمینی به کشـــور او هم مثـــل خیلی دیگـــر از جوانان، 
جزو کمیته اســـتقبال از امام اســـت، و در 14 بهمن 57 به همراه جامعه اســـامی معلمان بـــرای اولین‌بار در یکی 

از ســـخنرانی‌های آیت‌الله حاضر می‌شـــود.
درباره‌این حضور در ســـخنرانی امام می‌گوید »انجمن اســـامی معلمان یـــک ملاقات با امام داشـــت که من را 
. من یک لحظـــه به خودم  هـــم »دعوت« کرده بودنـــد، آنجا که رفتیـــم همه کفش هایشـــان را درآوردند رفتـــن تو
گفتـــم چقدر این کفش‌ها بی نظم اســـت. من نشســـتم به مرتـــب کردن کفش‌ها کـــه یک نفر آمد رد شـــد، نگاه 
کـــردم دیدم امـــام اســـت. رفتم تو نشســـتم همان جلـــوی درشـــاید یک متـــر فاصله داشـــتم بـــا او.« تصویری که 

یر نور ماه عیناً تداعی شـــده اســـت.  احمدی‌نـــژاد در این جـــا ارائه می‌دهـــد، اقلاً در یـــک فیلم ز
بعد از خروج شـــاه، بازگشـــت آیـــت‌الله خمینی، و تشـــکیل دولت موقـــت، به ویژه دانشـــجویان آمـــده بودند که 
بروند کشـــور را »بســـازند«، اما پیـــش از آن هر گروهی باید بـــرای این که امـــکان اظهارنظر پیدا کنـــد زیر عنوان و 
پرچمی قرار می‌گرفت، همین فضا باعث شـــکل‌گیری بحث در مورد تشـــکیل »انجمن اســـامی دانشـــجویان« 

و بعـــد از آن دفتر تحکیم وحدت می‌شـــود. 
انجمن‌های اســـامی دانشـــگاه‌ها، پیش از ســـال 54 تقریباً به طـــور کامل برچیده شـــده بودند و جـــای خود را 
به ســـازمان مجاهدیـــن خلق داده بودنـــد، اما بعد از انقلاب دانشـــجویان ضرورت بازگشـــت به آن را احســـاس 
کثر دانشگاه‌ها شـــروع به بازسازی انجمن‌های اســـامی کردند، از آن جمله دانشگاه  می‌کردند. در اسفند 57 ا
علم و صنعت با برگزاری یک جلســـه عمومی عده‌ای را برای نوشـــتن اســـاس‌نامه انجمن اسلامی این دانشگاه 
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کـــه اعضـــای انتخاب شـــده نـــه تنهـــا درکی از  کـــرد. مشـــکل این بـــود  انتخـــاب 
چگونگی نوشـــتن اســـاس‌نامه نداشـــتند بلکـــه در میان خودشـــان هـــم تفاهمی 
گروهـــی می‌گویند  نداشـــتند. در نتیجه جلســـه به ســـرعت به هم می‌خورد؛ چون 
»مبـــارزه بـــا ارتجاع« بایـــد در اســـاس‌نامه انجمـــن ذکر شـــود و گروه دیگـــر با این 
گنجاندن  مسئله مخالف هستند. دو دستگی باعث می‌شود دانشجویان موافق 
عبارت »مبـــارزه با ارتجاع« که بـــه گفته احمدی‌نژاد به ســـازمان مجاهدین خلق 
وابســـته بودند »انجمن دانشـــجویان مســـلمان« را ایجـــاد کننـــد. در مقابل، گروه 
کـــه از جمله آنها ثمـــره هاشـــمی، وزیـــری و برقعی بودنـــد انتخابات  باقی‌مانـــده 
دیگری برگزار کردند تا اساس‌نامه انجمن اســـامی را بنویسند. در این انتخاباتِ 
دوم محمود هم ســـرانجام رای می‌آورد و وارد هیات موســـس می‌شـــود. اما آن طور 
تی  که خـــودش می‌گوید چون هیچ یـــک از اعضای این گروه تجربه کار تشـــکیلا
نداشـــتند هیـــچ فهمی از این که اســـاس‌نامه باید چگونه نوشـــته شـــود نداشـــتند 
تا ایـــن که چند تن از دانشـــجویان عضـــو انجمن اســـامی دانشـــجویان کانادا و 
آمریکا کـــه به دلیل شـــرایط انقلابی به کشـــور برگشـــته بودند به آنهـــا می‌پیوندند 
و بـــا راهنمایی درمـــورد این که اســـاس‌نامه شـــامل چند بنـــد و ماده و ... اســـت، 
کمک می‌کنند تا بالاخره در ســـال 59 اســـاس‌نامه انجمن اســـامی دانشـــجویان 

دانشـــگاه علم و صنعت نوشـــته شود. 

نشریه جیغ‌وداد
، برنامه‌های  بعـــد از انقـــاب، فضـــای دانشـــگاه فضـــای ســـخنرانی‌های مکـــرر
گروه‌هـــای سیاســـی در برابـــر یـــک دیگـــر و جـــدال و  فرهنگـــی، صف‌آرایـــی 
درگیری‌های مشـــابه اســـت. در دانشـــگاه علم و صنعت نشـــریه‌ای بـــه نام »جیغ 
و داد« منتشـــر می‌شـــود که در فضـــای ســـال 58 روی دکه‌ها هم فروخته می‌شـــود 
کید دارند  و بســـیاری از فعالان دانشـــجویی آن دوران، از جمله عباس عبـــدی تا
که‌این نشـــریه توســـط همین تیم که احمدی‌نـــژاد آنها را مســـتقلین علم و صنعت 
می‌نامنـــد و خـــود نیز یکی از آنهاســـت منتشـــر می‌شـــده. احمدی‌نـــژاد می‌گوید 
نقشی در انتشـــار این نشریه نداشـــته اســـت. نشـــریه و مواضع آن را که »فوکاهی« 
« بوده اســـت، قبول نداشـــته و از اســـاس گرداننـــدگان آن را تا  و گاهی »توهین‌آمیز
اواخر کار این نشـــریه نمی‌شـــناخته اســـت. این در حالی اســـت که امیر محبیان 
که بعدا در انتشـــار هفته‌نامه جامعه اســـامی مهندســـین با احمدی‌نـــژاد هم‌راه  (
بوده اســـت( می‌گویـــد از خود احمدی‌نژاد شـــنیده کـــه او گرداننده اصلـــی، یا از 

گردانندگان اصلی نشـــریه بوده اســـت. 

گروه باقی‌مانده که 
از جمله آنها ثمره 
هاشمی، وزیری 

و برقعی بودند 
انتخابات دیگری 

برگزار کردند تا 
اساس‌نامه انجمن 
اسلامی را بنویسند

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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جیـــغ و داد، مواضـــع بســـیار تنـــدی علیـــه جریان‌هـــای چـــپ دانشـــجویی و غیردانشـــجویی داشـــت. آنچـــه 
احمدی‌نـــژاد در مـــورد این مقطع منکرش نیســـت این اســـت کـــه از ابتـــدای ســـال 58 تقریبا شـــبانه‌روزی و به 
عنـــوان عضو هیـــات مرکزی انجمن اســـامی دانشـــگاه علـــم و صنعت در دانشـــگاه حاضـــر بوده، و بـــا این که 
کید دارد که هیچ تشـــکیلات یا ســـازمانی بـــرای فعالیت دانشـــجویی در این زمان نداشـــته از گفتن  همچنان تا
ایـــن که آقای ثمـــره از طریق ارتباط خانوادگی که با آقای باهنر داشـــت به شـــورای انقلاب دسترســـی داشـــت و 
گـــروه را تغذیه خبری و اطلاعاتی می‌کرد، خودداری نمی‌کند. در شـــش ماه اول ســـال 58، کار  از این طریق این 
، و برگـــزاری برنامه‌های  گروه‌های دانشـــجویی برگزاری ســـخنرانی و اعلام موضـــع تقریباً در مـــورد همه چیز این 
کوه‌نـــوردی بـــا دانش‌آموزان ) که مشـــی گروه‌هـــای چـــپ و از آن جمله فداییـــان و چریک‌های اقلیـــت بود( به 
صـــورت مرتب بـــود. می‌گویـــد در ایـــن کوه‌پیمایی‌ها عمومـــاً به ســـوالات دانش آمـــوزان و مســـائل عقیدتی آنها 

پاســـخ می‌داده است. 
کـــه در دوم اردیبهشـــت 58، به فرمان آیت‌الله خمینی، ســـپاه پاســـداران انقلاب اســـامی تشـــکیل  بعـــد از آن 
می‌شـــود، نهـــاد تـــازه تاســـیس شـــروع بـــه عضـــو گیـــری در میـــان دانشـــجویان می‌کنـــد. بـــرای ایـــن عضوگیری 
مصاحبه‌های ورودی هـــم طراحی می‌کنند که در دانشـــگاه علم و صنعت، دو تن از اعضای انجمن اســـامی، 
خانم‌ها اشـــراقی و خلیلی، مســـوول انجام آنها می‌شـــوند. بـــه روایت احمدی‌نـــژاد، از او هم دعوت می‌شـــود تا 
در این مصاحبه‌ها شـــرکت کند و به‌این ترتیب او در انجام مصاحبه با داوطلبان ورود به ســـپاه، بررســـی ســـابقه 
آنهـــا در محل زندگی شـــان، و همین طور اظهارنظـــر در مورد صلاحیت آنهـــا برای عضویت در ســـپاه که بعدا به 
کمیته مرکزی جذب« می‌رســـید مشـــارکت می‌‌کند، اما خـــودش می‌گوید همکاری‌اش با ســـپاه پیش از  دســـت »

آغاز جنـــگ، به همیـــن مختصر محدود بوده اســـت. 
گروه متالوژی دانشـــگاه که در انجمن اسلامی عضویت  در تابستان همین ســـال به همت یکی از دانشـــجویان 
گروه روســـتا« تشـــکیل می‌شـــود کـــه هدف آن جـــذب نیروی دانشـــجویی بـــرای کمک  دارد، گروهـــی بـــه نام »
گروه بـــا آنها  بـــه کشـــاورزی در روســـتا‌ها اســـت. احمدی‌نـــژاد می‌گویـــد در یکـــی دو ســـفر در برنامه‌های ایـــن 
همراه بوده اســـت. بعد از ایـــن که آیـــت‌الله خمینی فرمان تشـــکیل جهاد ســـازندگی را در 26 خـــرداد 58 صادر 
گروه‌های دانشـــجویی زیر همان پرچم عازم مناطق روســـتایی می‌شـــوند. اندکی بعـــد جمعی از همین  می‌کند، 
دانشـــجویان برای ملاقـــات با آیـــت‌الله به قـــم می‌رونـــد و علاوه بـــر ارائـــه توضیحاتـــی در مورد تشـــکیل جهاد 
ســـازندگی و وضعیت عمومی دانشـــگاه‌ها از او می‌خواهند نماینده‌ای برای ارتباط تشـــکل‌های دانشجویی با 
ایشـــان تعیین کند، طبق روایت احمدی‌نژاد در این جا امام به دانشـــجویان حاضر که عبـــاس عبدی از جمله 
تی درســـت کنید کـــه برای آن تشـــکیلات نماینده‌ای  آنهـــا بود، می‌گوید شـــما اول بروید خودتان یک تشـــکیلا

تعیین شـــود، و از این جا، کار دانشـــجویان برای تشـــکیل »دفتـــر تحکیم وحدت« آغاز می‌شـــود. 
چند روز بعد از این دیدار تشـــکل‌های اســـامی دانشـــجویان در دانشـــگاه پلی تکنیک جمع می‌شوند تا برای 
کـــره کنند. این  تشـــکیل یک نهاد بین‌دانشـــگاهی کـــه انجمن‌های اســـامی را بـــه یک‌دیگر متصـــل کند، مذا
جلسات سه روز طول می‌کشد و اساســـنامه دفتر تحکیم وحدت انجمن‌ها و سازمان‌های دانشجویان مسلمان 
تهیه می‌شـــود که بعدها به عنوان خلاصه شـــده »دفتر تحکیم وحدت« خوانده می‌شـــود. در انتخابات شورای 
مرکزی این تشکل تازه تاســـیس هفت نفر برگزیده می‌شـــوند که احمدی‌نژاد یکی از آن‌هاست. اعضای شورای 
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مرکـــزی دفتر تحکیـــم وحـــدت، اساســـنامه‌ای تهیه می‌کننـــد و وقتـــی از آیت‌الله 
خمینـــی می‌گیرنـــد که اساســـنامه را عرضـــه کنند. بـــرای این دیـــدار چهـــار نفر از 
هفت نفر موفق می‌شـــوند دیـــدار خصوصـــی بگیرند که‌ ایـــن چهار نفـــر ابراهیم 
اصغـــرزاده، محســـن میردامـــادی، حبیـــب‌الله بی‌طـــرف و محمـــود احمدی‌نژاد 
هســـتند و بنا می‌شـــود که ســـه نفر دیگر به همراه دیگـــران در ادامه‌ ایـــن دیدار به 
دیـــدار عمومی بیاینـــد. این دومین دیـــدار احمدی‌نـــژاد با آیـــت‌الله خمینی و در 
واقـــع اولین دیدار غیرعمومی‌اش با او اســـت. آیت‌الله در این دیدار دانشـــجویان 
کبر هاشـــمی رفســـنجانی ارجـــاع می‌دهد و  را بـــه آقایان ســـید علی خامنـــه‌ای یا ا

قرار می‌شـــود دانشـــجویان کار را با یکی از ایـــن دو پیگیری کنند.
احمدی‌نژاد در اینجا دانشـــجویان دیگر عضو شورای مرکزی را متهم می‌کنند که 
با دیدار با رفســـنجانی مخالف بودند و او را طرفدار ســـرمایه‌داری می‌دانســـتند، 
امـــا می‌گوید خودش و یک نفـــر دیگر در نهایت از رفســـنجانی وقـــت گرفته و به 
دیدار او می‌روند. اما هاشـــمی هم آن‌هـــا را به آقای خامنه‌ای ارجـــاع می‌دهد. در 
بین هفت نفر دانشـــجویان، بحث اســـت که از آنجـــا که امام حکمـــی به عنوان 
تعییـــن نماینده خـــود در دفتـــر تحکیم وحـــدت صادر نکـــرده، نمایندگـــی امام 
در ارتبـــاط با دانشـــجویان ایـــن طیف می‌تواند شـــورایی باشـــد؛ شـــورایی که در 
گفت‌و‌گوی دانشـــجویان بر ســـر آن توافق می‌شـــود متشـــکل از آقایان خامنه‌ای، 
، موســـوی  حســـن حبیبـــی، وزیـــر علـــوم دولـــت موقـــت، ابوالحســـن بنی‌صـــدر
خوئینی‌ها و مجتهد شبســـتری باشـــد و جلســـات با ‌این پنج نفر و آن هفت نفر به 

صورت هفتگی در دانشـــگاه پلـــی تکنیک برگزار می‌شـــود. 
احمدی‌نـــژاد در این جا خـــودش را در جایگاه مدعی می‌گـــذارد و گلایه می‌کند 
که تکلیـــف آقایـــان در شـــورای انقـــاب مشـــخص نبـــود. می‌گوید »ما« نســـبت 
به مســـئله ولایت فقیـــه بحث داشـــتیم اما بـــه جزییات بحث اشـــاره نمـــی کند. 
گروه تا اشـــغال ســـفارت در آبان 58 ادامه دارد. دراین  جلســـات هفتگی این دو 
جـــا احمدی‌نژاد می‌گویـــد اعتقاد دارد که اقـــا چهار نفر از اعضـــای گروه هفت 
نفره شـــورای مرکزی دفتر تحکیم وحـــدت، که یکی از آنها عباس عبدی اســـت، 
بیـــرون از این جلســـات هم بـــا یک‌دیگر و هـــم با فرد دیگـــری رابطه داشـــته‌اند، 
گرایش‌های چپ داشـــته‌اند و ادعـــا می‌کند که آنها زیر نفوذ ســـید احمد خمینی 
بوده‌انـــد. آقـــای عبـــدی در مـــورد ایـــن ادعا‌هـــا می‌گویـــد »دانســـتن ایـــن کـــه در 
حوادث و بحث‌های منجر به اشـــغال ســـفارت من جزو حلقه اول تصمیم‌گیران 
یـــا حتـــی حاضـــران در بحث‌هـــا نبـــوده‌ام کفایت اســـت که کـــذب بودن ســـایر 

گرایشـــاتم را روشـــن کند.« ادعا‌ها در مـــورد من، روابط و 
در خـــال همیـــن تابســـتان کـــه بحث‌هـــای تشـــکیل دفتـــر تحکیم وحـــدت در 

احمدی‌نژاد در جوانی

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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جریان اســـت، جهـــاد ســـازندگی که با همت خود دانشـــجویان تشـــکیل شـــده در حـــال اعزام دانشـــجویان به 
گروهی از دانشـــجویان هـــم دورهٔ احمدی‌نـــژاد او را متهم به عدم همـــکاری می‌کنند  مناطق مختلف اســـت، و 
و در نتیجـــه او برای یک ســـفر دو ســـه هفته‌ای به تالش مـــی‌رود تا در طراحـــی یک پل به دانشـــجویان کمک 
کنـــد، و باز بـــه تهـــران برمی‌گردد تا گـــروه دیگری کـــه عازم گرمســـار بودنـــد از او می‌خواهنـــد که آنهـــا را همراهی 
کند، »18 شـــهریور هنوز دو ســـه هفته تـــا آغاز ترم مانـــده بود که من بـــا بچه‌ها راهی گرمســـار شـــدم. همین که به 
کـــرده، من گفتم نمی توانم، کار من نیســـت، قســـمت  گرمســـار رســـیدیم خبر دادند که آیـــت الله طالقانی فوت 

من نیســـت، و همان شـــب برگشـــتم تهران.«
ایـــن دوره، از 15 بهمن 57 تـــا 13 آبان 1358 که حمله به ســـفارت رخ می‌دهد، دولت موقت بر ســـر کار اســـت و 
اعدام‌های انقلابـــی خلخالی هم ادامـــه دارد. احمدی‌نـــژاد امروز می‌گوید که بـــه آن اعدام‌ها انتقاد داشـــت و 
آن‌ها را نمی‌پســـندید، اما ســـندی در مـــورد این کـــه در آن دوران از میان صدهـــا صفحه بیانیه‌ای که در نوشـــتن 
آن نقش داشـــته اســـت، اعتراضی هم به اعدام‌هـــای انقلابی یا چگونگی برگـــزاری دادگاه‌هـــا و اجرای احکام 
نوشـــته باشـــد وجود نـــدارد. او همچنیـــن می‌گوید کـــه نگاهش بـــه دولت موقـــت این بود کـــه دولـــت در غائله 
کردستان بد عمل کرده اســـت و منجر به خسارت شـــده اســـت و همین‌طور این که دولت موقت یک وضعیت 
ناپایدار اســـت که مـــوج انقـــاب از آن عبور خواهـــد کـــرد. او همچنین در مـــورد موضع دولت موقت نســـبت به 
اعدام‌هـــای خلخالی می‌گویـــد در حالی که آقایان بهشـــتی و مطهری بـــا آن مخالف بودند، عزت‌الله ســـحابی 
گر ایـــن اعدام‌ها توســـط خلخالی انجام نشـــود مردم خودشـــان در خیابـــان افرادی که  مدعی بوده اســـت که ا
کـــه منبع این  کمـــه انقلابی واقع شـــده و اعدام می‌شـــدند را خواهند کشـــت، او البته اشـــاره نمی کند  مورد محا
نقل قول در کجاســـت و چه ســـند یا گفته‌ای به او منتقل شـــده اســـت که شـــاهد چنین ادعایـــی از طرف عزت 
کرات یکی از جلســـات شـــورای انقلاب،  الله ســـحابی باشـــد. آنچه که احمدی‌نژاد به آن آشـــاره می‌کنـــد، مذا
پیش از اســـفند ماه ســـال 57 اســـت که در آن مهندس بازرگان به عنوان رئیـــس دولت موقت، و آقایان بهشـــتی 
و مطهـــری هر دو از اعضای شـــورای انقلاب به شـــدت با اجـــرای اعدام‌ها به شـــیوه خلخالی مخالف هســـتند 
و مهندس ســـحابی معتقد اســـت که چـــاره‌ای غیـــر از این اقدامـــات وجود ندارد. در اســـفند ســـال 57، آقایان 
بهشـــتی و مطهری در قم به دیدن امـــام می‌روند و با کســـب نظر امام به حمایـــت از اعدام‌هـــا می‌پردازند. آیت 
الله مطهری در اردیبهشـــت 58 ترور می‌شـــود اما باقی کســـانی که در این زمـــان با اعدام‌ها همراهـــی کرده‌اند، از 

جمله دکتر بهشـــتی و مهندس ســـحابی بعدها به منتقـــدان آن رویه تبدیل می‌شـــوند. 

اشغال سفارت
گـــروه کوچک داخل شـــورای مرکزی  احمدی‌نژاد می‌گوید موضوع اشـــغال ســـفارت هم از دل جلســـات همان 
گرفته شـــده بود و حالا می‌خواستند یک  تحکیم وحدت خارج شده است، »برداشـــت من این بود که تصمیم 
شـــکل دانشـــجویی به آن بدهند. فهمیدم که با آقای خوئینی‌ها هماهنـــگ کرده‌اند، و تلقی‌ام هـــم این بود که 
آقای خوئینی‌ها با امـــام ارتباط ندارد.« این در حالی اســـت که چند ماه قبل وقتی فدائیان خلق ایده مشـــابهی 
را اجـــرا کرده و به ســـفارت حمله کرده بودنـــد، امام فوراً دســـتور تخلیه ســـفارت را داده و از ایـــن اقدام حمایت 
نکرده بود اما در ســـال 58 این حمایت به روشـــنی ابراز شـــده و غیرقابـــل تخطی بود. او همچنیـــن در مورد خود 
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موســـوی خوئیی‌ها می‌گوید »تفاســـیر او از قرآن تفســـیر التقاطی و پشتیبان نظری 
التقاطیون بـــود. در مباحث نظری عمیق نبود، تفســـیرش تفســـیر قـــران نبود بلکه 

یک تفکری داشـــت و آن را در قالب قـــرآن ارائه می‌داد.«
احمدی‌نژاد می‌گوید از همان ابتدا با اشـــغال ســـفارت مخالف بوده اســـت »من 
کم هســـتیم و این کار معنی نـــدارد.« و از طرفی این  می‌گفتم ما الان در کشـــور حا
ســـوال را مطرح می‌کند کـــه چرا باید ســـفارت آمریکا را اشـــغال کرد ولی ســـفارت 
کید می‌کند که دانشـــجویانی که اقدام  شـــوروی را نه؟ در اینجا یک بار دیگـــر تا
به اشـــغال ســـفارت کردند، گرایش چپ داشـــتند، پیش از ایـــن خواهان دعوت 
حبیب الله پیمان به عنوان نفر ششـــم شـــورا بودند که نتوانســـتند بـــه هدف خود 
برســـند و وقتی ســـفارت اشـــغال شـــد، از پیمان و نمایندگان ســـازمان مجاهدین 
برای ســـخنرانی دعوت می‌کردند در حالی که پیشـــنهاد جایگزین احمدی‌نژاد 
این بوده اســـت که دانشـــجویان راه پیمایی به قم برگـــزاری کنند و امـــام را مطلع 
کـــه »جریان انقـــاب خموده شـــده و مردم دارند سســـت می‌شـــوند، و امام  کنند 

بایـــد کاری انجام دهد.« 
احمدی‌نـــژاد در این جـــا می‌گوید »امام از اشـــغال ســـفارت بهره‌بـــرداری کرد« و 
از طرف دیگـــر می‌گویـــد »در میان مردم ایـــن نبود که بایـــد با آمریـــکا قطع رابطه 
کثریـــت جامعـــه می‌خواســـت که بـــا آمریکا  شـــود، این طـــور نبود کـــه بگوییـــم ا
وارد جنـــگ و درگیری شـــویم، اما امـــام موج را به دســـت گرفت ولی تـــا انتها آن را 
گروگانگیری[ 440- 450 روز طول بکشـــد،  مدیریت نکرد، امام نمی خواســـت ]
امـــا دیگران وارد ماجرا شـــده بودنـــد« او در این جا علاوه بر طـــرح این موضوع که 
امام با اشـــغال ســـفارت مخالف بود اشـــاره می‌کند که آمریکایی‌ها معتقد بودند 
وقتی می‌خواهیم کشـــوری را زمیـــن بزنیم خودمان بـــرای این اقدام ســـازماندهی 
کـــه بحث‌هایی  می‌کنیم تا ســـفارت ما اشـــغال شـــود و از طـــرف دیگـــر می‌گوید 
مطـــرح بود که »آقـــای خوئینی‌ها یک دوره‌ای در شـــوروی بـــوده« بنابراین به نظر 
می‌رســـد از نطر احمدی‌نژاد اشـــغال ســـفارت، هـــم کار امریکایی‌ها بـــوده و هم 
کار شـــوروی، و امام و احمدی‌نـــژاد با آن مخالـــف بوده‌اند. »ما باورمـــان این بود 

که نان‌شـــان را از شـــوروی می‌خورنـــد و دعایش برای آمریکاســـت.«
عدم‌همراهی سه دانشگاه دیگر در اشغال ســـفارت باعث اعتراض دانشجویان 
گفته  آن ســـه دانشـــگاه می‌شـــود، به‌خصـــوص دانشـــجویان علـــم و صنعت بـــه 
احمدی‌نـــژاد بعـــد از اعـــام حمایت امام از اشـــغال ســـفارت، در برابر ســـفارت 
آمریکا تجمع کرده بودند و می‌خواســـتند در ادامه ماجرا حضور داشـــته باشـــند. 
مسئله دو دســـتگی داخل شـــورای مرکزی تحکیم در ادامه در ماجراهای ختم به 
انقـــاب فرهنگی هم وجـــود دارد که به گفتـــه احمدی‌نـــژاد در آن ماجرا آیت‌الله 

احمدی‌نژاد 
می‌گوید از همان 

ابتدا با اشغال 
سفارت مخالف 
بوده است »من 

می‌گفتم ما الان در 
کم هستیم  کشور حا

و این کار معنی 
ندارد.« و از طرفی 

این سوال را مطرح 
می‌کند که چرا باید 

سفارت آمریکا را 
اشغال کرد ولی 

سفارت شوروی را 
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گـــروه موافق با انقـــاب فرهنگی می‌ایســـتد. احمدی‌نژاد می‌گویـــد تلقی ما این بـــود که حمایت  خمینی طرف 
امام از اشـــغال سفارت مصلحتی اســـت، اما دیگر مخالفت ما با آن معنی نداشـــت، و همزمان می‌گوید جایگاه 
او در شـــورای مرکـــزی تحکیم علارغم حمایـــت امام از طیف هوادار اشـــغال ســـفارت، و همین طـــور نارضایتی 
دانشـــجویان علم و صنعت از عـــدم همراهی با این اقـــدام، تضعیف نشـــد و او بعد از این ماجرا هـــم تحکیم را 

»اداره« می‌کـــرد. 
از این جا به بعـــد تحکیم به آن صورتی کـــه تا پیش از این وجود داشـــت، تقریبا از موضوعیت خارج می‌شـــود. 
جبهه دانشـــجویان پیرو خط امام اعلام موجودیت می‌کند که متشـــکل از حدود 400 نفر از دانشجویانی است 
که در اشـــغال ســـفارت حاضرند. این جبهـــه بعد‌ها در اســـفند و فرودیـــن 58 و 59 نقش مهمـــی در آماده کردن 

فضا بـــرای »انقلاب فرهنگی« بـــازی می‌کند. 
اشـــغال ســـفارت باعث اســـتعفای دولت موقت در 14 آبـــان 1358 می‌شـــود. احمدی‌نـــژاد در توصیف دولت 
موقت می‌گویـــد »اصلا دولت نبـــود، از طیف‌های مختلف بودنـــد، موقت بودند، نمی تواســـتند اوضاع را جمع 
کنند، پیـــر بودند و ...«، و حـــالا احمدی‌نژاد می‌گوید که بعد از اشـــغال ســـفارت حدس این بود کـــه »این طرح 
فراتـــر از کار آقـــای خوئینی هـــا، طراحی آقای هاشـــمی برای کنـــار رفتن دولت موقـــت بود« تا خـــودش کار را به 
دســـت بگیرد، چرا که از نظر احمدی‌نـــژاد آقای خوئینی‌ها نمی‌توانســـت امـــام را راضی کند، و ایـــن کار آقای 

هاشـــمی بود که امام را در مورد اشـــغال ســـفارت قانع کرد. 
کید می‌کند که در مورد هاشـــمی موضوعاتی وجود دارد که بعدا روشـــن می‌شـــود، و در  در اینجا احمدی‌نـــژاد تا
ادامه در نقل خاطره‌ای از فضای دانشـــگاه علم و صنعت در این روزهای پرالتهاب سال 58 می‌گوید: »جلوی 
در دانشـــگاه عده‌ای جمع شده بودند و یک نفر وســـط آنها ایستاده بود، بهشـــتی را متهم به جاسوسی می‌کرد، 
هر کس هم ســـوال می‌پرســـید می‌گفت صبر کنید بعدا معلوم می‌شـــود، من رفتـــم جلو و گفتم این آقـــا که‌ اینجا 
ک اســـت، آن فرد به من معترض شـــد که‌این چه حرفی اســـت، من  در حال ســـخنرانی اســـت، از عناصر ســـاوا
هـــم گفتم صبر کنید بعـــدا معلوم می‌شـــود، و جمعیت زدنـــد زیر خنده، چون همین طور که نمی‌شـــود کســـی را 

متهم کرد و باید ســـند و مدرکی وجود داشـــته باشد« 

انقلاب فرهنگی
فضای دانشـــگاه در ایـــن دوران، بیـــش از آنکـــه در وصف بیاید ملتهب اســـت. گروه‌های سیاســـی به شـــدت 
متکثر در دانشـــگاه مشـــغول عضو گیری‌اند. کم‌تر از پنج درصد دانشـــجویان به صـــورت مرتب در کلاس‌های 
درس شـــرکت می‌کنند و فضـــا، فضای درگیـــری و تحصن‌های پـــی در پی اســـت. در برخی دانشـــگاه‌ها حتی 
درگیری‌هـــای فیزیکی بین دانشـــجویان رخ می‌دهد و بنا به ادعـــای احمدی‌نژاد برخـــی گروه‌های چپ داخل 
دانشـــگاه مشـــغول مســـلح کردن دانش جویان و ســـمپات‌های خودشـــان هســـتند. و این وضعیت تـــا فرودین 
ســـال 59 و ســـخنرانی عید آیت‌الله خمینی که در آن از وضعیت دانشـــگاه ابراز نارضایتی می‌شـــود ادامه دارد. 
پیـــش از این احمدی‌نـــژاد می‌گویـــد یکـــی از دغدغه‌های مهـــم او »بازنگـــری در نظـــام آموزش« بوده اســـت و 
این که انقلاب فلســـفه و تئـــوری که بتواند به همه ســـوالات پاســـخ دهد نـــدارد، و همین طور در حـــوزه آموزش، 
فلســـفه تربیتی جامعی ندارد و یکی از دغدغه‌های او در جلســـات شـــورای مرکزی تحکیـــم وحدت هم همین 
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بحث‌هـــای کلی در مورد »شـــرایط دانشـــگاه« اســـت که وقتـــی در آنهـــا باریک 
می‌شـــویم ختم به‌این نگرانی می‌شـــود که احزاب و گروه‌ها در دانشـــگاه مشغول 
عضو گیـــری بودند و گروهی از دانشـــجویان از جمله کســـانی مانند احمدی‌نژاد 
ایـــن رویه را نمی پســـندیدند و معتقـــد بودند که‌این مســـیر با آنچـــه در رفراندم به 

رای گذاشـــته شـــده اســـت فاصله دارد و باید متوقف شود.
کـــه موســـوی خوئینی‌ها با انقـــاب فرهنگی  احمدی‌نـــژاد دوباره تکـــرار می‌کند 
گر  مخالـــف بـــوده و هوادارانـــش در شـــورای مرکـــزی تحکیم معتقـــد بودنـــد که ا
دانشـــگاه‌ها تعطیل شود اشـــغال ســـفارت تحت‌الشـــعاع قرار می‌گیرد. او از یکی 
از جلسات تحکیم در اواخر فرودین‌ماه سال 58 و پیش از اعلام رسمی انقلاب 
فرهنگـــی یاد می‌کند کـــه در آن دو گروه از بچه‌های شـــورای تحکیـــم در برابر هم 
گرفته بودند؛ یـــک عده مخالف تعطیلی دانشـــگاه و عـــده‌ای دیگر موافق  قرار 
تعطیلی دانشـــگاه بودند و در اینجا از ایده قبلی خودش در مورد »لزوم« تغییرات 
گفتیم بالاخره باید بین  اساسی در دانشـــگاه عقب‌نشـــینی می‌کند و می‌گوید »ما 
گروه موافق و مخالف تعطیلی دانشـــگاه[ اختلاف ســـنگین اســـت و ما  این دو ] 
نتوانســـتیم بین این دو را به هم جوش بدهیم در نتیجـــه تصمیم گرفتیم یک گروه 
ســـه نفره برویم پیش امام و کســـب تکلیف کنیم چون یک عده که بیرون جلسه 
داشـــتند مخالـــف بودند و می‌گفتند این کار باعث می‌شـــود ]تســـخیر ســـفارت[ 
که حالا  تحت‌الشـــعاع قرار بگیـــرد«، گروه ســـه نفره به دیـــدار آیت‌الله خمینـــی -
کن شـــده و تحت‌نظر پزشک اســـت- می‌روند، اول  در ملکی حوالی دربند ســـا
احمد خمینی، پســـر آیت‌الله، مانع دیدار می‌شـــود و از قول امام به سه دانشجوی 
از راه رســـیده می‌گوید بروید با بنی‌صـــدر مطرح کنید. دانشـــجویان که می‌دانند 

جوانی احمدی نژاد در 
خوابگاه دانشگاه.

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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بنی‌صدر مخالف تعطیلی دانشـــگاه اســـت اصرار می‌کننـــد که امام را ببینـــد و بالاخره هم بـــه ملاقات می‌روند 
اما نمی‌توانند مســـئله را مطرح کنند و دســـت خالی به ســـاختمان پشـــت ســـفارت که در این مقطـــع در اختیار 
دانشـــجویان تحکیم اســـت برمی‌گردند. احمدی‌نژاد در این جا می‌گوید یک روز بعد دانشگاه از شب‌نامه‌ای 
پر شده بود که درخواســـت میتینگ سیاســـی می‌کرد و مدعی بود که »متحجران می‌خواهند دانشگاه را تعطیل 
کنند«، ایـــن جا او بار دیگر یک جناح از دانشـــجویان عضو شـــورای مرکـــزی تحکیم را متهم می‌کنـــد که برنامه 

تعطیلی دانشـــگاه را به بیرون درز داده بودند. 
کســـازی در دانشـــگاه از طرف دانشجوان  این در حالی اســـت که شـــروع اعتراضات دانشـــجویی برای آغاز پا
»خط امام« بود. از اســـفند ســـال 58، با دســـتور مصطفی میرســـلیم، معاون سیاسیِ سرپرســـت وزارت کشور که 
گردهم‌آیی‌ها و جلســـات سیاســـی در دانشـــگاه‌ها  در این مقطع، هاشـــمی رفســـنجانی اســـت، مبنی بر توقف 
تلاش برای غیرسیاســـی کردن دانشـــگاه آغاز شـــده بود. در فروردین‌ماه هاشمی رفســـنجانی در جلسه پرسش و 
کنش جدی از طـــرف گروه‌هایی از دانشـــجویان مواجه می‌شـــود که در نتیجه  پاســـخی در دانشـــگاه تبریز با وا
کسازی  آن گروهی از دانشـــجویان پیرو خط امام ســـاختمان مرکزی دانشـــگاه تبریز را اشـــغال کرده و خواهان پا
دانشـــگاه می‌شـــوند. همین تجمعات و اشـــغال ســـاختمان‌های مرکزی در دانشـــگاه‌های کوچـــک دیگری در 

سرتاســـر کشـــور از جمله در علم و صنعت هم برگزار شـــد. 
احمدی‌نژاد می‌گوید با تعطیلی دانشـــگاه مخالف بوده اســـت و در شـــورای مرکزی انجمن اســـامی دانشـــگاه 
علم و صنعت هـــم همه او را به عنوان مخالف تعطیلی دانشـــگاه می‌شـــناختند، و در مـــورد علت این مخالفت 
هم می‌گوید »دســـتوری در مورد تعطیلی دانشـــگاه از طرف امام وجود نداشـــت«؛ او در مورد تصرف دانشـــگاه 
علـــم و صنعت می‌گوید: »هنوز بحث در مورد تعطیلی دانشـــگاه در ســـاختمان پشـــت ســـفارت ادامه داشـــت 
که من برگشـــتم دانشـــگاه علم و صنعـــت و آنجا هـــم بحث بـــود. من، محصولـــی و ثمـــره، جواد وزیـــری و چند 
نفر دیگر در دفتر انجمن اســـامی دانشـــگاه بودیـــم. از آن طرف هم چپ‌ها آمده بودند شـــب را در دانشـــگاه 
مانده بودنـــد، ما هنوز منتظر بودیم که یا بحث در همان ســـاختمان پشـــت ســـفارت به جایی برســـد یـــا از امام 
دســـتوری برســـد. در همین حال، وقتی صبح شـــد یک نفر رفت تابلوی بزرگـــی آماده کرد که دانشـــگاه تعطیل 
اســـت و این را زد بالای در ورودی علـــم و صنعت. از آن طرف هـــم موافقان تعطیلی دانشـــگاه ریختند داخل و 
شـــروع کردند به تصرف ســـاختمان ها، دزدیدن اســـناد و حتی دســـتگاه‌های کپی و اموال و ...، ما مانده بودیم 
، چند نفر از این‌ها می‌خواســـتند بیایند دفتر شـــورای مرکـــزی انجمن را بگیرند، که خـــوب یکی دو تا از  در دفتر
بچه‌ها کـــه کاراته‌کار بودند ایســـتادند جلو و گفتنـــد بیایید می‌زنیم. بعـــد رفتیم جلوی انجمن اســـامی و اینها 
ترســـیدند و عقب‌نشـــینی کردند، ولـــی انجمن را محاصـــره کرده بودنـــد. ما گفتیم بســـیار خوب، یـــک بلندگو 
پیدا کردیم و با مـــردم حرف زدیم، بالاخره نزدیک ظهر ده تا بیســـت هـــزار نفر از مردم از مســـجد و محله جمع 
شـــدند آمدند و دانشـــگاه را از تصرف این‌ها درآوردند. البته ما خودمان قبلش یک ســـری از ســـاختمان‌ها را از 
دســـت اینها درآورده بودیم. این‌ها همه جمع شدند در ســـاختمان 15 خرداد )از ســـاختمان‌های دانشگاه علم 
و صنعت( و من گفتم که کســـی کاری به ‌اینها نداشـــته باشـــد. چند روز گذشـــت اینها آمدند به ما گفتند که ما 
می‌خواهیم از دانشـــگاه خارج شـــویم ولی احســـاس می‌کنیم که قرار اســـت به ما حمله شود شـــما به ما تضمین 
بدهید که ما از دانشـــگاه بیرون برویم، ما اینجا یک کوچه باز کردیم که‌این‌ها از دانشـــگاه خارج شـــوند.« )5(
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در اینجـــا مثل ماجـــرای تحصن در دانشـــگاه علـــم و صنعت پیـــش از انقلاب، 
احمدی‌نـــژاد یک بار دیگـــر تعریف می‌کند که دو دانشـــجوی دختـــر را نجات 
داده اســـت، »یکی جلوی در دانشـــگاه دوربین به گردنش بود و داشـــت عکس 
گرفـــت و دوربینش را کشـــید. من رفتم  می‌گرفت که یک گردن‌کلفتی دســـتش را 
جلو گفتم این چه کاری ســـت کـــه می‌کنید، مـــا را که همه می‌شناســـند و عکس 
ما که جایی باشـــد عیبی ندارد، بعد دانشـــجویانی که از دانشـــگاه خارج شـــده 
بودنـــد و به خوابگاه رفته بودند مســـلح بودنـــد، یک باره دیدیـــم یکی آمد گفت 
اینهـــا زن مـــن را در خوابـــگاه از مـــن جدا کردنـــد و بردند، کـــه مـــن و دو نفر دیگر 
رفتیم خوابگاه ببینیم چه شـــده اســـت و دیدیم کـــه رفتند آن خانـــم را رها کردند 

که برود.« 

حمایت تحکیم از بنی‌صدر
احمدی‌نـــژاد در توضیح موضع خودش نســـبت بـــه انقلاب فرهنگـــی می‌گوید او 
اصل این موضوع را که باید تحولی در فرهنگ و علم اتفاق بیافتد، قبول داشـــت 
اما نحوی اجرای این تحول، یعنی تعطیلی دانشـــگاه و تصفیه و اخراج‌ها را قبول 
نداشـــت، و آن را تصمیم‌گیری بیرون از دانشـــگاه می‌دانســـت و عـــاوه بر این بار 
دیگر دانشـــجویان تحکیـــم را متهم می‌کند کـــه بین بنی‌صدر و بهشـــتی، طرفدار 
بنی‌صدر بودند و علیه بهشـــتی موضـــع می‌گرفتند و دنبال این بودنـــد که در مورد 
او اسنادی از ســـفارت جمع کنند. این در حالی اســـت که حمایت دانشجویان 
تحکیم و انجمن‌های اســـامی از بنی‌صدر در پی جلســـات پرســـش و پاسخ در 
دانشـــگاه امیرکبیر بین بنی‌صـــدر و جلال‌الدین فارســـی و بعـــد از رای‌گیری بین 
تشکل‌ها در مورد حمایت از کاندیدا ها، اعلام شـــده است. احمدی‌نژاد در این 
جـــا می‌گوید بعد از ایـــن رای‌گیری ما گفتیم این که شـــما بیاییـــد از یک کاندیدا 
حمایـــت کنید کار حزبی اســـت و کار دانشـــجویی نیســـت و یک بـــار دیگر در 
کثریت تحکیم را به دســـت  جایـــی که فرد مـــورد نظر گروه او نتوانســـته بود نظـــر ا
گزینه مـــورد حمایت تحکیـــم را زیر ســـوال می‌برد و  بیـــاورد، کل فرایند انتخـــاب 
می‌گویـــد این را که تحکیـــم وارد حمایت از یک کاندیدا در انتخابات ریاســـت 

جمهوری شـــود، قبول نداشته است. 
او همچنیـــن می‌گوید هر چنـــد این که امـــام کاندیداتوری روحانیـــون را منع کرده 
بود باعث شـــده بود ســـرمایه‌هایی مثل بهشـــتی از دســـت بروند اما چون »اوضاع 
کنـــده بود و عناصر دخیل مـــوازی زیاد بود که جمع کردنش ســـخت بود و این  پرا
ذهنیت وجود داشـــت کـــه آخوندها آمده‌اند همـــه چیز را بگیرنـــد و موضع منفی 

مایل نیست 
بگوید که در اولین 
انتخابات ریاست 

جمهوی به چه 
کسی رای داده 

است اما می‌گوید 
حتی یک ماه 

پیش از انتخابات 
هم مشخص 

بود که بنی‌صدر 
رئیس‌جمهور 

خواهد شد

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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وجود داشـــت که به کشـــور آســـیب می‌زد، و افـــکار عمومـــی آن را قبول نمی‌کردند، جو‌ســـازی علیه او ســـنگین 
بـــود و تلقی این بود کـــه بیایـــد کاری می‌کنند که رای نیـــاورد یا خرابـــش می‌کنند،« تصمیم آیـــت‌الله خمینی در 
مورد این که روحانیون وارد انتخابات نشـــوند را تصمیم درســـتی می‌داند. در این زمان انجمن‌های اســـامی هر 
کـــدام از یکـــی از کاندیداها حمایـــت می‌کردند؛ عده‌ای بـــا جلال‌الدین فارســـی بودند که در پی طرح شـــائبه 
افغانی‌الاصـــل بودن قبل از انتخابات از دور مســـابقات حذف شـــد. مســـعود رجـــوی به دلیل عـــدم تصریح بر 
گزینـــه باقی‌مانـــده بنی‌صدر بود که به ریاســـت  پذیرش قانون اساســـی ناچـــار به کناره‌گیری شـــد و عمـــا تنها 

ی رسید.  جمهور
گزینه‌ها بـــه ]نتیجه[  احمدی‌نـــژاد در مـــورد رقابت‌هـــای انتخابات ریاســـت جمهوری می‌گویـــد چون به بیـــن 
نرســـیده بود عمـــا در ایـــن انتخابـــات فعالیت تبلیغـــی انجـــام نمی‌دهـــد،. مایل نیســـت بگوید کـــه در اولین 
انتخابات ریاســـت جمهوی به چه کســـی رای داده اســـت اما می‌گوید حتی یـــک ماه پیـــش از انتخابات هم 

کـــه بنی‌صـــدر رئیس‌جمهور خواهد شـــد.  مشـــخص بود 
پانزدهـــم بهمـــن 1358 نتایـــج انتخابات اعـــام شـــد و همان‌طور کـــه پیش‌بینی می‌شـــد بنی‌صدر به ریاســـت 
جمهوری می‌رســـد. ســـه گزینه اول او برای نخســـت‌وزیری موفق به کسب پست نمی‌شـــوند. بعد از آن مجلس 
محمدعلی رجایی را به عنوان نخســـت‌وزیر پیشـــنهاد می‌دهد که بعـــد از چندی مقاومـــت از طرف بنی‌صدر 
سرانجام پذیرفته می‌شـــود. دولت در 20 مرداد 59 تشکیل می‌شـــوند اما درگیری‌های داخلی و همچنین درگیری 

با نیروهای سیاســـی دیگر در نیمه خـــرداد 1360 کار دولت را به انحلال می‌کشـــاند. 
در اسفند ماه 1358، انتخابات مجلس برگزار می‌شود که بخشـــی از کار شمارش آرا در آن به عهده انجمن‌های 
گروه‌های مختلف  اسلامی و از آن جمله دانشـــجویانی مانند احمدی‌نژاد است. در مورد شمارش آرا می‌گوید: »
کـــه ناظر مجاهدیـــن بود. یک دفعـــه دیدم خودش نشســـته رای  ناظر فرســـتاده بودند، از جملـــه یک خانمی 
می‌خوانـــد، خودش هم علامت می‌زند و رای مســـعود شـــده یک کیلومتـــر و برای دیگران فقط یکـــی دو تا رای 
خوانـــده. من رفتم اعتراض کردم که شـــما حق ندارید، بحث بالا گرفت و هوادارن آنها ریختند ســـر ما، و شـــروع 

کردند به ســـر و صدا کردن، تا ناظر وزارت کشـــور رســـید و حق را به ما داد« )6(

آغاز زندگی مشترک
به هر حال ســـال پرالتهاب 58 هم تمام می‌شـــود. ســـال 59 برای احمدی‌نژاد آغاز زندگی مشترک او با همسرش 
اســـت. در مورد آشـــنایی و ازدواجش می‌گوید: »خانـــم من متولد 37 اســـت ولی من چون نیمـــه دوم بودم یک 
ســـال دیر مدرســـه رفتم و در نتیجه یک ســـال بالاتر از او کـــه ورودی 55 مکانیک علم و صنعت اســـت بودم. 
ما اولین بار هم دیگر را در زمســـتان 58 در یکی از جلســـات انجمن اســـامی دیدیم. دو ســـه نفـــر از خانم‌های 
انجمـــن یک گروه کودک درســـت کرده بودنـــد و خانم من هـــم که آن وقت البتـــه هنوز من نمی شـــناختم عضو 
بود. آمدند یک گزارشـــی به شـــورای مرکـــزی دادند و من دیـــدم عجب، به یکی از دوســـتان گفتم کـــه ببین این 
خانم آمادگـــی ازدواج دارد یا نـــه. او هم یک ماهی هـــی فراموش می‌کرد تا ایـــن که بالاخره در اواخر زمســـتان ما 
یک قـــراری در انجمن گذاشـــتیم و بعد قـــراری در کتابخانه گذاشـــتیم و صحبت کردیم و خیلـــی کلی تفاهم 
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کـــه همیشـــه حـــق را بگیریم. ایشـــان می‌گفـــت مـــن می‌خواهم تقـــوا اصل  کردیم 
باشـــد. من می‌گفتـــم حق و حق‌طلبـــی اصل باشـــد، هر چه حـــق بـــود را بپذیریم 
و مقاومـــت نکنیم. آن موقـــع خانمم در مدرســـه درس می‌داد و مـــن در ذهنم این 
کـــه او معلمی می‌کنـــد و درآمدی کســـب می‌کند و مـــن می‌نشـــینم در خانه و  بود 
می‌نویســـم. دوســـت داشـــتم که بنویســـم، یعنی بحث‌های فکـــری و تجربیات و 
راه کار و اینهـــا را بنویســـم« این جـــا احمدی‌نژاد تازه 23 ســـاله اســـت. او در مورد 
ایـــن که علاقه‌مند بود دربـــاره چه چیزی بنویســـد می‌گوید هر چه کـــه بود، دنبال 
غلبه نبود بلکـــه دنبال تبیین بود، »ما فکر می‌کردیم امیرالمومنین را دنیا بشناســـد، 
فرهنگ عدالت را بشناســـد، دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت«، به اعتقادش 
همیـــن که دنیا با این موضوعات آشـــنا شـــوند کافی بـــود تا آنهـــا را انتخاب کنند. 
در ایـــن زمســـتان احمدی‌نژاد چندیـــن بار بـــه خواســـتگاری می‌رود تـــا بالاخره 
موافقت خانواده عروس را جلب می‌کند. در فروردین 59 احمدی‌نژاد و نامزدش 
به همـــراه چند نفر دیگر با لنـــدرور برادر احمدی‌نژاد برای کمک به ســـیل‌زدگان 
جزیره مینو عازم جنوب می‌شـــوند، اما چون کار زیادی از آن‌ها ســـاخته نیســـت 
به زودی بـــه تهران بـــر می‌گردند. عقـــد در 22 خـــرداد و عروســـی در 24 خرداد در 
کتابخانه دانشـــگاه علم و صنعت و با حضور اقوام و دانشجویان برگزار می‌شود و 

اعظم‌ السادات فراحی
همسر محمود احمدی نژاد، 

در سال ۱۳۳۷ در تهران 
در خانواده‌ای متوسط و با 

اصلیت مشهدی متولد شد. او 
فارغ التحصیل رشته مهندسی 

مکانیک از دانشگاه علم و 
صنعت تهران است. اعظم 

فراحی و محمود احمدی نژاد 
در دانشگاه با یکدیگر آشنا 

شدند و در ۲۲ خرداد سال 
۱۳۵۹ با یکدیگر ازدواج کردند 

که حاصل این ازدواج دو پسر 
به نام‌های مهدی و علیرضا و 

یک دختر به نام فاطمه است. 
اعظم فراحی نخستین همسر 
یک رئیس جمهور در ایران 

است که نمایندگی رئیس 
دولت در مرکز امور زنان را بر 

عهده داشته‌است. 

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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عروس و داماد به خانه‌ای در شـــمیران نو می‌روند. در شـــهریور برای ســـفر دیگری به آذربایجـــان غربی می‌روند 
و در مهر 59 در آذربایجان غربی مســـتقر می‌شـــوند. 

درگیـــری بین بنی‌صدر و مجلـــس و نیروهای دیگر انقلاب در ایـــن زمان همچنان ادامـــه دارد، و احمدی‌نژاد 
که قبـــا دانشـــجویان را به دلیـــل اعـــام حمایت از بـــن‌ صـــدر در برابر جـــال الدین فارســـی بعد از جلســـه 
ســـخنرانی در دانشـــگاه امیرکبیـــر تخطئه کـــرده بود می‌گویـــد »روزنامه‌هـــا را کـــه می‌خواندم ذهنم نســـبت به 
بنی‌صدر منفی شـــده بـــود اما نه منفـــی مطلق، چـــون او هم بالاخـــره رئیس بـــود و باید اختیاراتی می‌داشـــت 
اما همزمـــان باید آدم‌هـــای قوی به دردبخـــور روی کار مـــی‌آورد که مـــردم آن‌هـــا را بپذیرند. مـــا از یک طرف 
می‌گفتیـــم کـــه بالاخـــره رئیس‌جمهور اســـت و بایـــد حقوقی داشـــته باشـــد امـــا این که ‌ایـــن حقـــوق را چطور 
اعمـــال کند، در موردش بحث وجود داشـــت. وقتی آقای رجایی آمد ما خوشـــحال شـــدیم چـــون او را آدمی 
کامـــاً انقلابـــی می‌دانســـتیم که عضـــو هیچ حزبـــی نبود و می‌دانســـتیم کـــه می‌خواهـــد کار کنـــد و کاری به 
دعوا‌های جناحـــی ندارد.« احمدی‌نژاد در حالـــی می‌گوید رجایی گرایش‌های حزبی نداشـــت که خودش 
بارها اشـــاره می‌کند که رجایـــی قبل از انقلاب با نهضت آزادی همبســـتگی داشـــته اســـت. امـــا در توصیف 
خـــودش می‌گوید بنی‌صـــدر را آدم جناح قـــدرت می‌دانســـت اما »ما همان موقع هم می‌گفتیم بســـتن دســـت 
، توهین بـــه رئیس‌جمهور بد اســـت« احمدی‌نـــژاد بعد‌ها در  ، به هـــم زدن مراســـم رئیس‌جمهور رئیس‌جمهـــور
دوران ریاســـت‌جمهوری بارها با اعتراض و برخورد‌های تند در مراســـم ســـخنرانی‌های خودش رو‌به‌رو شـــد، 
کافی بـــودن اختیارات  بر ســـر چینش کابینه با مجلس و نهادهای دیگـــر قدرت دچار اختلاف شـــد، و از نا

کرد.  گلایه  یاســـت جمهوری  ر
نوار موســـوم به نوار آیت، در 28 خرداد 59 منتشر می‌شود. حسن آیت دبیر سیاســـی حزب جمهوری در این نوار 
که به دســـت روزنامه »انقلاب اســـامی«، روزنامه مدافع رئیس‌جمهور منتشر می‌شـــود، تهدید‌ها و اتهام‌هایی را 
« شـــهرت می‌یابد.  علیـــه بنی‌صدر مطرح می‌کنـــد که بعدها به »طـــرح کودتای حزب جمهـــوری علیه بنی‌صدر
احمدی‌نژاد می‌گوید ثبت و انتشـــار این نـــوار کار مجاهدین خلق بوده اســـت. یک تیم پیچیـــده امنیتی که او 
مدعی اســـت در دولت خاتمی هم همین ادعای کودتـــا علیه او را مطرح کردند در صورتی کـــه در مورد ماجرای 

آیت به ادعـــای احمدی‌نژاد واقعا برنامه‌ای برای کودتا علیه بنی‌صدر وجود نداشـــته اســـت. 1

فرمانداری
حســـین طاهری، از اســـاتید دانشـــگاه علـــم و صنعـــت، 29 تیر ســـال 59 به عنـــوان چهارمین اســـتاندار اســـتان 
آذربایجـــان غربی بعـــد از انقـــاب از محمدرضا مهـــدوی کنی، وزیر کشـــور دولـــت رجایی، حکـــم می‌گیرد و 
وقتی بـــه محل ماموریت خود می‌رود عده‌ای داشـــجویان دانشـــگاه علم و صنعت، از جمله ســـید مجتبی ثمره 
هاشـــمی، صـــادق محصولـــی محصولی، ســـید امیرمنصـــور برقعـــی را صدا می‌کنـــد تا بـــا او همـــکاری کنند. هر 
کدام از اینها ســـمت‌های مختلفی در رده فرماندار و معاون اســـتاندار و ... را می‌پذیرند. بعـــد یکی از همین تیم 
به احمدی‌نـــژاد پیغـــام می‌دهد که بـــه آذربایجان غربـــی بـــرود. 31 شـــهریور 59 احمدی‌نژاد تصمیـــم می‌گیرد 
که بـــه دوســـتانش در آذربایجان غربی ملحق شـــود و اول مهرمـــاه اثاث زندگـــی را جمع می‌کند و بـــه آذربایجان 
، را بپذیرد.  کـــو غربـــی می‌رود که در آنجا به او پیشـــنهاد می‌شـــود، فرمانـــداری مهاباد یا معاونـــت فرمانداری ما
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گذار می‌شـــود تـــا احمدی‌نژاد  اما فرمانداری مهابـــاد به حمیدرضا جلایی‌پور وا
کار فرمانـــداری را بلد نیســـت« با ســـه چهـــار روز آموزش  که بـــه اذعان خـــودش »
کو را به  از طـــرف همان دوســـتانی که قبل از او بـــه آذربایجـــان رفته‌اند، پســـت ما
عهـــده می‌گیـــرد، »ذهنیت مـــا این بود کـــه اولویت حفظ کشـــور و انقـــاب و این 
حرف‌هاســـت، در غـــرب کشـــور عـــده‌ای را داشـــتند تحمیـــل می‌کردنـــد، و فکر 

می‌کردیـــم صحنه خالی شـــده باید رفـــت و آن را پـــر کرد.« 
کو هم مشـــابه جاهای دیگر اســـتان  در ایـــن مقطع بـــه روایت احمدی‌نـــژاد در ما
آذربایجـــان غربی درگیـــری وجـــود دارد هر چند مرکـــز این درگیری‌هـــا در جنوب 
گروه‌هـــای مختلـــف و درگیری‌های  کو هم هـــر روز تجمع  اســـتان اســـت اما در ما
مســـلحانه وجود دارد. احمدی‌نژاد می‌گوید در مدت 10 ماه بخشداری و حدود 
کو سر  کو بی‌خبر به تمام 330 روســـتای شهرســـتان ما یک ســـال فرمانداری در ما
تی که مردم از آنها شـــکایت  زده اســـت تا رودررو با مردم صحبت کند و مشـــکلا
دارند را بررســـی و برطرف کند. علاوه بر این در بخشداری و فرمانداری جلسات 
بحث عقیدتـــی برگزار می‌کـــرده تا بـــا جوانان بحـــث و گفت‌وگو کند، جلســـات 
دعای کمیـــل و اصـــول اعتقادی که »یـــک مقداری هـــم تحلیل سیاســـی قاطی 
آن بـــود« توســـط خـــودش برگـــزار می‌شـــود، همین‌طـــور دوره‌هـــای نهج‌البلاغـــه و 
هم‌اندیشـــی و مانند آن در مســـجد و خانه و فرمانداری برگزار می‌شـــود و او علاوه 

بـــر این‌ها با حضور در دبیرســـتان بـــه ســـوالات نوجوانان هم پاســـخ  می‌دهد.
کو تعریـــف می‌کند  کـــه احمدی‌نـــژاد از دوران زندگـــی در ما یکـــی از خاطراتـــی 
کو ســـت کـــه متعلق  مربـــوط به ســـفری با یک شـــورلت باقی مانـــده در گمرگ ما
به ســـازمان اموال تملیکی اســـت، »در ایـــن دوره هر کس به تهـــران می‌رفت یکی 
از ماشـــین‌هایی کـــه در گمرک مانده بـــود را می‌برد، یـــک بار من بار مـــا با یکی از 
این شـــورلت‌ها آمدیـــم، خیلی هم تنـــد می‌آمدیم، خانمـــم مهدی را بـــاردار بود و 
130، 140 تا ســـرعت می‌آمدیم که راه 15 ساعته را 10 ساعته برسیم، من چون خودم 
خیلی مقاوم بـــودم، صبح تا شـــب چیزی نمـــی خوردم، بـــرای اولین بـــار خانمم 
، من بلـــد نبودم که چیزی بخـــرم بیاورم  گفت مثلا یک بیســـکوییتی چیـــزی بخر
کـــه بخورنـــد، و تازه گفتـــم چرا نمـــی گویی که مـــن باید چـــه کار بایـــد بکنم، من 

خودم حواســـم نیســـت. جوان بودیـــم و از این اتفاق‌هـــا می‌افتاد« 
بیش از یک سال از شـــروع جنگ گذشته است که در مهر ماه سال 61 در جریان 
کو برای دو  اجرای عملیات مســـلم بن عقیل، احمدی‌نـــژاد به عنوان فرمانـــدار ما
کری را دیـــدم و از او  ســـه روز به خط مقدم در منطقه ســـومار مـــی‌رود، »حمیـــد با
ســـراغ مهدی را گرفتم، گفت مهدی شلوغ اســـت، و از من پرسید می‌خواهی کجا 
بـــروی، گفتم می‌خواهیـــم به بچه‌های خط ســـر بزنیم چاق ســـامتی کنیم، یک 

شهریور 59 
احمدی‌نژاد 

تصمیم می‌گیرد 
که به دوستانش 

در آذربایجان 
غربی ملحق شود 

که در آنجا به او 
پیشنهاد می‌شود، 

فرمانداری مهاباد یا 
معاونت فرمانداری 

کو، را بپذیرد ما

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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تیم گذاشـــت که مـــن را ببرند و برگرداننـــد، و به آنها گفت ایـــن را امانت می‌ســـپارم ببرید و مواظبش باشـــید، آن 
منطقه تپه ماهور اســـت و مقلا ســـنگر ما با ســـنگر عراقی‌ها 100 متر فاصله داشـــت، ما گفتیم ما می‌خواهیم شب 
عاشـــورا برویم خط، عراقی‌ها هم حســـاس بودند که شـــب عاشـــورا حتما تکی خواهد بود. یکـــی از فرماندهان 
گردان‌هایـــی را کـــه در عملیات بود گذاشـــته بودند تـــا راهنمای ما باشـــد، ما با یک لنـــدرور به خـــط رفتیم، اما 
فرمانـــده گردانی همـــراه ما بود، محـــور را نمی شـــناخت و یک‌بـــاره دیدیم که خمپـــاره می‌آیـــد روی کله‌مان، و 
همین طور رفتیم تا رســـیدیم به یک پل، که پشـــت آن دو راهی بـــود و وانت‌های تجهیزات مشـــغول تردد بودند 
کـــه یکی از بچه‌های ما پیاده شـــد که بپرســـد خط ما کـــدام طرف اســـت، از همه طرف هم فحـــش می‌دادند و 
از زمین و آســـمان آتـــش می‌بارید و با گلوله مســـتقمی تانک می‌زدند، ما از ماشـــین پیاده شـــدیم و در حالی که 
تیر مســـتقیم می‌زدند ســـینه‌خیز خودمان را به ســـنگر‌های انفرادی رســـاندیم در حالی که ماشـــین همان وسط 
مانده بـــود. کمی که اوضاع آرام شـــد گفتیم حالا ماشـــین را چـــه کار کنیم، که مـــن گفتم من می‌روم و ماشـــین را 
می‌آورم و همان طور ســـینه‌خیر رفتم دستی ماشـــین را خواباندم و ماشین در شـــیب عقب عقب آمد تا توانستیم 

ک‌ریز ببریم«  آن را به پشـــت خا
احمدی‌نـــژاد می‌گوید در این ســـفر برای رزمنـــدگان در خط مقدم با چند جعبه کتابخانه درســـته کرده اســـت 
و وقتی بـــاران تندی شـــروع به باریدن کرده به دیگران هشـــدار داده اســـت که ســـیل خواهد شـــد، اما کســـی به 
هشـــدار او توجه نکرده و در نتیجـــه مقداری از مهمـــات و کتاب‌خانـــه و چادرهای رزمندگان به عـــاوه دو تن 

از آنهـــا با ســـیل می‌روند.
کو رفته اســـت در ایـــن مقطع در دبســـتان تدریس می‌کند  اعظم فراحی، همســـر احمدی‌نژاد که همـــراه او به ما
و علاوه بـــر آن در خانه جلســـات اعتقادی برای زنان محـــل برگزار می‌کرد، اوایـــل خرداد 60 فرزنـــد اول و در مهر 
61 فرزند دومشـــان بـــه دنیا می‌آید که باعث می‌شـــود در بیشـــتر این مدت درگیر بچه‌داری باشـــد تـــا در نهایت 

در ســـال 62 به دانشـــگاه برمی‌گردد که درســـش را تمام کند. 
در همین حیـــن احمدی‌نـــژاد تلاش می‌کنـــد زبان ترکـــی را بیامـــوزد: »وقتـــی رفتیم اردبیـــل دیگر دکتـــری اش را 
کو حتی تلفـــن هم وجود نداشـــت، و تعداد بســـیار اندکـــی از نشـــریات به منطقه  گرفتیـــم.« در حالـــی کـــه در ما
می‌رســـید، احمدی‌نژاد می‌گوید بر اســـاس ســـفرها به اردبیل و همان اندک نشـــریاتی که به اســـتان می‌رسید در 
جریان بحث‌های سیاســـی در تهران بـــوده و کم‌کـــم در رقابت بین بهشـــتی و رجایی از یک ســـو و بنی‌صدر از 
، نظر او به ســـمت بهشـــتی و رجایی می‌چرخد، و هر چند در این مورد آشـــکارا حرفـــی نمی‌زند اما  ســـوی دیگر
کید می‌کند که به نظرش کفه رجایی و بهشـــتی در برابر بنی‌صدر ســـنگین‌تر  در بحث‌های حضوری بـــا افراد تا
اســـت. بنی‌صـــدر و اطرافیان او در ایـــن دوره از نظر مخالفانشـــان سازشـــکار و لیبرال نامیده می‌شـــدند و گفته 

می‌شـــد که آنها اصـــا انقلاب را قبـــول ندارند. 
ک و انقلابی و بی‌غل‌و‌غش و  احمدی‌نژاد با این که می‌گویـــد در درگیری بین بنی‌صدر و رجایی، رجایی را پـــا
بنی‌صدر را بی‌پشـــتوانه، تحت نفوذ، و متکی به »جریان فاشیســـتی مجاهدین« می‌دانـــد، و همین طور با وجود 
ایـــن که می‌گویـــد ایجاد دفاتر همـــکاری بـــا رئیس‌جمهور که ابتـــکار بنی‌صدر بـــرای برگـــزاری انتخابات‌های 
محلی در شـــهر‌های مختلف و تعیین نمایندگان برای ارتباط با رئیس‌جمهور بود، تلاشـــی برای لشـــکر کشـــی، 
غیرضروری و سیاســـی بوده اســـت، باز هم مدعی اســـت که مخالفان بنی‌صدر گروهی بودند که فکر می‌کردند 
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گر بنی‌صدر موفق شـــود انقلاب و همه چیز از دســـت مـــی‌رود، و می‌گوید »برای  ا
کـــه در جبهـــه انقـــاب بودنـــد از جایـــی تغذیه  گـــروه  من روشـــن اســـت که ‌این 
می‌شـــدند و خیلی‌ها را زدند تا قـــدرت و ایـــران را زیر نام انقـــاب قبضه کنند« و 

، موفق هم شـــدند.  به نظر او
احمدی‌نـــژاد تـــاش می‌کنـــد مـــدل سیاســـت‌های دولـــت خـــودش را در 
سیاســـت‌های دولت‌هـــای اول انقـــاب پیـــدا کند. مثـــا می‌گوید در سیاســـت 
خارجـــی دولت نهـــم و دهم همـــان رویکـــرد تعاملی را داشـــت کـــه دولت موقت 
به دنبـــال آن بود )امـــا نمی‌گوید چطـــور در برابـــر غائله اشـــغال ســـفارت بریتانیا 
در ایـــران در زمـــان دولت خـــودش موضع مشـــابه دولـــت موقت را نگرفـــت(. در 
مـــورد دولت بنی‌صـــدر هم تـــاش می‌کنـــد مشـــابهت‌هایی بین دولـــت خودش 
و دولـــت اولیـــن‌ رئیس‌جمهور بســـازد. می‌گوید کســـانی می‌خواســـتند قـــدرت را 
قبضـــه کننـــد، می‌خواســـتند بنی‌صـــدر را کنار بزننـــد و همیـــن اتفـــاق در دولت 
نهـــم و دهم هم افتـــاد و کســـانی مصاحبه کردنـــد و گفتند که تـــاش کردیم به هر 
قیمتی احمدی‌نـــژاد را پاییـــن بیاندازیم. او با ایـــن حال نه اشـــاره می‌کند که چه 
کســـانی می‌خواســـتند و می‌توانســـتند به هر قیمتی او را پایین بیاندازند و نه اشاره 
گر دولت او مشـــابه دولت بنی‌صدر بوده اســـت چطور این دســـت‌ها  می‌کند که ا

نتوانســـته‌اند او را پایین بکشـــند. 
یازده ماه بعـــد از انتصاب طاهری، اصغـــر ابراهیمی‌اصل در خرداد 60 اســـتاندار 
آذربایجان غربی می‌شـــود. انتصاب تـــازه تیم علم و صنعت را کـــه همراه طاهری 
به‌این اســـتان رفته اســـت چندان خوش نمی‌آید. مسئله‌ این اســـت که ابراهیمی 
اصل را طرفدار بنی‌صدر می‌داننـــد و افرادی مانند محصولـــی و ثمره نمی‌توانند 

حسین طاهری، از اساتید 
دانشگاه علم و صنعت، 

سال 59 به عنوان استاندار 
استان آذربایجان غربی 
حکم می‌گیرد و وقتی به 

محل ماموریت خود می‌رود 
عده‌ای داشجویان دانشگاه 
علم و صنعت، از جمله سید 
مجتبی ثمره هاشمی، صادق 

محصولی محصولی، سید 
امیرمنصور برقعی را صدا 

می‌کند تا با او همکاری کنند.

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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بـــا او کار کننـــد. دعوایی کـــه به وجـــود می‌آید بـــه وزارت کشـــور ســـرایت می‌کند و پـــس از نزدیک چهـــار ماه، 
ابراهیمی اصـــل برکنار می‌شـــود و جای خـــود را به علی‌رضا شـــیخ عطـــار می‌دهد، مـــردی که بعدهـــا در دوران 
شـــهرداری احمدی‌نژاد به مدیرعاملی روزنامه همشهری می‌رســـد. میان محصولی که عضو سازمان مجاهدین 
انقلاب اسلامی اســـت و شـــیخ عطار که ســـابقه و نزدیکی با انجمن حجتیه دارد، اختلافی پیش می‌آید که در 
نتیجه آن محصولی به ســـپاه و ثمره به کردســـتان می‌رود و شـــیخ عطار با پیش‌زمینه ذهنی از تیم علم و صنعت 
کـــه احمدی‌نژاد هم عضـــو جبهه  که موجـــب جابه‌جایـــی اســـتاندار قبلی شـــده‌اند و همچنیـــن با این فـــرض 
کو می‌آیـــد تحت‌تاثیر  گفتـــه احمدی‌نژاد وقتـــی برای سرکشـــی به ما مجاهدین اســـت به منطقه مـــی‌رود، اما به 
کـــه او عضـــو مجاهدین نیســـت و احمدی‌نـــژاد را به  نظم کارهـــا قرار می‌گیـــرد و عـــاوه بر این متوجه می‌شـــود 
دلیل عملکرد مثبتش به خوی می‌فرســـتد؛ احمدی‌نژاد یک ســـال و هشـــت مـــاه در خویی فرمانـــدار می‌ماند.
وقتی احمدی‌نـــژاد به خوی مـــی‌رود، ناطق نوری وزیر کشـــور اســـت، و احمدی‌نـــژاد می‌گویـــد »8، 9 ماه طول 
کشـــید تا حکم ما را بزننـــد، و در این مـــدت ما که در آمدی نداشـــتیم هی مســـاعده می‌گرفتیـــم، گزینش وزارت 
کشـــور ]حکم[ را نگه داشـــته بود، و می‌گفتند این ]یعنی احمدی‌نژاد[ توده‌ای اســـت. معاون سیاسی وزیر کشور 
رفتـــه بود به آقـــای ناطق گفته بـــود، و او هـــم گفته بود کـــه احمدی‌نژاد ســـوپر حزب‌اللهـــی فرمانداران اســـت و 
دســـتور داده بود که آن حقوق هفت، هشـــت ماه را یـــک جا پرداخت کردنـــد.« )7( در ایـــن دوران ناظق یک 
بار هـــم برای بازدید بـــه خوی مـــی‌رود، و اولین باری ســـت که احمدی‌نـــژاد ناطـــق را از نزدیـــک می‌بیند، و در 

این جا ناطـــق عملکرد او را در خـــوی تایید می‌کنـــد و به او می‌گویـــد که مســـیرش را ادامه دهد. 
در خوی احمدی‌نژاد دو فرزند و یک ماشـــین پیکان دارد. در یکی از ســـفرها به تهران، با همین ماشـــین پیکان 
دچار حادثه می‌شـــود، »مـــا از خویی می‌آمدیـــم که نزدیک زنجان برف ســـنگین شـــد. از عوارضـــی قزوین که 
عبور کردیم، من دیدم یک ماشـــینی ایســـتاد که ما رد شـــویم، و پشـــت ســـر مـــا از عوارضی حرکت کـــرد. ما یک 
محافظ مســـلح هم داشـــتیم که ‌این کنار من نشســـته بود و من به ‌این ماشین مشکوک شـــدم، من خودم رانندگی 
می‌کردم. نزدیـــک یک پل هوایی رســـیدیم که من چراغ‌ها را خاموش کردم و پشـــت این پل ایســـتادم، ماشـــین 
رد شـــد و 150 متر جلوتر ایســـتاد که دور بزند و برگـــردد و همزمان دیدم که یک ماشـــین هم خـــاف جهت به ما 
نزدیک می‌شـــود که وقتی رســـید متوجه شـــدم یک بنـــز 190 بود و آمـــد کنار ما توقـــف کرد. من دوبـــاره حرکت 
گهان دو ســـه نفر  کـــردم در حالی که فضای آن ســـال ها، فضـــای ترور بود و ما هم آماده شـــدیم بـــرای درگیری، نا
مســـلح اطراف ماشـــین را احاطـــه کردند و یکـــی گفت کارت شناســـایی. ما کمـــی خیال مان راحت شـــد، این 
محافظ ما هم اســـلحه‌اش را در آورد و گفت این کارت شناســـایی من اســـت. آنها گلنگدن کشیدند، من گفتم 
گفتند مـــا از کمیته کرج هســـتیم، این هـــم برگه‌هایش را  عصبانی نشـــوید بابا، شـــما به ما بگوییـــد کی هســـتید ،
در آورد کـــه من فرماندار هســـتم و این هم محافط من اســـت، و گفتیم یک ماشـــین جلوتر از ما بـــود، گفتند او را 

دستگیر کردیم، مســـلح بودند.« )8( 
ایـــن دوران همزمان اســـت با فعالیـــت حمیدرضا جلایی‌پـــور در کردســـتان. در حالی که جلایی‌پـــور از طرف 
کســـازی‌های مهاباد دســـت داشته است،  گروه‌های کرد و بخشـــی از اپوزیســـیون خارجی متهم اســـت که در پا
. او در این جا  احمدی‌نژاد می‌گوید مســـئولیت اتفاقاتی در مهاباد افتاده اســـت با سپاه اســـت و نه با جلایی‌پور
در پاســـخ به اتهاماتی که در مورد برخورد با بازداشـــتی‌ها در دوران اعتراضات انتخابت 88 به او وارد است هم 
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همین ادعا را تکرار می‌کند که چنین مســـائلی ]مانند برخورد بـــا مردم[ به او ربطی 
کـــه در دوران فرمانداری  نداشـــته و دیگران در آن مســـئول بوده‌انـــد، همان‌طـــور 
جلایی‌پـــور هـــم برخورد‌هـــای نظامـــی با مـــردم بـــه جلایی‌پـــور ارتباط نداشـــته 
اســـت. »بچه‌های ســـپاه به ما، تیم اســـتانداری، من و جلایی‌پور می‌گفتند شـــما 
، البتـــه نمی‌خواهم بگویم  سازشـــکارید. من می‌گفتم آقـــا ما با مردم هســـتیم دیگر
که بچه‌های ســـپاه ضد مردم بودند اما یک وقت هســـت که در عملیات تصمیم 
می‌گیریـــد صد درصد مـــردم را ]ازمعارضان[ جدا کنید و یا تفکیـــک نکنید، و دو 
نـــوع تصمیم مختلف می‌شـــود. آقای جلایی‌پور جـــدی بود که بایـــد کلا مردم را 

]از معارضان[ جـــدا بدانیم، اما به ما می‌گفتند شـــما سازشـــکارید.«
موقعیت سیاســـی شـــهر خوی که احمدی‌نژاد برای فرمانداری به آنجا فرســـتاده 
کثریت  می‌شـــود، موقعیتی ویژه اســـت. طرفداران آیت‌الله خویی در این شهر در ا
هســـتند، و در حالـــی کـــه نوانقلابیـــان در برابـــر آنها قـــرار گرفته‌اند، شـــهر صحنه 
تظاهـــرات دو گروه علیـــه یک‌دیگر اســـت. احمدی‌نژاد هم آن‌طـــور که خودش 
کو بـــا فضای باز رو‌به‌رو شـــده بـــود، در خـــوی با چنین  می‌گویـــد چنان کـــه در ما
فضایی رو‌به‌رو نشـــده اســـت. می‌گوید مهم‌ترین کاری که در خـــوی انجام داده 
اســـت ایـــن  بوده کـــه درخواســـت کند امـــام جمعـــه‌ای به شـــهر بیاید کـــه بتواند 
گروه طرفـــداران و معارضان آیـــت الله خویی قرار بگیـــرد. آیت‌الله نجمی  بین دو 
به خـــوی مـــی‌رود و عـــاوه بر ایـــن فرمانـــداری بـــا اختصـــاص زمین به ســـاخت 

محوطـــه‌ای برای برگـــزاری نماز جمعه فضـــا را در دســـت می‌گیرد. 
بعـــد از انتصـــاب آیت‌الله نجمـــی به امام جماعتی شـــهر خـــوی، فرمانـــدار برای 
همراهـــی او به خوی، بـــه قم مـــی‌رود، و همراه وی بـــه تبریز می‌رود کـــه طاهری در 
کم شـــرع به آقای طاهری گلایـــه می‌کند که  آن جا اســـتاندار اســـت. در اینجا حا
احمدی‌نـــژاد در دعـــوای میان طرفـــداران آیـــت‌الله خویی و نوانقلابیـــان، طرف 
درســـت را نگرفته اســـت. احمدی‌نژاد که قبلاً ســـابقه درگیری لفظـــی با آیت‌الله 
کم شرع این شهر  موسوی تبریزی، دادســـتان کل کشـــور را که در خوی میهمان حا
کم شـــرع خوی گلایـــه او را به اســـتاندار تبریز  بود اســـت دارد، می‌گویـــد وقتی حا
آقای طاهـــری کرد، احمدی‌نژاد ســـکوت می‌کنـــد اما آقای طاهـــری در حمایت 
کم شـــرع می‌خواهد که کاری به کار فرمانداری نداشـــته باشد و اجازه  از او از حا

دهد هر کســـی کار خودش را انجـــام دهد. )9(
زمســـتان 62 احمدی‌نژاد که در خوی مســـتقر اســـت و قصد دارد برای سفری به 
مریوان بـــرود، او و فرمانـــدار مرند به همـــراه دو تـــن از کارکنان فرمانـــداری با یک 
کـــدام جاده‌ها باز اســـت و  پیکان به جـــاده می‌رونـــد در حالـــی که نمـــی دانند 
کـــرد، در این زمان بخشـــی از منطقه در تصرف  از کدام جاده‌ها نمی تـــوان تردد 

قای  آ
جلایی‌پور 

جدی بود که 
باید کلا مردم را 

از معارضان جدا 
بدانیم، اما به ما 

می‌گفتند شما 
سازشکارید

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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نیروهای کموله اســـت و احمدی‌نـــژاد می‌گوید »نیروهـــای امنیتی ما هنوز نیامـــده بودند امنیت را بـــر قرار کنند و 
آن جا جولانگاه ضد انقلاب بود«، پیچیدن در یک جاده اشـــتباه باعث می‌شـــود این چهـــار نفر در جاده‌ای 
کی را با سنگ بسته بودند، از  بیافتند که کمی بعد روشـــن می‌شـــود در اختیار نیروهای کموله اســـت، »جاده خا
ماشین پیاده شـــدیم و روی زمین برف نشســـته بود، و آدم‌های مسلح داشتند برای خودشـــان زندگی می‌کردند، 
ما هـــم لباس کـــردی نداشـــتیم و غریبه هـــم بودیـــم، دیگر من هر چـــه دعا بلـــد بودم خوانـــدم، وجعلنـــا من بین 
ایدیهم ســـدا، اما اینها حتی نپرســـیدند شـــما کی هســـتید، } آمدند بـــه کمک ما { ماشـــین را هل دادیـــم و رفتیم 

رســـیدیم به مریوان« 
کـــه در 26 و 27 فرودین ســـال 63  مهم‌ترین اتفـــاق دوران فرمانـــداری در خوی، انتخابات مجلس دوم اســـت 
برگزار می‌شـــود. جبهه ســـنتی و قدرتمند هوادار آیت‌الله خویی یک کاندیدا و جبهه مقابل کاندیدای دیگری 
معرفی می‌کند. کاندیدای جریان حامی آقای خویی، هاشـــم حجازی‌فر اســـت که بعـــد از برگزاری انتخابات 
به تقلب اعتراض می‌کند و نامه‌ای به وزارت کشـــور می‌نویســـد که رونوشـــت آن به فرمانداری می‌رود. در پاسخ 
به‌این نامه احمدی‌نژاد شـــمارش آرا را متوقف می‌کند و ادعای دخالت در انتخابات توســـط آقای حجازی‌فر 
را مطـــرح می‌کنـــد اما به روایـــت احمدی‌نژاد وقتی توســـط نامـــه‌ای که خود احمدی‌نژاد نوشـــته مطلع می‌شـــود 
که رای بالا را در اختیار دارد، عده‌ای را واســـطه می‌کند که جریان شـــمارش آرا دوبـــاره به گردش بیافتد. همزمان 
کاندیدای ســـوم شـــهر خوی علیه تقلب در انتخابات شـــکایت می‌کند. بـــه گفته احمدی‌نژاد علت شـــکایت 
دوم توســـط کاندیدای سوم که »حدود 6 هزار رای داشت در حالی که نفر اول شـــهر 62 هزار و نفر دوم شهر ] که 
کاندیدای نو انقلابیـــان بود[ 28 هـــزار رای آورده بود« این بود که چون ثروتمند بود و تمام شـــهر را از پوســـتر‌های 
رنگی پر کـــرده بود، می‌گفت مـــن هر کجا رفتم پوســـتر‌های من بـــوده و باید رای مـــی‌آوردم و در جواب شـــنیده 
اســـت که »خودت پـــول دادی عکـــس زدند، مـــردم نزدند که« ایـــن اعتراض هـــم در نهایت به هیئـــت اجرایی 

انتخابـــات می‌رود و از طرف ایـــن هیات مورد قبول قـــرار نمی‌گیرد.
27 آذر 61، دانشـــگاه‌ها بعـــد از 30 مـــاه تعطیلـــی دوباره باز می‌شـــوند. از ســـال 62 بـــه بعد احمدی‌نـــژاد تلاش 
می‌کنـــد که به دانشـــگاه برگردد امـــا همزمان فرمانـــداری خوی را هـــم در اختیار دارد. در اردیبهشـــت ســـال 63 

به‌طور کامـــل به دانشـــگاه برمی‌گـــردد و دوره لیســـانس را در بهمـــن 64 به پایان می‌رســـاند.
در ایـــن مقطـــع هیات‌های گزینـــش که حاصـــل انقـــاب فرهنگی بودند با دســـتور آیـــت‌الله خمینـــی منحل، و 
هیات تجدیدنظری ایجاد شـــده بود که به اعتراض‌ها نســـبت به رد شـــدن پرونده‌ها در ارگان‌هـــای مختلف از 
جمله وزارت آموزش و پرورش رســـیدگی می‌کند. مســـئول هیات رســـیدگی در وزارت آمـــوزش و پرورش مهندس 
عبدالحمید نقره کار باجناق میرحســـین موســـوی و از اســـاتید دانشـــگاه علم و صنعت، و مدتی مستاجر منزل 
پـــدری احمدی‌نـــژاد و جـــزو هیات مدیره یک شـــرکت مهندســـی ســـاخت و ســـاز بود کـــه احمدی‌نـــژاد برای 
یک تابســـتان در ســـال 55 آنجـــا کار می‌کـــرد. احمدی‌نژاد از اردیبهشـــت 63 تا وقتـــی که دوباره به کردســـتان 
برمی‌گـــردد، در یکی از هســـته‌های این هیات‌ مشـــغول بررســـی پرونده‌های مـــورد اعتراض اســـت. می‌گوید »در 
آن ســـه، چهار ماه حـــدود 150، 200، 300 تـــا پرونده خوانـــدم، خیلی عجیب و غریـــب بود و یک دلیـــل آن این 
بـــود که کســـی می‌خواهد قضاوت کنـــد باید انســـانی متعالی باشـــد، این که یـــک آدم در پیتـــی2  را می‌گذارید 

کنـــد اصلًًا معنـــی ندارد.« که قضاوت 



شمارۀ‌ دو  خرداد 1402 

38
 کتاب‌روزآروز

جنگ و دانشگاه
روزی که احمدی‌نژاد عـــازم آذربایجان شـــد، روز اول جنگ ایـــران و عراق بود. 
کـــه ما در  ک مهرآباد بلند شـــده بود  گـــرد و خـــا خـــودش در این مـــورد می‌گوید: »
اتوبوس نشســـتیم و به ســـمت آذربایجان حرکت کردیم«، از این زمان تا آخر سال 
64 احمدی‌نژاد مشـــاور علی‌رضا تابش ، اســـتاندار کردســـتان، اســـت و مسوول 
پشـــتیبانی جنگ اســـتانداری می‌شـــود. در ایـــن دوران عملاً ارتباط مســـتقیمی 

با جنـــگ ندارد.
ســـال 64، و حضـــور احمدی‌نـــژاد در اســـتانداری کردســـتان آغاز آشـــنایی او با 
اسفندیار رحیم‌مشـــایی هم هســـت. احمدی‌نژاد می‌گوید: »ما در اتاق پذیرایی 
خانـــه‌ای متعلق به اســـتانداری نشســـته بودیم روی پتـــو که گفتند دو تـــا جوان از 
قرارگاه حمزه آمده‌اند شـــما را ببیننـــد و بچه‌های اطلاعات هســـتند. گفتند یکی 
شـــان آقا مرتضی اســـت، و دیگری علـــی رضا. علی رضـــا، علیرضا رشـــیدیان بود 
که بعدها اســـتاندار خراســـان شـــد و بعدتر هم معـــاون وزیر اطلاعات شـــد، و آن 
دیگری مشـــایی بـــود، که ما ماچ و بوســـه کردیـــم و دیدیم عجب چهـــره معنوی و 
باصفایی است. نشـــریاتی درســـت کرده بودند برای انســـجام فرهنگ کردی با 
فرهنـــگ ایرانـــی کار می‌کردنـــد، و تلاش می‌کردند که فضایی که دشـــمن ســـعی 
 ] کـــرد تا]هر دو می‌کرد ایجاد کنـــد را تلطیف کننـــد. ملاقات‌های مـــا ادامه پیدا 

به تهران آمدیـــم و او به وزارت کشـــور رفت.« 
یـــع نان بیـــن مردم هـــم همین جـــا در کردســـتان  اولیـــن نشـــانه‌های علاقه بـــه توز
اســـت کـــه در خاطـــرات او ظهور می‌کنـــد. می‌گویـــد با آقـــای ثمره با یـــک وانت 
کـــه مقداری مـــواد غذایی و لبـــاس در آن بود به روســـتا‌های دور افتـــاده می‌رفتیم 
و ریش ســـپید روســـتا را صدا می‌کردیم می‌پرســـیدیم چه کســـی نیازمند اســـت و 
یـــع می‌کردیم و همزمـــان بحث‌های اعتقادی هـــم می‌کردیم.  اینها را بیـــن آنها توز
بـــه اعتقـــاد او، محرومیت در اســـتان‌های مـــرزی از جملـــه در کردســـتان حاصل 
سیاســـتی بود که قبل از انقلاب شـــروع شـــده بود و بعد از انقلاب هـــم آن را ادامه 

دادند.
احمدی‌نژاد که هنوز مشمول ســـربازی بود و به جبهه اعزام نشـــده بود برای چند 
ماه ‌این مســـوولیت را پذیرفت تا در ســـال 65 برای ســـربازی اعزام شـــود. در سال 
66 که برای ادامه تحصیل در دوره کارشناســـی ارشـــد بالاخره بـــه همراه خانواده 
به تهـــران بر‌می‌گـــردد و یـــک بار دیگـــر عضـــو انجمن اســـامی دانشـــگاه علم و 
صنعت می‌شـــود و در تهران هســـت تا شـــبی صادق محصولی به دیدن او می‌رود 
احمدی نژاد در کردستانو خبر می‌دهد که یک لشـــکر جدید در حال تاســـیس اســـت و به او نیاز دارند. 

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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گـــر فرماندهان  احمدی‌نـــژاد می‌گوید: »محصولی گفت ما یک لشـــکر جدید تشـــکیل دادیـــم، امام هم گفتن ا
نظامی به کســـی احتیاج داشته باشـــند، باید بروند، من به تو می‌گویم می‌خواهیم لشـــکر مهندسی راه بیاندازیم 
و بـــه تو نیـــاز داریم، می‌آیی یـــا نمی آیی؟ و مـــن گفتم می‌آیـــم. گفت خـــوب الان برویم یا صبـــح؟ گفتم صبح. 
صبح بعد از نماز آمد رفتیم کرمانشـــاه. حکم زد به عنوان مســـوول مهندســـی لشـــکر شـــش ویژه پاســـداران، و ما 

رفتیم تازه واحد مهندســـی رزمـــی راه انداختیم.«
گـــروه دیگری در دانشـــگاه  در همیـــن ســـال 66 و زمانی کـــه احمدی‌نـــژاد در مهندســـی لشـــکر۶ کار می‌کنـــد، 
انتخابات برگزار می‌کنند و برای حضور در هیات مرکزی انجمن اســـامی دانشـــگاه رای می‌آورند. احمدی‌نژاد 
در مورد آنها می‌گویـــد: »ما که به جبهه رفتیم عضو انجمن اســـامی هـــم بودیم، می‌آمدیـــم، مرخصی می‌رفتیم، 
دانشـــگاه جلســـاتی برگزار می‌کردیم و برمی‌گشـــتیم. یک شـــب ما در جبهه بودیم که به ما پیغام دادند آن گروه 
مختلف انجمن اســـامی با کمک رئیس دانشـــگاه و حراســـت دانشـــگاه شـــبانه ریختند و انجمـــن را تصرف 
کردنـــد. اینها بچه‌های وابســـته بـــه تحکیم بودند کـــه به آن‌هـــا ارتباط داشـــتند و در انتخابات حتـــی یک رای 
نیاورده بودند، و شـــب ریختند با کمک حراســـت و رئیس دانشـــگاه انحمن اســـامی را تصرف کردند. خوب 
ما آمدیم تهران و زنگ زدیم به رئیس دانشـــگاه که ماجرا چیســـت، و یک مقـــداری در مورد خط امام صحبت 
کردیم که او هـــم خیلی بهش برخورد و تلفـــن را قطع کرد. آنها ]طیـــف نزدیک به دفتر تحکیـــم وحدت که قبلا 
به دلیل عدم مشـــارکت در اشـــغال ســـفارت از نقش احمدی‌نژاد به عنوان نماینده دانشـــگاه در شورای مرکزی 
گروه دانشـــجویان موســـوم  تحکیم شـــکایت داشـــتند[ انجمن را تصرف کرده بودند، طیف ابراهیم اصغرزاده ]
بـــه خط امام[ هم از ســـفارت بیرون آمده بودنـــد و جایی را نداشـــتند. در نتیجه تحکیم را تصـــرف کردند چون 
نگاه‌شـــان به تحکیم یک پایگاه حزبـــی بود که با آن موضع سیاســـی بگیرنـــد در صورتی که موضـــع ما این بود 

که جریان دانشـــجویی نباید حزبی باشـــد و باید دانشـــجویی بماند.«
کنـــش به‌این اتفاق، طیف محصولی که احمدی‌نژاد و ثمره هم جزو آنها هســـتند با شـــورای مرکزی انجمن  در وا
اســـامی درگیر می‌شـــوند. این درگیری در یکی از جلســـاتی که انجمن در مـــاه رمضان برگزار می‌کنـــد، بروز پیدا 
کـــه در یکـــی از راهپیمایی‌هـــای پیش از  می‌کنـــد. احمدی‌نژاد که قبـــا »هادی غفـــاری« را متهم کرده اســـت 
انقلاب از مشـــی مســـلحانه مجاهدین خلق دفاع کرده و مســـعود رجوی برای او پیام تشـــکر صادر کرده است، 
در اینجا می‌گویـــد هادی غفاری که به عنوان ســـخنران به مســـجد دانشـــگاه علم و صنعت آمده بـــود از طرف 
ثمره هاشـــمی مورد عتاب قـــرار می‌گیرد که به جای تفســـیر مشـــغول توهین و تکفیـــر و تهمت به‌ این و آن اســـت 
که در این  و اضافـــه می‌کند کـــه »در آن زمان چپ‌هـــا ]دفتر تحکیـــم و مانند آن[ به شـــدت آقای خامنـــه‌ای را ]
زمان رئیس‌جمهور بوده اســـت[ می‌کوبیدند و می‌گفتند که او طرفدار ســـرمایه‌داری و ســـازش‌کار است.« هادی 
کنشـــی نشـــان نمی‌دهـــد، از او می‌خواهد که بنشـــیند و ســـخنرانی را ادامـــه می‌دهد.  غفـــاری به برخورد ثمره وا
در ایـــن جا احمدی‌نـــژاد به غفـــاری اعتراض می‌کنـــد و می‌گویـــد »چرا می‌گویید حـــرف نزن؟ این جا مســـجد 
دانشـــگاه اســـت و یک نفر ســـوال دارد، بگذارید ســـوال کند«، غفاری که به ادعای احمدی‌نژاد وی را از قبل 
کش  از انقلاب می‌شناســـد به او رو می‌کند و می‌گوید شـــما مثل رجوی با من حرف می‌زنیـــد. احمدی‌نژاد در وا
به ادعای قبلی در مورد پیام تشـــکر رجوی از غفـــاری در یکی از راهپیمایی‌های پیش ازانقلاب اشـــاره می‌کند 
و می‌گوید »رجوی که با شـــما مشـــکلی نـــدارد« و ادامه می‌دهـــد »چرا نمـــی گذارید صحبت کند؟ می‌ترســـید 
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مســـئله کارخانه جوراب اســـتارلایت و کارخانه چوب و مانند آن مطرح شـــود؟«.
احمدی‌نـــژاد ادعا می‌کند هـــادی غفاری کســـانی را با خودش آورده بـــود تا پای 
کنش به‌این اتهامات که علیه غفاری مطرح می‌کند  سخنرانی او بنشـــینند و در وا
ایـــن افراد بلند می‌شـــوند تا بـــا او برخـــورد کننـــد و در نتیجه ســـخنرانی که طیف 
جدید انجمن اســـامی ترتیب داده‌اند، با حضور اعضای ســـابق شورای مرکزی 
کـــه او را همراهـــی می‌کنند  به هـــم می‌ریـــزد. در نهایـــت احمدی‌نـــژاد و کســـانی 

جلســـه را ترک می‌کنند.  3
کنش به مســـتقر شـــدن شـــورای مرکزی جدید در انجمن اســـامی دانشگاه  در وا
علـــم و صنعت، وقتـــی اظهـــارات تنـــد احمدی‌نـــژاد در مکالمه تلفنی بـــا رئیس 
دانشـــگاه به نتیجه مطلوب تیم قبلی نمی‌رســـد، احمدی‌نژاد به همراه یک گروه 
از نزدیکانش به دفتر وزیر علـــوم می‌روند و به او اعتـــراض می‌کنند که انتخابات 
شـــورای مرکزی غیرقانونی بـــوده و دفتر شـــورای مرکزی انجمن اســـامی »تصرف 
و اشـــغال« شـــده اســـت. وزیر علوم دعوی آنهـــا را نمی‌پذیرد در نتیجـــه او و چند 
دانشـــجوی دیگر به دفتر نخســـت‌وزیری می‌رونـــد و خواهان اجـــرای »عدالت 
پدری نســـبت به دانشجویان« می‌شـــوند، اما می‌بینند که او هم »عدالت پدری« 
نـــدارد، و »تصـــور دیگـــر این بـــود کـــه از آن حالـــت آرمانـــی و حرکـــت رو به جلو 
گرفته[ و به ســـمتی می‌رود که دیگر معلوم نیست ســـر از کجا در بیاورد.«  ]فاصله 
کمـــه[« را متهم  کســـانی از داخـــل و بیرون ]هیـــات حا احمدی‌نـــژاد در ایـــن جا »
کـــه به دنبـــال »درگیری‌هـــای درونـــی بودنـــد و عمدتًـــا ]دانشـــجویان را[  می‌کند 
به‌این ســـمت هدایـــت می‌کردند که انـــرژی آزاد شـــده در نتیجه انقـــاب در این 

درگیری‌ها مســـتهلک شـــود.«
دعـــوای انجمـــن اســـامی دانشـــگاه علـــم و صنعـــت اولیـــن دعوایی اســـت که 
احمدی‌نژاد در آن بدون امداد بیرونی بازنده می‌شـــود. انجمن جدید جایگزین 
می‌شـــود، و احمدی‌نژاد به جبهه برمی‌گردد تا در همان واحد مهندســـی لشـــکر۶ 
گروه دیگری از مهندســـان و دانشجویان مهندسی به ســـاخت راه و پل و سنگر  با 

در خـــط مقدم و همین طور پشـــت جبهـــه کمک کند. 
ادامـــه جنگ بعـــد از آزادســـازی خرمشـــهر در خـــرداد 61، یکـــی از بحث‌هایی 
اســـت که به‌خصوص در دهه هفتـــاد رونق بســـیار زیادی داشـــت. احمدی‌نژاد 
در ایـــن مـــورد می‌گوید ما فکـــر می‌کردیم بعد از آزادســـازی خرمشـــهر بـــا یکی دو 
عملیـــات جنگ تمـــام می‌شـــود، اما ایـــن طور نشـــد. می‌گویـــد در آینده روشـــن 
می‌شـــود که کســـانی که »تداوم جنگ را تقویت می‌کردند« و ردپای کســـانی که 
»ملی نبودند« را در ادامه جنـــگ می‌بیند اما از انتقاد صریـــح خودداری می‌کند 
و می‌گوید از ســـال 64 متوجه شـــده اســـت که کار جنگ »به گِل خورده اســـت« 

دعوای انجمن 
اسلامی 

دانشگاه علم و 
صنعت اولین 

دعوایی است 
که احمدی‌نژاد 

در آن بدون 
امداد بیرونی 

بازنده می‌شود

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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کی  که خودم مســـتقیم رفتم مســـئول مهندسی لشکر شـــدم کاملًًا برایم روشـــن بود جنگ استهلا و از ســـال 66 »
شـــده، و از اواخر 66 برایم روشـــن بود که دســـت‌هایی در کار اســـت که جنگ پیروز نداشـــته باشـــد.« علاوه بر 
این می‌گوید از ســـال 64 اوج ورود ســـپاه به »سیاســـی کاری« بود: »ســـپاه قرار بود یک نیروی فرهنگی باشد، در 
، این تلقی ســـال‌های اول بود، البته  کار ذهن ما این بود که ســـپاهی یعنی انســـان آرمانی، اعتقادی، خدوم و فدا
عده‌ای در آن بالا‌ها دنبال کار سیاســـی بودنـــد که در انتخابات ســـال 64 اوج این‌ها بود. فرماندهان ســـپاه ]به 
دعواهای انتخاباتی[ وارد شـــدند، و بعد از آن دعوا‌های سیاســـی دو جناح به جبهه‌ها کشیده شد. فرماندهانی 

کری و بروجردی، با همه این ]فرماندهان ســـپاه[ اختلافات ســـنگین داشـــتند«  مانند همـــت، با
احمدی‌نـــژاد به عنـــوان نیـــروی تحت‌امـــر محصولی بعـــد از توضیـــح تعـــدادی از عملیات شکســـت‌خورده و 
تلاش‌هایـــی میدانی کـــه در آنهـــا حضور داشـــته، از جملـــه تعـــدادی از عملیات‌ها با پیشـــوند فتح که توســـط 
قرارگاه رمضان انجام شـــده اســـت، بیت‌المقدس 3، والفجر۱۰ می‌گوید از اوایل ســـال 67 بحث قطعنامه 598 
بســـیار جدی بود: »من خودم یـــک بار رفتم در قـــرارگاه امام رضا با برخـــی بچه‌ها در مـــورد 598 صحبت کردم 
و دیگر مطمئن شـــدم که ‌این‌هـــا می‌خواهنـــد 598 را بپذیرند، چون من دیدم کـــه از اوایـــل 67 آرایش نیروهای 
ما آرایش عقب‌نشـــینی اســـت؛ من فهمیدم که‌این‌هـــا دارند مقدمات را بـــرای پذیرش قطعنامه آمـــاده می‌کنند، 
طـــوری آرایش می‌دادنـــد که عراقی‌ها حملـــه کنند و ما شکســـت بخوریم، کـــه یعنی راهی غیر از عقب‌نشـــینی 
وجـــود ندارد.« این در حالی اســـت که احمدی‌نژاد در جای دیگری می‌گوید از ســـال 65 حس می‌کرده اســـت 
که »جنگ فرسایشـــی شده« و »دوســـت داشـــتیم که جنگ تمام شـــود«، او در مورد این که فکر می‌کند جنگ 
گر خوب مدیریت شـــود می‌توانیـــم کار را تمام  چطـــور باید تمام می‌شـــد، هم می‌گوید: »مـــا فکر می‌کردیم کـــه ا
که[ گرفته‌ایـــم، برویم خســـارت‌های جنگ را هم بگیریم، و دســـت برتر را داشـــته باشـــیم.  کنیـــم، یعنی فـــاو را ]
اما اعتقادمـــان این بود که خوب مدیریت نمی‌شـــود. آن موقع آقای هاشـــمی مســـئول جنگ بـــود، و می‌دیدیم 
که عملیات طراحی می‌شـــود پخته نیســـت. رضایی بـــود، رحیم صفوی بود، فرماندهان ســـتادی بـــا فرماندهان 

عملیاتی اختلاف‌نظر داشـــتند، اما می‌گفتند دســـتور اســـت و باید اجـــرا کنیم.« 
انتقـــاد احمدی‌نـــژاد به 598 این اســـت که »ســـازمان ملل دســـت آمریکایی‌هاســـت و هر جایی که وارد شـــده 
گیر مـــا نمی‌آیـــد، ]می‌خواســـتیم[ از این طرف  کـــه در 598 هـــم چیزی  گیر کســـی نیامده. می‌دانســـتیم  چیزی 
گر  یک عملیاتی انجام شـــود. فاو، بصره یا سلیمانیه گرفته شـــود، و آنها مجبور شـــوند حرفهای ما را قبول کنند. ا
ســـلیمانیه گرفته می‌شـــد راهبردی بود، ]بعد می‌رفتیم[ اربیـــل و کرکوک آنجا منطقه نفت‌خیز و قلب کردســـتان 
کردســـتان[ اصلی، یک ســـوم عراق، منتها ایـــن که ]هر چه گرفته بودیـــم را[ تخلیه کنیم و یک  بود، یعنی اقلیم ]
کـــره کنندگان را هم  قراردادی ببندیم که هیچ تضمینی پشـــتش نیســـت ]خوب نبود[، تـــازه خیلی از بچه‌ها مذا
قبول نداشـــتند. جواد لاریجانی و ظریـــف اصلاً اهل جنگ و ایســـتادگی نبودند، این‌ها هدف‌شـــان تنها پایان 
جنـــگ بود، نه احقـــاق حق. می‌دانید! حق با کســـانی بود کـــه می‌گفتند این قـــدر به من خســـارت زدید این را 
بدهید، یا از زمین بیرون بروید، ما می‌خواســـتیم یک چیـــزی بگیریم و جنگ را تمام کنیم، باید می‌ایســـتادیم و 
تنبیه می‌کردیم، در آن فضـــا که امام یک فرمان می‌داد، یک میلیون می‌ریختنـــد در جبهه، 598]خوب نبود[.«
کـــه بتواند به طریقی  احمدی‌نژاد می‌گوید حتی بعـــد از پایان جنگ و پذیـــرش قطعنامه هم هنوز امیدوار بوده 
تصمیم‌گیـــران را قانع کند از توافق منصرف شـــوند و به همین دلیـــل به همراه جمعی دیگر به دیـــدار ناطق نوری 
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کســـانی بودند که می‌توانســـتند بهتـــر مدیریت کنند،  رفتـــه و بـــه او می‌گویند که »
مدیریت جنگ اشـــکال دارد وگرنه می‌توان با هزینه کمتر و نیروی کمتر ســـرزمین 
را آزاد کینـــم.« این حرف در حالی مطرح می‌شـــود که بازگشـــت به قـــرارداد 598 
بازگشـــت به مرزهـــای توافـــق الجزایر اســـت و در این زمـــان زمینی تحت اشـــغال 
نیروی خارجی نیســـت، ناطق در پاســـخ به میهمانان می‌گوید جنگ تمام شـــده 

و امام توافـــق را قبول کردند.

کردستان و دانشگاه
جنگ تمام می‌شـــود و احمدی‌نژاد که هنوز دانشـــجوی کارشناسی ارشد است 
به دانشـــگاه برمی‌گردد. اما تابش که هنوز اســـتاندار کردستان اســـت با او تماس 
می‌گیـــرد و از او می‌خواهد به کردســـتان برگـــردد. هفته اول مهـــر 68، احمدی‌نژاد 
این بار بـــا همســـر و فرزندان راهی کردســـتان می‌شـــود، و این در حالی اســـت که 
می‌گویـــد اول ســـال 68 در آزمـــون دکتری و اعـــزام به خارج قبول شـــده اســـت. با 
همکاری رئیس دانشـــگاه که در دانشـــگاه گراتس اتریش تحصیل کرده پذیرش 
دانشـــگاهی می‌گیـــرد اما همزمـــان دکتری رشـــته راه و ترابـــری در دانشـــگاه علم و 
صنعت پایه‌گـــذاری می‌شـــود، و وزارت علوم هـــم آیین‌نامـــه‌ای دارد که هر کس 
در آزمون اعزام به خارج قبول شـــده باشـــد و بخواهد آن را تغییر دهد، می‌تواند در 
یکی از دانشـــگاه‌های داخل ایران درس بخواند. با این وجود دانشـــگاه تصمیم 
می‌گیـــرد که از متقاضیـــان ورود به دوره دکتـــری امتحان بگیـــرد. احمدی‌نژاد قهر 
می‌کنـــد و در ایـــن امتحـــان شـــرکت نمی‌کند تا ایـــن که چند نفـــر از دانشـــگاه به 
خانـــه او می‌روند و از او می‌خواهنـــد که حتماً بیاید و در امتحان شـــرکت کند. در 
حالـــی که نیمـــی از امتحان صبح برگـــزار شـــده احمدی‌نژاد در نیمـــه باقی‌مانده 
، دوم، ســـوم « می‌شـــود. اما به دلیل غیبت در  شـــرکت می‌کند و »با همان نصفه نفر
نیمه اول امتحان دانشـــگاه از او می‌خواهد که در امتحان شـــفاهی شـــرکت کند. 
احمدی‌نـــژاد می‌گوید: »ما را جـــزو قبولی‌ها قبول نکردند و ما هم وقت گذاشـــتیم 
برای رفتـــن«. اما چند روز مانده به پرواز به دانشـــگاه برمی‌گردد و معاون آموزشـــی 
و رئیس دانشـــگاه را می‌بیند و در مورد عدم قبولی‌اش در دانشگاه گلایه می‌کند، 
گر مشـــکلی در کشـــور خارجی برای بچه‌هـــای من پیش بیاید  و به آنها می‌گوید ا
من یقه شـــما را می‌گیـــرم، »این باعث شـــد که منقلب شـــوند و رفتنـــد تلفن کردند 
به دانشـــکده و دیدند که مشـــکلی ندارم، و چهار نفر می‌خواســـتند من نفر سوم 
بودم، بعد دیگر دانشـــگاه برای مـــا پیغام داد که شـــما می‌توانـــی بیایی ثبت‌نام 

کنی و مـــا چمدان‌ها را بـــاز کردیم.« 
احمدی نژاد در کردستانفروردیـــن ســـال 68، چند ماهی بعـــد از پایان جنـــگ آیت‌الله خمیتـــی،  آیت‌الله 

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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منتظـــری را از قائم‌مقامـــی رهبـــری خلـــع می‌کند. احمدی‌نـــژاد که قبـــا در خاطـــرات مربوط به ســـال 64 گفته 
بود برقراری دفتر نمایندگی آقای منتظری در دانشـــگاه‌ها را قبول نداشـــته اســـت، در مورد برکنـــاری او می‌گوید: 
[ آزاد باشـــد و همـــه نظر بدهند،  کنار گذاشـــتن منتظری برای ما ســـنگین بود، من فکـــر می‌کردم باید ]همه چیز «
[ از مجاهدیـــن خلـــق و منافقین دفـــاع کرده بود. یک ســـری  گرفته بـــود ]انـــگار منتهـــا منتظری طـــوری موضع 
دلخوری‌های در فضای کشـــور در مورد ایشـــان بود، و بالاخره حـــق را به امام دادیم. اما اولش برای من ســـخت 
بـــود، می‌گفتم یعنـــی چی کـــه قائم‌مقام امـــام نمی‌توانـــد حرف بزنـــد؛ اما فکـــر می‌کردیـــم اینها هـــم نمی‌توانند 

کشـــور را اداره کنند.«
بازگشـــت احمدی‌نژاد از کردســـتان در خرداد 68 همزمان با درگذشت آیت‌الله خمینی اســـت. او در مورد تغییر 
فضا بعد از درگذشـــت بنیانگـــذار انقلاب می‌گویـــد از آنجا کـــه در دوران امام چپ‌ها ]دانشـــجویان پیرو خط 
امام، مهندس موســـوی، و دیگران[ همه جـــا را گرفته بودند، بعـــد از رحلت امام برای عـــده‌ای زیادی این تلقی 
پیش آمـــد که حالا یک عـــده دیگری وارد سیســـتم می‌شـــوند، و »ما فکر می‌کردیـــم که هرچند جایـــگاه منتقل 
شـــده، شـــخصیت فردی منتقل نشـــده، و یک مجموعه‌ای شـــامل حـــاج احمد آقـــا، آقای هاشـــمی و دیگران 

باید پای کار باشـــند.« 
کـــه در جای دیگـــری علیه سیاســـت‌های اقتصـــادی دولـــت موســـوی در کنترل بـــازار صحبت  احمدی‌نـــژاد 
کرده اســـت، در اینجـــا می‌گوید جناح چـــپ که امام بیشـــتر به آنها میـــدان مـــی‌داد، هر چند در حوزه سیاســـی 

دیکتاتـــوری می‌کرد، امـــا در مـــورد ]موضوعات مربوط[ مـــردم و مســـتضعفان واقعاً پیشـــگام بود. 

در آتی‌ساز
در تهران، احمدی‌نژاد رئیس دفتر رئیس جدید دانشـــگاه علم و صنعت می‌شـــود. تابش اســـتاندار کردســـتان 
که بعد از مصاره جزو اموال بنیاد مســـتضعفان شده- به  که به تهران برگشـــته است ریاست شـــرکت آتی‌ســـاز را -
عهـــده می‌گیرد، و ثمره هاشـــمی را بـــه مدیرعاملی این شـــرکت منصوب می‌کنـــد. احمدی‌نژاد هـــم عضو هیات 
، به ریاســـت هیات مدیره می‌رســـد. در این دوره آتی‌ساز مشغول  مدیره می‌شـــود و بعد از جا‌به‌جایی‌های دیگر
پروژه‌هایی اســـت که برای بنیاد مســـتضعفان ســـودآوری قابل ملاحظـــه‌ای دارد. احمدی‌نژاد علاوه بر ســـمت 
، در دانشـــگاه ریاســـت دفتر رئیس دانشـــگاه را به عهده دارد و همزمان با پذیرش دکتری، تدریس  در آتی‌ســـاز
هم می‌کنـــد، و می‌گوید دســـتاوردش از این دوره آشـــنایی با نظـــام پیمان‌کاری و ساخت‌و‌ســـاز بوده اســـت که 

بعداً در دوره شـــهرداری به او در پیشـــبرد پروژه‌های عمرانی کمک کرده اســـت. 
در همیـــن مقطع زمانی اســـت که مشـــایی هـــم از وزارت اطلاعـــات بیـــرون می‌آید و به وزارت کشـــور مـــی‌رود تا 
ســـمت مدیرکل امـــور اجتماعی ایـــن وزارت خانـــه را به عهـــده بگیرد، حمیـــد بقایی معـــاون و قائم‌مقـــام او در 

وزارت کشـــور می‌شـــود. 

جامعه اسلامی مهندسین
احمدی‌نـــژاد که تا پیـــش از این بارها در مذمت حزب و کار حزبی و تشـــکیل و تشـــکلات سیاســـی حرف زده 
اســـت، در مورد ورود خودش به جامعه اسلامی مهندیسین که در ســـال 67 و به همت افرادی مانند محمدرضا 
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باهنر و علی‌رضا شـــیخ عطار و ثمره هاشـــمی پایه‌گذاری شده اســـت می‌گوید هر 
چند او بنا نداشـــته اســـت که وارد این تشـــکیلات شـــود و هرگز برای عضویت در 
آن فـــرم پر نکرده اســـت، اما در ســـال 69، 70 توســـط غفوری فـــرد از اعضای این 
جامعه، بـــرای عضویت در شـــورای مرکـــزی به عنـــوان کاندیدا معرفی می‌شـــود و 

رای می‌آورد. 
دور اول دولت هاشـــمی دوره سیاست‌زدایی از دانشـــگاه است و فعالان سیاسی 
قدیمی‌تر دانشگاه هر کدام وارد دســـتگاه و نهادی شده و مشغول فعالیت‌هایی 
غیر از کار سیاســـی دانشـــجویی هســـتند. او در مورد ورودش به جامعه مهندسین 
می‌گویـــد هر چنـــد خود را محـــدود به ‌ایـــن جامعه نمی‌دانســـت امـــا تلقی‌اش در 
آغاز این بود که اعضای جامعه از متدینین هســـتند و برای انگیزه‌های شـــخصی 
کار نمی‌کننـــد، و قدرت‌طلبی آنها کمتر از جناح مقابل اســـت امـــا »بعد از مدتی 

که اشـــتباه می‌کردیم.«  فهمیدیم 
احمدی‌نـــژاد می‌گوید در زمان ورود به جامعه اســـامی مهندســـین، اســـاس‌نامه 
کـــم بـــه  کامـــل نشـــده بـــود، و فضـــای حا تی آن هنـــوز  و حلقه‌هـــای تشـــکیلا
سیاســـت‌گذاری اقتصـــادی دولـــت هاشـــمی، در تضاد کامـــل با فضا و اندیشـــه 
گفتـــه  کـــه بـــه  کـــم بـــه سیاســـت اقتصـــادی دولـــت مهنـــدس موســـوی بـــود  حا
احمدی‌نـــژاد »همه‌شـــان در آن شـــریک بودند، یعنی خـــود آقای هاشـــمی آن را 
]اقتصـــاد دولـــت موســـوی را[ اداره می‌کـــرد و بعد شـــروع کـــرد علیه موســـوی ] کار 
کـــردن[« و اضافه می‌کند که بـــه نظرش جامعه اســـامی مهندســـین باید متفاوت 
از ســـایر نهادها می‌بـــود و کاری غیـــر از حـــرف زدن در مـــورد انتخابـــات انجام 
می‌داد چـــرا که اعضای آن »بالاخـــره مهندس بودند« و بایـــد برنامه‌های اجرایی 
می‌نوشـــتند و شـــرکت‌های عمرانی بـــه راه می‌انداختنـــد و این طریـــق جوانان را 
جذب و فعالیت خود را توســـعه می‌دادند، این ایده‌ها البته مـــورد توجه اعضای 
تعیین کننده جامعه اسلامی مهندســـین نبود، در نتیجه عمده کار به انتشار یک 

هفته‌نامـــه محدود شـــد.

سیاست‌های هاشمی
احمدی‌نـــژاد در مـــورد سیاســـت‌های دولـــت هاشـــمی می‌گویـــد برنامـــه توســـعه 
زیرســـاخت‌های او یک برنامـــه واقعی نبود، ســـاختاری بـــرای اجـــرای آن نبود، 
و برنامه‌ای وجود نداشـــت و هر کس ســـعی می‌کـــرد کار را به تشـــخیص خودش 
پیـــش ببرد کـــه‌ این وضعیت به‌ایجاد بلبشـــو ختم شـــده بـــود. از طـــرف دیگر در 
تخطئه هاشـــمی می‌گوید او کلاً به رهبری چســـبیده و در فضـــای عمومی به ضد 
میراث امـــام تبدیل شـــده بـــود. او همچنین هاشـــمی را دلیل حذف ســـید احمد 

احمدی‌نژاد 
در دولت دوم 

هاشمی  به 
جای خانیکی 

مشاور فرهنگی 
وزیر علوم 

جدید می‌شود، 
در حالی که 

خودش انتظار 
داشته است 
که از ریاست 
دفتر رئیس 

دانشگاه علم و 
صنعت به یکی 

از پست‌های 
معاونت در 

وزارت علوم 
برود

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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خمینی معرفی می‌کند و می‌گوید هاشـــمی بانی حذف چپ‌هـــا و جریان پیرو خط امـــام در انتخابات مجلس 
چهـــارم و تمرکز قدرت در دســـت جریان راســـت بوده اســـت. 

احمدی‌نـــژاد معتقد اســـت که خـــودش را در جامعه اســـامی مهندســـین »هزینه« کـــرده اســـت. می‌گوید فقط 
گرایش‌های  تعداد محدودی از اعضای این جامعه نان‌شـــان را از مهندســـی در می‌آورند. غفوری‌فرد هـــم که »
تخصصی داشت« توســـط »رده‌های بعدی« مثل باهنر و نبوی کنار زده شد، و کسانی که مانده بودند از جایی 
حمایت می‌شـــدند تا فعالیت سیاســـی انجام دهند، و می‌گوید همیشـــه در جلســـات جامعه شـــرکت می‌کرده و 

همیشـــه هم منتقد آن بوده است. 
در اردیبهشـــت 72، احمدی‌نـــژاد بـــار دیگر و این بار با مســـاعدت ســـازمان حـــج و زیارت و از طریق ســـهمیه 
، دولت دوم هاشـــمی  هیـــات مدیره آتی‌ســـاز به همراه همســـرش به حج تمتـــع می‌رود. در بازگشـــت از این ســـفر

آغاز شـــده است.
در دور اول ریاســـت جمهوری هاشـــمی، جامعه اســـامی دانشـــجویان در تقابل با انجمن‌های اســـامی و دفتر 
تحکیـــم وحـــدت، رو به رشـــد اســـت و احمدی‌نـــژاد می‌گویـــد خانیکی به عنـــوان مشـــاور وزیر علـــوم از همان 
وزارت‌خانه همـــه فعالیت‌هـــای دانشـــجویی را مدیریت می‌کرد، بـــه جریان راســـت بها نمـــی داد در حالی که 
چپ‌های تندرو به دفتر او رفت و آمد داشـــتند. بعد از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری هاشمی، محمدی 
گلپایگانی به جای معین به وزارت علوم می‌رســـد و احمدی‌نـــژاد به جای خانیکی مشـــاور فرهنگی وزیر علوم 
جدید می‌شـــود، در حالی که خودش انتظار داشـــته اســـت که از ریاســـت دفتر رئیس دانشـــگاه علم و صنعت 
به یکی از پســـت‌های معاونـــت در وزارت علوم برود. از پســـت مشـــاوره ناراحت بوده و می‌خواســـته در نامه‌ای 
علنی اعلام کند که پســـت مشـــاوره را نمی‌پذیـــرد اما به توصیـــه نماینده رهبری در دانشـــگاه علـــم و صنعت در 
این مقطع از نپذیرفتن پســـت مشـــاوره خودداری می‌کند و از اوایل شـــهریور 72 برای حدود ســـه ماه در پســـت 

مشـــاور فرهنگی وزیر علـــوم می‌ماند. 
احمدی‌نـــژاد با وجود تمـــام آنچه که تـــا اینجا در مورد هاشـــمی رفســـنجانی، نقـــش او در یک‌دســـتی قدرت، 
تلاشـــش برای قدرت‌طلبـــی و حذف دیگران گفتـــه، می‌گوید موضع او تماماً مخالف هاشـــمی نبوده اســـت. با 
این حال هاشـــمی را متهـــم به دروغ‌گویـــی می‌کند و می‌گوید: »هاشـــمی می‌آمد یک شکســـت بـــزرگ را در نماز 
جمعه پیـــروزی عظیم جلوه مـــی‌داد، و ما متعجب می‌شـــدیم که اصلًًا چطور ممکن اســـت و ته‌این مســـیر چه 
می‌شـــود؟ اما با او تقابل نداشـــتیم« او همچنیـــن می‌گوید که هاشـــمی در نابود کردن حریف بســـیار متبحر بود، 
»مثـــا می‌گفـــت غربی‌ها مثـــل گاو تحلیل می‌کننـــد، خیلی‌ها از ایـــن حقیر کردن دیگران توســـط او خوششـــان 
می‌آمـــد، امـــا من ]فکـــر می‌کردم کـــه[ اینهـــا تعابیـــر خوبی نیســـت، ولی موضـــع ضدی نداشـــتیم و وقتـــی آقای 
هاشـــمی آمد مجلس چهـــارم را گرفت، حتی خوشـــحال هـــم بودیم چون جناح چـــپ را افراطی می‌دانســـتیم« 
او همچنین هاشـــمی را در سیاســـت‌های فرهنگی متهم می‌کند که در حالی که خودش ]از نظر فکری و در مورد 
اعضای خانواده خودش[ آدم بازی بود، گشـــت‌های ارشـــاد را راه انداخت و حمایت کرد و در حالی که مردم 
»نداشـــتند«، دختران او در لندن خرید می‌کردند، و در حالی که خودش از میرحســـین موسوی حمایت می‌کرد، 
دوســـتی‌اش با رهبری را برقرار نگه داشـــته بـــود. او همچنین هاشـــمی را متهـــم می‌کند کـــه در دور اول حکومت 
خفقان ایجاد کرد. اما در دور دوم وقتی مشـــکلات اقتصادی بیرون زد سیاسیون فرصت اظهارنظر پیدا کردند، 
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»دوم خـــرداد اعتـــراض مردم به عملکرد هاشـــمی بـــود ولی هاشـــمی زرنگی کرد و 
گـــردن جریان راســـت انداخت و خودش تبدیل به منجی شـــد.«  همه چیز را به 

استانداری اردبیل
پســـت مشـــاور در وزارت علـــوم باعـــث می‌شـــود احمدی‌نـــژاد مســـوولیت‌های 
دیگرش در دفتر رئیس دانشـــگاه علم و صنعـــت و همین‌طور در آتی‌ســـاز را کنار 
بگـــذارد. ششـــم آذر 72، با وجود تمـــام انتقاد‌هایی کـــه تا اینجا به هاشـــمی وارد 
می‌دانســـته، ســـمت اســـتانداری ویژه اردبیل را از بشـــارتی که در این زمـــان وزیر 

کشـــور اســـت می‌پذیرد. 
تشکیل استان اردبیل اوایل ســـال 72 تصویب می‌شود. تابش حالا از استانداری 
کردســـتان به معاونت سیاســـی وزیر کشـــور رســـیده اما نگرانی‌ها در مـــورد اردبیل 
یـــاد اســـت چـــون در رقابت بـــا تبریز از نظر شـــاخص‌های توســـعه زیرســـاخت  ز
عقب اســـت، و آن طور که احمدی‌نژاد می‌گوید اعتراضاتـــی هم در منطقه وجود 
داشـــت: »وزیر کشور جلســـه‌ای گذاشـــته بود برای بررســـی وضعیت دانشگاه‌ها 
و ما هم در آن جلســـه حرف زدیم، وســـط جلســـه آقای تابش یادداشت داده بود 
به آقای بشـــارتی که ]ایشان[ پیشـــنهاد ما برای اســـتانداری اردبیل هستند. آقای 
بشـــارتی هم خیلی خوشش آمده بود از تحلیل ما که کســـی آمده و در یک سطح 
بالاتـــر و عمیق‌تری حـــرف می‌زند. بعدا بـــه من پیشـــنهاد دادند که اســـتانداری 

گفتم نه.«  را بپذیرم ولی مـــن 
کـــه زبان آذری  احمدی‌نژاد می‌گوید پیشـــنهادش این بوده اســـت که محصولی 
[ »هی  زبان مادری اوســـت بـــرای اســـتانداری انتخاب شـــود، اما ]وزارت کشـــور

ششم آذر 72، با وجود تمام 
انتقاد‌هایی که تا اینجا به 

هاشمی وارد می‌دانسته، 
سمت استانداری ویژه اردبیل 

را از بشارتی که در این زمان 
وزیر کشور است می‌پذیرد.

احمدی‌نژاد با این که می‌گوید 
از پذیرش مسولیت ابا داشته 
است، در تعریف خاطره آن 

و همین طور خبر دادن به 
خانواده در مورد مسئولیت 

جدیدش کاملاً ذوق زده 
است.

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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رفتنـــد و آمدند و بالاخره افراد مختلفی که ما پیشـــنهاد دادیم جور نشـــد، بعـــد به من گفتند که آقا آبروی کشـــور 
گر تو نروی ما مانده‌ایم.  می‌رود، و آنجا هم ]مســـئولیت[ ســـختی اســـت و کســـی حاضر نیســـت آن را بپذیرد، و ا
من هم گفتم بســـیار خوب من مـــی‌روم، چون یک کاری ســـت که دیگـــران آن را انجام نمی دهند و آســـیب به 
کشـــور وارد می‌شـــود، ولی تـــه دلم ]راضی[ نبودم. دوســـت داشـــتم که بهـــم بخورد، چـــون در تهران مشـــغول کار 

فرهنگـــی بودم اما به هـــر حال روز ششـــم آذر حکم را زدنـــد و روز نهم آذرماه معرفی شـــدیم.« 
احمدی‌نژاد بـــا این که می‌گوید از پذیرش مســـولیت ابا داشـــته اســـت، در تعریف خاطـــره آن و همین طور خبر 
دادن بـــه خانـــواده در مورد مســـئولیت جدیدش کاملاً ذوق زده اســـت: »شـــب، مـــا منزل خواهـــر کوچک‌مان 
گـــوش بدهید امشـــب، ما رفته بودیم جلســـه دولـــت، و چند دقیقـــه در مورد  مهمـــان بودیم، گفتیـــم تلویزیون را 
اردبیـــل صحبت کرده بودیم« در جلســـه صبح آن روز در هیـــات دولت نجفی که وزیر آمـــوزش و پرورش دولت 
هاشـــمی اســـت به او می‌گوید درس چه می‌شـــود، و احمدی‌نژاد می‌گوید که امتحان جامع دکتـــری را گذرانده 
و مشغول نوشـــتن تز دکتری است و مسئولیت مانع درســـش نیست. هاشمی در این جلســـه می‌گوید هرچه آقای 
تابـــش معرفی کرده خوب اســـت. ایـــن اولین حضـــور احمدی‌نـــژاد در یکی از جلســـات هیات دولت اســـت. 
پیش از این، یک‌بار در دوران ریاســـت جمهوری رجایی در ســـال 60، که هر ماه جلســـه هیات دولت در یکی 
از اســـتان‌ها برگزار می‌شـــود و اســـتانداران هر کدام یکی دو معاون را در جلســـه شـــرکت می‌دادند، احمدی‌نژاد 

به همراه اســـتاندار آذربایجان غربی، در حلقه پشـــتی جلســـه هیات دولت در این اســـتان حاضر شـــده بود. 
اســـتانداری در این مقطـــع در اردبیـــل امکانات و ســـاختمانی در اختیـــار نـــدارد. در نتیجه اســـتاندار در دفتر 
فرمانـــدار مســـتقر می‌شـــود و فرماندار جـــای دیگری بـــرای خـــودش پیدا می‌کنـــد. بعـــد از یک مـــاه، خانواده 
احمدی‌نـــژاد هم بـــه اردبیـــل می‌روند، و پســـت اســـتانداری اردبیـــل تا مهـــر 76 در اختیـــار احمدی‌نـــژاد باقی 

می‌مانـــد.
احمدی‌نژاد می‌گوید در این دوره اســـتانداری به‌این نتیجه می‌رســـد که اختیارات اســـتاندار کافی نیســـت. او 
مکرراً دولت هاشـــمی را متهم به سیاســـی‌کاری و بی‌انضباطی مالی می‌کند و می‌گویـــد پروژه‌هایی که در دولت 
انجام می‌شـــود، تـــا 25 درصد گران‌تـــر از آن چه واقعا لازم بود تمام می‌شـــده اســـت. دولت به جـــای حمایت از 

مردم طرفدار ســـرمایه‌داران بود، و .... 
تی می‌گویـــد برای  در ماجرای تاســـیس حـــزب کارگـــزاران هـــم بـــار دیگـــر از در مخالفت بـــا فعالیت تشـــکیلا
انتخابات مجلـــس پنجم حزب کارگزارن را درســـت کرده بودنـــد و می‌گفتند بیا از این لیســـت حمایت کن، اما 
»من قبول نداشـــتم و با دیدگاه‌هایشـــان هم اشـــکال داشـــتم، در مورد صنعت، کشـــاورزی، فرهنـــگ و آموزش و 

پـــرورش نظر‌های دیگـــری داشـــتم، اما تصمیم‌گیـــر نبودم« 
احمدی‌نـــژاد در ایـــن دورهٔ اســـتانداری بـــا طیـــف وســـیعی، از وزیـــر نیـــرو گرفته تـــا وزیـــر کشـــاوری و آموزش و 
پرورش، وزیر مســـکن و بهداشـــت و دیگران در هیـــات دولت درگیر می‌شـــود. وزرای دولت را متهـــم می‌کند که 
بـــه رئیس‌جمهـــور اطلاعات نادقیـــق می‌دادند و هاشـــمی هم خیلـــی وقت‌ها متوجـــه نادقیق بـــودن اطلاعات 
نمی‌شـــد. و با وجود این که می‌گوید مخالف سیاســـت‌های اقتصادی دولت بوده و آن را »نگاه ســـرمایه‌داری« 
می‌دانســـته، علارغـــم تصویـــر قدرت‌طلبانـــه‌ای که از هاشـــمی ارائـــه می‌دهـــد، در تمام چهار ســـال بر مســـند 

اســـتانداری باقـــی می‌ماند. 
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احمدی‌نژاد می‌گویـــد نظام ترمی واحدی را که در دولت هاشـــمی برای آموزش و 
پرورش تجویز شد، به ضرر آموزش و پرورش می‌دانســـته است. معتقد بوده است 
که کارخانه‌هایی که توســـط دولت به اســـتان‌های تحمیل می‌شـــد بدون در نظر 
گرفتن آمایش ســـرزمینی و امکانات اســـتان‌ها ســـاخته می‌شـــدند، سیاست‌های 
کنترل جمعیتی را که در این دولت اجرا شـــده اســـت، اســـتعماری و در راســـتای 

افول جمعیت ایران و از دســـت رفتن هویت کشـــور می‌دانســـته است. 
یکـــی از بزنگاه‌هایی کـــه در آن احمدی‌نژاد با دولت هاشـــمی دچار مشـــکلات 
گزارشـــی اســـت کـــه در اســـتانداری اردبیـــل در مـــورد هزینـــه  عدیـــده می‌شـــود، 
پروژه‌هـــای عمرانی آماده شـــده و طبق آن اســـتدلال شـــده اســـت کـــه پروژه‌های 
گران تمام می‌شـــود. احمدی‌نژاد خلاصه‌ای از این  عمرانی و ساختمانی کشـــور 
گـــزارش را در دولت  گزارش را به هاشـــمی تحویـــل می‌دهد و بعد بنا می‌شـــود این 
ارائه کند. وزرا نســـبت به‌این گزارش موضع تندی می‌گیرند ولی آقای هاشـــمی در 
حمایـــت از احمدی‌نژاد با وزرا تندی می‌کند، و احمدی‌نژاد می‌گوید »از جلســـه 

که بیـــرون آمدیم من گفتـــم این وزرا دیگر پـــدر مـــا را در می‌آورند« )7( 
اول عاشـــورای 73، آیـــت‌الله خامنـــه‌ای در فتوایـــی برگـــزاری مراســـم قمه‌زنی را 
ممنوع اعـــام می‌کند. احمدی‌نـــژاد در زمـــان اعلام این خبـــر به همـــراه فرماندار 
اردبیل راهی یک ســـفر اســـتانی اســـت و هنـــوز آن قدر بـــه اردبیل اشـــراف ندارد 
کـــه بدانـــد ایـــن اظهارنظـــر در اردبیل چـــه معنـــی دارد. فرمانـــدار با شـــنیدن این 
خبـــر می‌خواهد که بـــه اردبیل برگـــردد در نتیجه ســـفر لغو می‌شـــود و همـــه با هم 
بـــه اردبیل بـــر می‌گردند، و بـــه منزل نماینـــده رهبری در اســـتان که‌ آیـــت‌الله مروج 
اســـت، می‌روند. آیت‌الله مشـــکینی و آیت‌الله موســـوی تبریزی هم در منزل آقای 
مروج هســـتند، و بحث اســـت که امکان اجـــرای ممنوعیت وجود نـــدارد. با این 
وجود ســـتادی برای کنترل قمه‌زنی ایجاد می‌شـــود و مراســـم به شـــیوه ســـال‌های 
قبـــل در میدان اصلی شـــهر برگـــزار نمی‌شـــود. اما مـــردم جلوگیری از قمه‌زنـــی را از 
چشـــم احمدی‌نـــژاد می‌بینند و همیـــن موضوع باعـــث بدبینی‌های نســـبت به او 
می‌شـــود که خـــودش می‌گوید بعـــدا وقتی بـــه آمـــار آرای اســـتان‌ها در انتخابات 

نگاه می‌کنیـــم علت پایین بـــودن رای او در اســـتان اردبیل اســـت. 

زلزله در اردبیل
، زلزلـــه‌ای بـــه بزرگـــی 6.1 ریشـــتر اردبیـــل را  ده اســـفند ســـال 75، حوالـــی عصـــر
می‌لرزانـــد، و حدود 1100 نفر کشـــته بـــه جا می‌گـــذارد. در نبود ســـازمان مدیریت 
بحران که تازه در ســـال 86 افتتاح می‌شـــود، امدادرســـانی به روســـتاها با تســـلط 
هلال احمر و با کمـــک اهالی منطقه و بســـیج تمام نیروهای اداری اســـتانداری 

محمود احمدی نژاد 
و صادق محصولی در 

جوانی.

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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و ســـایر‌های نهاد‌ها انجام می‌شـــود. در روز ســـوم بعد از زلزله ســـعیدی‌کیا از طرف بنیاد مســـتضعفان به منطقه 
مـــی‌رود و یک چک 20 میلیـــون تومانی به احمدی‌نـــژاد می‌دهد. احمدی‌نـــژاد چک را نقد و تمـــام پول را بین 
کـــه برای مدیریت زلزلـــه از طرف دولت و ســـایر نهاد‌ها  یـــع می‌کند. به همین ترتیـــب پول‌های دیگری  مردم توز
اختصاص پیدا می‌کنـــد هم بین مردم توزیع می‌شـــود. عملیات بازســـازی در تمام بهار و تابســـتان بعـــد از زلزله 
در ســـال 76 ادامه دارد و احمدی‌نژاد در 30 مهر 76 تودیع می‌شـــود و جای خود را به اســـتاندار جدید می‌دهد. 
احمدی‌نژاد در طول چهار ســـال اســـتانداری، ترتیبی داده بود که به تمام شهرســـتان‌های اســـتان سرکشی کند. 
، او به همراه فرمانداران و ســـایر مقامات اســـتانی در مســـجد یا ســـاختمان فرمانداری با  هـــر 3 یا 4 ماه یک بـــار
مردم ملاقـــات می‌کند و در مورد علت این ملاقات‌ها می‌گوید: »بروکراســـی مرکزگراســـت و ما باید آن را بشـــکنم، 
در نتیجـــه می‌رفتیـــم نزدیک و می‌گفتـــم آقا این مشـــکل را حل نکردی، چون می‌دانســـتم که خبر‌ها نمی رســـد 

گزارش‌ها دســـت‌کاری می‌شود.« یا ماســـت‌مالی می‌شـــود، یا 

سواپ نفتی و پرونده صادق محصولی
جنگ اول قره‌باغ از اســـفند 69 تا اردیبهشـــت ســـال 73 ادامه دارد. احمدی‌نـــژاد می‌گوید در ســـال 72، 73، 
گذار کنـــد، و در مقابـــل ایـــران در جنگ از  کمیت منطقـــه نخجـــوان را به‌ایـــران وا آذربایجـــان حاضـــر بـــود حا
آذربایجـــان حمایت کند، اما به دلیـــل آنچه احمدی‌نـــژاد آن را »تعلل در تصمیم‌گیری« می‌نامد، این پیشـــنهاد 
عملیاتـــی نمی‌شـــود. با ایـــن وجود ایران بـــرای تامین ســـوخت مورد نیـــاز آذربایجـــان در این جنـــگ همکاری 

می‌کنـــد که بعدها باعث می‌شـــود پای احمدی‌نژاد به ســـازمان بازرســـی کل کشـــور کشـــیده شـــود. 
احمدی‌نژاد در مورد این موضوع می‌گوید: »در ســـال 72، در جریان جنگ ارمنســـتان و آذربایجان، ارمنســـتان 
راه ارتباطـــی آذربایجان بـــا نخجوان را بســـت و آذربایجان برای این که به نخجوان ســـوخت برســـاند از وزارت 
خارجه‌ایـــران درخواســـت کمک کـــرد. وزارت خارجـــه اســـتانداری آذربایجان شـــرقی را بـــرای کمک معرفی 
می‌کنـــد، و قـــرار دادی بـــرای ســـوآپ ســـوخت با نـــرخ 20 درصـــد منعقـــد می‌شـــود«، اما بـــه گفتـــه احمدی‌نژاد 
اســـتانداری آذربایجـــان شـــرقی در این توافـــق خلف وعـــده می‌کند و ســـواپ به درســـتی انجام نمی شـــود، در 
نتیجـــه »بچه‌های وزارت ‌خارجـــه ]در ایـــن دوره از رفقای قدیمـــی علم و صنعـــت، ثمره بعد از خروج از ســـپاه 
بـــه وزارت خارجه رفته اســـت امـــا احمدی‌نژاد مســـتقیمًا از او نامی بـــه میان نمـــی‌آورد[ به ما گفتند که شـــما به 
عهده بگیرید. مـــا گفتیم که خوب مـــا دولت هســـتیم و نمی‌توانیم دخالت کنیم، اما ســـازمان شـــهرداری‌ها که 
در این زمان تازه ‌ایجاد شـــده بود اساســـنامه بازتری داشـــت در نتیجه ما به سازمان شـــهرداری‌ها گفتیم که شما 
برو قرارداد ســـواپ را منعقـــد کن، آنها گفتند ما قـــرارداد را منعقد می‌کنیـــم اما کاری نمی‌توانیم انجـــام دهیم. در 
نتیجـــه یک قرارداد با آقای محصولی بســـتند که او کار ســـوآپ را انجام دهـــد، و از آن ســـهم 20 درصدی که در 

قرارداد متعلق بـــه طرف ایرانی بـــود، یک دهمـــش را بردارد.« 
احمدی‌نـــژاد می‌گویـــد در این دوره عملیات ســـوآپ توســـط محصولی به قـــدری خوب انجام شـــد که وزارت 
خارجه از مجریان آن تشـــکر کرد، و ســـازمان شـــهرداری‌ها هم خلف وعده کرد و بخشـــی از پولـــی که متعلق به 

محصولی بود را با او تســـویه نکرد. 
در دولت خاتمی، رئیس ســـازمان شـــهرداری‌ها بـــه دلیل اشـــکالاتی که به‌این قرارداد ســـوآپ وارد بوده اســـت 
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محکوم می‌شـــود و بـــه زندان مـــی‌رود. احمدی‌نـــژاد هـــم در مورد همیـــن پرونده 
احضار می‌شـــود، »مـــا رفتیم دادســـرا، یک نفـــر آمد به مـــا گفت کفیـــل آوردی؟ 
گفتیـــم کفیل بـــرای چـــی؟ گفـــت می‌خواهم بازداشـــتت کنـــم. گزارش ســـازمان 
بازرســـی کل کشـــور می‌گوید شـــما تخلف کردید. ما هم گفتیم ســـازمان بازرســـی 
غلـــط کرده گفته مـــا تخلف کردیـــم، و گفتیم ببیـــن اصلا امضایی از ما هســـت؟ 
اصلاً مســـئولیتی داشـــتم؟« در نهایت بازپـــرس در ایـــن پرونده قـــرار منع تعقیب 
صـــادر می‌کنـــد. احمدی‌نـــژاد می‌گوید: »اینهـــا ]دولـــت خاتمی[ می‌خواســـتند 
بازی در بیاورند، یکی دوتا آدم در ســـازمان بازرســـی کل کشـــور داشـــتند که هی 
بـــرای مـــا پرونده درســـت می‌کـــرد، مـــا می‌گفتیـــم خوب بـــه ما چـــه ربطـــی دارد، 
می‌گفتند شـــما اســـتاندار بودی، می‌گفتیم خـــوب بالاتر از ما هم کـــه در مملکت 
هســـت پس هر چـــه در مملکت اتفـــاق می‌افتد مســـئولیتش به عهـــده آن بالایی 

هاســـت، چرا مـــن را می‌گیری؟« 

به نفع ناطق‌نوری؟
خـــرداد 75، ناطق نوری بـــرای بار دوم رئیـــس مجلس می‌شـــود. احمدی‌نژاد که 
تـــا پیش از ایـــن هم بـــا ناطق‌نـــوری رفت‌و‌آمـــد دارد، می‌گوید »من پیـــش او رفتم 
گفتـــم می‌خواهـــی رئیس‌جمهور شـــوی، کاندیدا هســـتی ولی با ایـــن فضا رای  و 
نمی‌آوری، و باید بـــا کارگزاران مرزبندی کنـــی، و بگویی من اینهـــا را قبول ندارم، 
اینها مســـئول فقر مردم هســـتند، و مـــن می‌خواهم یک‌جور دیگـــری عمل کنم. او 
هم در ظاهـــر نگفت نه، اما ایـــن کار را انجام نـــداد. به جـــای آن گفت من نوچه 
هاشـــمی هســـتم. خوب مردم هـــم در انتخابـــات نوچـــه کســـی ]را[ نمی‌خواهند 

انتخـــاب کنند.« 
کم بود،  احمدی‌نـــژاد می‌گوید در دوره هاشـــمی »بدتریـــن خفقان« به کشـــور حا
کـــه او و ده دوازده نفر دیگر از اســـتانداران در جلســـات  با این وجـــود می‌گویـــد 
آشکارا منتقد سیاســـت‌های مختلف دولت بودند و در مورد آن موضع می‌گرفتند 
امـــا در ایـــن دوران بدترین خفقان، در پســـت‌های خودشـــان باقـــی مانده‌اند. او 
کـــه خودش  کـــه »زرنگی« هاشـــمی بـــود که همـــه کارهایی را  همچنیـــن می‌گوید 
انجـــام داده بود ســـر جناح راســـت خـــراب کرد و کســـانی که خودشـــان خفقان 
ایجـــاد کردنـــد پرچـــم‌دار آزادی شـــدند و ایـــن حمایت هاشـــمی بود کـــه باعث 
شـــد خاتمی به ریاســـت جمهوری برســـد، »آقای هاشـــمی آمد اعلام کرد تو را به 
خـــدا تقلب نکنید، مـــن زنگ زدم بـــه معاون وزیر کشـــور و گفتم مـــن می‌خواهم 
کنش به‌این حرف[ اســـتعفا دهم، اســـتعفایم را هم نوشـــته بـــودم، اما من را  ]در وا

منصـــرف کردند.«

خبرنگار 
روزنامه سلام 

در اردبیل، در 
گزارشی از فضای 

رقابت‌های 
انتخاباتی 

 ، در این شهر
احمدی‌نژاد را 

متهم می‌کند 
که از ظرفیت 

مدیران و منابع 
استانداری 

برای حمایت 
از ناطق نوری 
در انتخابات 

استفاده کرده 
است

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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رقابت‌هـــای انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری ســـال 76، بلافاصلـــه بعـــد از انتخابـــات مجلس آغاز می‌شـــود؛ 
انتخاباتی کـــه در آن احمدی‌نژاد علی‌رغم آنچه که خودش خواســـت دولت می‌دانســـت از لیســـت کارگزاران 
حمایت نمی‌کنـــد. ناطق نوری در حالی بـــه گفته احمدی‌نژاد »تلقـــی‌اش این بود که رای مـــی‌آورد« که مدعی 
گر بـــا کارگـــزاران فاصله‌گذاری نکنـــد، در انتخابات باخته اســـت اما  اســـت یک ســـال قبل به او گفته بود که ا
به هر حـــال »ناطق پرچـــم‌دار وضع موجود و خاتمـــی پرچم‌دار اصلاح شـــد در حالی که ناطـــق در برابر رهبری 

از اســـتقلال رای بیشـــتری نســـبت به خاتمی برخوردار بود.«
احمدی‌نـــژاد همچنین درمـــورد انتخابـــات 76 می‌گوید قـــرار بود پیـــش از انتخابات جلســـه‌ای بیـــن رهبری و 
هاشـــمی برگزار شـــود و در آن جلســـه در مورد این که چه کســـی رئیس‌جمهور شـــود توافق شـــود اما این توافق رخ 
نداد، چون »هاشـــمی نمی‌خواســـت که کشـــور یک‌دســـت بشـــود، و به دســـت رهبری بیافتد، از دید هاشـــمی 
گرفته بود و تنها ریاســـت‌جمهوری مانده بـــود؛ یعنی معنایش این اســـت که از  ]دراین زمـــان[ رهبری همه جـــا را 
اول انقلاب رقابتی بین رهبری و هاشـــمی وجود داشـــت چـــون ]در مقابل رهبری در دوران ریاســـت جمهوری[ 
هاشـــمی از موســـوی دفاع می‌کرد، و تمـــام وزرای چپی کـــه در دولت ]موســـوی[ روی کار بودند مـــورد مخالفت 

آقای خامنـــه‌ای بودند و هاشـــمی از آنها دفـــاع می‌کرد.« 
بـــا این کـــه احمدی‌نـــژاد در مثال‌هایی اشـــاره می‌کنـــد که بـــه غیـــر از رای هاشـــمی، رای عمومی هم به ســـمت 
خاتمی بـــود، می‌گویـــد که خودش ناطـــق نوری را گزینه مناســـب تـــری برای ریاســـت جمهوری می‌دانســـت تا 
خاتمی، »ناطق مخالف کارگزاران بود، من هم مشـــی کارگزاران را قبول نداشـــتم، و به لحاظ پیشـــبرد امور کشور 

گزینه مناســـب‌تری برای ریاســـت جمهوری می‌دانســـتم.« ناطق را 
کـــه از مدت‌ها  دوم خـــرداد 76، انتخابات بـــا پیروزی قاطع ســـیدمحمد خاتمـــی تمام می‌شـــود. احمدی‌نژاد 
پیـــش نگران عدم پیـــروزی ناظـــق در انتخابات بـــوده، می‌گوید تنها برای 24 ســـاعت بعـــد از انتخابات بابت 
شکســـت ناطـــق ناراحت بـــوده، و بعد به‌این نتیجه رســـیده کـــه پیروزی خاتمـــی خوب اســـت، »بالاخره یک 
موقع آدم تحت تاثیر احساســـات یـــا فضای تبلیغات و عواطف اســـت و یـــک موقع می‌نشـــیند و واقعیت‌ها را 
ارزیابـــی می‌کنـــد، و ]انجا بود کـــه[ به نظـــرم خاتمی بـــرای انقلاب خیلـــی هم خوب شـــد؛ من تصـــور می‌کردم 
که تیم خاتمی کشـــور را می‌برند به ســـمت دعواهای سیاســـی، و همین هم شـــد، امـــا بعد فهمیدم که بهتر شـــد، 
گویم که‌ایـــن ]آزادی هـــا[ در ذهـــن خاتمی هم بـــود، اما  چون بالاخـــره مردم بایـــد حرف می‌زدنـــد، البته نمـــی 

محصـــول آن ]دوران[ این بود« 
دولت خاتمی مرداد ماه ســـال 76 بر ســـر کار می‌آید و احمدی‌نژاد در مهرماه توســـط وزیر کشور تودیع می‌شود. 
یـــک روز بعد بـــه تهـــران برمی‌گردد تـــا آن طور که خـــودش می‌گویـــد به دانشـــگاه برگـــردد و ارتباطش را با نســـل 

جوان برقـــرار کند. 
گزارشـــی از فضـــای رقابت‌های  در جریـــان رقابت‌هـــای انتخاباتـــی، خبرنـــگار روزنامه ســـام در اردبیـــل، در 
، احمدی‌نژاد را متهـــم می‌کند که از ظرفیـــت مدیران و منابع اســـتانداری برای حمایت  انتخاباتی در این شـــهر
از ناطق نوری در انتخابات اســـتفاده کرده اســـت. بعد از پایـــان انتخابات احمدی‌نژاد در نامـــه‌ای به روزنامه 
سلام که توسط موسوی خوئینی‌ها اداره می‌شـــود، ادعای استفاده از ظرفیت‌های اســـتانداری برای انتخابات 
را به شـــدت تکذیب می‌کند. ســـام طبق قانون مطبوعـــات این نامه را منتشـــر می‌کند اما در متـــن دیگری که در 
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کـــرد« و احمدی‌نـــژاد هم که در  ذیل نامـــه احمدی‌نژاد منتشـــر می‌کند، »بدترش 
کنـــش »همان خرداد یـــا تیر 76« از  این زمان هنوز اســـتاندارد اردبیل اســـت، در وا
روزنامه شـــکایت می‌کند اما شـــکایت تا ســـال 78 و آغاز دادگاه ســـام مسکوت 

 . ند می‌ما
احمدی‌نـــژاد می‌گوید تازه وقتی وارد دادگاه شـــده متوجه شـــده اســـت که »اینها 
می‌خواهنـــد بهره‌بـــرداری خودشـــان را بکننـــد اما نمی‌توانســـتم شـــکایتم را پس 
بگیرم چون ]بـــه معنی[ پذیرش اتهامات بـــود« به ادعای احمدی‌نـــژاد در حالی 
که موضوع اصلی دادگاه ســـام انتشـــار »ســـند محرمانه« داخل وزارت اطلاعات 
کـــه احمدی‌نـــژاد بـــه روزنامـــه وارد می‌کند بیشـــتر به چشـــم آمده  بـــود، اتهاماتی 
اســـت، »خوئینی‌ها دو تا جعبه دســـتمال کاغذی مصرف کرد ]چـــون[ یک بند 
عـــرق می‌ریخت، ما هم یک پـــارچ آب خوردیم چـــون واقعا نمی خواســـتیم وارد 
این عرصه‌ها شـــویم، امـــا دیگر شـــده بودیم. در اندیشـــه سیاســـی، خوئینی‌ها، با 
هاشـــمی و ناطـــق و خاتمی خیلی فرقـــی ندارند، به‌ایـــن معنی که همه‌شـــان اهل 

بگیر و ببند هســـتند« 
در نتیجه‌ این دادگاه روزنامه ســـام برای پنج ســـال توقیف می‌شود. احمدی‌نژاد 
کـــه  یـــد »مـــن هیـــچ حســـی نداشـــتم، در جلســـه دادگاه فکـــر می‌کـــردم  می‌گو
کـــه بخواهند به‌این  می‌خواهند آقای خوئینی‌هـــا را محدود کنند، فکر نمی‌کردم 
تنـــدی برخورد کنند، امـــا بعدش هم هیچ موضعـــی راجع به‌این قضیـــه نگرفتم.« 
احمدی‌نژاد همچنیـــن می‌گوید »بعد که ]روزنامه را[ تعطیـــل کردند، در ذهن‌مان 
بود که روزنامه‌ای که اصلا مشـــتری نداشـــت چرا تعطیل شـــد؟ ماســـت ریخته را 

نذر حضـــرت عباس کردند، و یک ســـود سیاســـی بردند« 
احمدی‌نژاد از مهر 76 به دانشـــگاه برگشـــت امـــا کلاس‌هایش از بهمـــن 76 آغاز 
شـــد. از این زمان تا وقتی که روزنامه ســـام توقیف شـــود و مســـائل کوی دانشگاه 
پیش آید، دانشـــگاه‌ها یکی از پرتنش‌ترین دوران خود را پشـــت ســـر گذاشـــتند. 
کـــه تحـــولات را هدایـــت  احمدی‌نـــژاد در مـــورد ایـــن دوران می‌گویـــد کســـانی 
می‌کردند، پتانســـیل دانشـــگاه را بـــه دعوا‌هـــای قبیلـــه‌ای بردند. در ایـــن دوران، 
کنـــش به روی کار آمدن ســـیدمحمد خاتمی، جامعه اســـامی مهندســـین،  در وا
جامعه‌ ایثارگران انقلاب اســـامی، و بعد از آن بســـیح اســـاتید دانشـــگاه، بســـیج 
هیات علمـــی، و مانند آن‌هـــا ایجاد می‌شـــود که احمدی‌نـــژاد هر کجـــا در آن‌ها 
حاضر بود، بـــا همان ادعا‌ها در مورد لـــزوم کار فکری و عملی کـــه در مورد جامعه 
اسلامی مهمندسین مطرح کرده بود پیش می‌رفت. بســـیج اساتید، در این میان، 
گروه‌ها مهمتر اســـت، احمدی‌نـــژاد، به همـــراه طائب، رئیس دانشـــگاه  از ســـایر 

مناظره احمدی‌نژاد و 
تاج‌زاده

تصویری از مناظره بین 
احمدی نژاد و تاجزاده را 

مشاهده می‌کنید که مربوط به 
شهریور سال 78 است. مجری 

مناظره  نیز امیر محبیان، 
سردبیر وقت روزنامه رسالت 

بود.

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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، دکتر ســـلیمانی و دکتر دامادی و حدود ده نفر دیگر از اساتید علم و صنعت،  علم و صنعت، کامران دانشـــجو
به‌ایـــن جمع بندی می‌رســـند که بعـــد از دوم خرداد، »فضـــای علمی در حال آســـیب دیدن اســـت و باید برای 
فضای فکری کاری بشـــود، تا فضای اندیشـــه‌ای و علمی ]ایجاد شـــود[.« ســـال 77 بعد از چند جلسه تشکلی 
گفتیم[ تشـــکلی درســـت کنیم که ماندگاری داشـــته باشـــد،  ایجاد می‌شـــود که بســـیج اســـاتید نام می‌گیرد، »]
و فقط هم بســـیجی باشـــد«، بـــرای ایجاد این تشـــکل، گروهی به دیدار ســـردار حجـــازی فرمانده وقت بســـیج 
می‌رونـــد، و بـــه او می‌گویند کـــه می‌خواهیم کارهـــای نظری انجام دهیـــم، و بر این پایه بســـیج اســـاتید را ایجاد 
کنش به طرح ایده‌های ســـروش، جلســـات ســـخنرانی برای  می‌کنند، که یکی از کارهای آن این اســـت که در وا
کـــه احمدی‌نـــژاد می‌گوید »در آنهـــا یک مقـــداری بحث‌های فکـــری درمورد  آیت‌الله مصبـــاح برگـــزار می‌کند 

آزادی و تلورانـــس و نمی‌دانـــم این بحث‌ها مطرح شـــد.« 
ســـال 77 احمدی‌نژاد از طرف جامعه روحانیت برای عضویت در شـــورای شـــهر کاندیدا می‌شـــود، در حالی 
که شورای شـــهر تهران 15 نماینده دارد، احمدی‌نژاد نفر بیست و دوم تهران می‌شـــود. او در این جا وزارت کشور 
خاتمی را تلویحاً بـــه تقلب در انتخابات شـــوراهای اول متهم می‌کنـــد و می‌گوید »آقای تاج‌زاده یک ســـفارش 
ویژه‌ای در مـــورد من کرده بـــود که ‌این طور شـــنیدم و نمی‌گویم که چقدر درســـت اســـت؛ اما بعـــدا خیلی خدا 

را شـــکر کردم که رای نیاوردم، چون شـــورا ]ی اول[ صددرصد سیاسی بود.« 
از دوم خرداد تا تابســـتان 78 و توقیف فله‌ای مطبوعـــات را بهار مطبوعات می‌نامنـــد. احمدی‌نژاد این عبارت 
کـــه روزنامه  را برای توصیـــف فضای مطبوعات کشـــور در ایـــن دوره قبول ندارد: »ســـیر طبیعی باید این باشـــد 
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کـــه دولت بیاید بـــه طرفداران  محصول اندیشـــه‌ای باشـــد که تریبون ندارد، این 
خـــودش پول بدهد کـــه روزنامه راه بیاندازنـــد به چه دردی می‌خـــورد؟ این غلط 
گرفته‌انـــد، و از طریق  اســـت. تیم جناح چپ آمدند همه روزنامه‌ها را خودشـــان 
روزنامـــه خفـــه می‌کنند، اســـمش را هـــم می‌گذارنـــد بهـــار مطبوعـــات، این غلط 

است.« 
کـــه بـــا رانـــت دولتـــی  احمدی‌نـــژاد مطبوعـــات ایـــن دوران را متهـــم می‌کنـــد 
می‌چرخیدند، اندیشـــه‌ای نداشـــتند و به همین دلیـــل هم تعطیل شـــدند و نه به 
کـــه »مـــا رای ندادیم که برونـــد از پول  دلیل توقیـــف. او همین طور معتقد اســـت 
ما بدهند روزنامه درســـت کنند« او در مورد این مســـئله که نشـــریات در این دوره 
اغلب با ســـود تک‌فروشـــی اداره می‌شـــدند هـــم شـــبهه‌هایی را مطـــرح می‌کند و 
می‌گوید ممکن نیســـت که روزنامه‌ها بتواننـــد این چنین خودشـــان را بچرخانند 

و حتمـــا حمایت‌های دولتـــی از روزنامه‌هـــا در کار بوده اســـت.
تیـــر 78، به روایـــت احمدی‌نژاد جلســـه‌ای توســـط دانشـــجویان عضـــو انجمن 
اســـامی در دانشـــگاه علـــم و صنعـــت برگزار می‌شـــود که »یـــک آقایـــی را آورده 
کنش به ‌ایـــن ســـخنرانی احمدی‌نـــژاد به  بودنـــد که بـــه امـــام توهیـــن کـــرد« در وا
همراه تعدادی اســـتاد و دانشـــجو در مســـجد دانشـــگاه متحصن می‌شـــوند، »تا 
به‌این موضوع رســـیدگی شـــود کـــه عامل چه کســـی بـــوده«، در این جا بـــه روایت 
که‌ اینهـــا می‌خواهند حمله کنند«  احمدی‌نژاد شـــایعه‌ای به خوابگاه‌ها می‌رود »
و احمدی‌نـــژاد می‌گوید خودشـــان و دوستانشـــان از بیرون به مســـجد دانشـــگاه 
حمله کردند و شیشـــه‌های مســـجد را شکســـتند؛ از آن طـــرف حزب‌اللهی‌ها که 
شـــنیده بودند تحکیمی‌هـــا حمله کرده‌انـــد، آمده بودنـــد تـــا از متحصنین دفاع 
کننـــد، اما به هـــر طریق اجـــازه ورود بـــه دانشـــگاه و درگیـــری را پیـــدا نمی‌کنند، و 
»قضیه ختـــم به خیر شـــد« اما بعد »یـــک طراحی پیچیـــده‌ای بود که کشـــید به 
دانشـــگاه تهـــران«. احمدی‌نژاد در ایـــن جا نیروهـــای امنیتی را متهـــم می‌کند که 
در طراحی حوادث 18 تیر دانشـــگاه تهران نقش داشـــته‌اند. می‌گوید کسانی که 
در خیابان علیه نیروهای امنیتی شـــعار می‌دادند دانشـــجو نبودنـــد و دو طرف از 
یک جا هدایت می‌شـــدند. او همچنیـــن وجود کشـــته در حوادث 18 تیـــر را زیر 
ســـوال می‌برد و می‌گویـــد طراحـــی آن تیم امنیتـــی بود کـــه از این طریـــق دولت را 

کار بیاندازند.  از 
یـــان راســـت در انتخابـــات شـــوراها، »شـــورای  ســـال ۷۸، بعـــد از شکســـت جر
هماهنگی نیروهای انقلاب« تشـــکیل می‌شـــود. احمدی‌نژاد می‌گویـــد ایده این 
شـــورا متعلق به او بوده اســـت، »قبل از انتخابات شـــوراها، آقای ناطق یک سری 
جلســـاتی برگزار می‌کرد که شـــاید حـــدود 30 نفر از روســـای جریـــای مختلف در 
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آن حضـــور داشـــتند، و بعضی‌ها را هم اضافه دعـــوت می‌کردند که یکـــی ازمدعوین من بودم. در این جلســـات 
عمده بحث‌هـــا در مورد اخبـــار روز بود، و بعد هـــم بحث‌های در مورد ایـــن که مجلس را چطور بگیریم« شـــورا 
با این پیش فـــرض که انتخابات ریاســـت جمهـــوری را از همین حـــالا به خاتمی باخته اســـت بـــه دنبال راهی 
بود تا یـــک اقلیت قوی در مجلـــس ایجاد کند، چون مجلس ششـــم را یـــک خطر عظیم برای کشـــور می‌دید، 
و از همین رهگذر لیســـتی برای تهران ارائه شـــد کـــه احمدی‌نژاد هم در آن حضور داشـــت. او که مدعی اســـت 
معتقد بـــوده جریان‌هـــای امنیتی در حـــال هدایت فضا به ســـمت تندروی بیشـــتر هســـتند تا دولـــت خاتمی را 
از کارکـــرد بیاندازنـــد می‌گوید لزومی نداشـــت کـــه در آن مقطع ایـــن جمع‌بندی و تحلیـــل را علنی کنـــد، و آن را 
برای کســـی ارائه دهد. در مورد احیای شـــوراهای شـــهر و روســـتا می‌گوید مجلس پنجم قانون ضعیفی نوشـــت 
و دولـــت هم از همـــان ابتدا بنای کار شـــورا را بر دعوا‌های سیاســـی گذاشـــت در حالی که باید تـــاش می‌کرد تا 
شوراها حق اظهارنظر سیاسی نداشـــته باشـــند. احمدی‌نژاد همچنین می‌گوید که هر چند از استیضاح عبدالله 
نوری خوشـــحال بود امـــا همزمـــان معتقد بود که اســـتیضاح‌های مجلـــس غلط اســـت، و باید به دولـــت اجازه 
داده شـــود کـــه کارش را انجام دهـــد. می‌گوید که بـــه نظرش دادگاه کرباســـچی سیاســـی بوده اســـت و همزمان 
کامی شـــورای  می‌گوید هاشـــمی در نماز جمعه برای تخلفات مالی کرباســـچی »ماله می‌کشـــید«، می‌گوید از نا
گر شـــورا این قدر کوچک است  شـــهر اول تهران خوشـــحال نبوده اســـت اما همزمان می‌گوید که معتقد اســـت ا
که بازیچه دســـت شـــود آنچه برایش اتفاق افتاده هم حقش بـــوده؛ در مورد قتل‌های زنجیـــره‌ای می‌گوید در 20 
ســـال گذشـــته علی‌رغم همه حساســـیتی که رســـانه‌ها به‌این موضوع نشـــان داده‌اند، قتل‌ها هیـــچ وقت موضوع 
اول جامعـــه نبـــوده اســـت، در مـــورد قتل‌های محفلـــی کرمـــان می‌گوید هر چنـــد این قتل‌هـــا را به خاطـــر ندارد 
گـــر جامعه طوری اداره شـــود که عده‌ای احســـاس کنند به خواسته‌هایشـــان توجه نمی‌شـــود خودشـــان آن  اما ا
کثریت احســـاس کننـــد آنچه درســـت می‌دانند اجرا  گر ا چه درســـت می‌داننـــد را اجرا می‌کننـــد، در حالی که ا
کم می‌شـــود، »این که ســـه نفـــر بخواهند به خودشـــان اجازه  می‌شـــود چنین اتفاقاتـــی رخ نمی‌دهد و قانون حا
دهنـــد و بروند با یک آقـــا هم صحبت کنند و کاغذی بگیرند و آدم بکشـــند همیشـــه در تاریخ محکوم اســـت« 
با ایـــن وجود او در مـــورد این که چـــرا در همان زمـــان رخ دادن ایـــن وقایع از قتل‌هـــای زنجره‌ای گرفتـــه تا غائله 
کنفرانـــس برلین، موضعـــی علیه وضعیت نگرفته اســـت می‌گوید »شـــاید آن وقـــت به من می‌گفتیـــد می‌گفتم که 
خیلی ناراحت هســـتم اما چرایش را نمی توانســـتم توضیح دهم، می‌فهمیدم که یک جایی از کار ایراد دارد اما 
الان اســـت که می‌توانم آن‌ها را تشـــریح کنم چون خود انســـان رشـــد می‌کند و اندیشه‌اش بســـط پیدا می‌کند.« 
احمدی‌نژاد در انتخابات مجلس ششـــم هم مثل انتخابات شـــورای اول رای نمی‌آورد. سال 79 توقیف فله‌ای 
مطبوعـــات پیـــش می‌آید که احمدی‌نـــژاد می‌گوید هـــر چند بعد از آن مدتی آرامشـــی برقرار شـــد امـــا از نظرش 
رفتار درســـتی نبـــود و رفتار درســـت آن بود »بایـــد اینها را کنترل کننـــد، وزیر ارشـــاد، رئیس قوه قضائیـــه، بالاتر یا 
پایین‌تـــر می‌آمدنـــد هـــر دو هفته، یـــک ماهی بـــا این‌هـــا جلســـه می‌گذاشـــتند و اولویت‌بنـــدی این‌هـــا را تغییر 

می‌دادنـــد، ]اما تعطیلـــی منجر به[ رادیکال‌تر شـــدن فضا شـــد.« 
احمدی‌نـــژاد می‌گویـــد در انتخابـــات مجلس ششـــم منتقـــد عملکرد شـــورای نگهبان بـــوده اســـت. در نتیجه 
شـــورا او را به عنوان بازرس انتخابـــات به آذربایجان غربی می‌فرســـتد تا بـــه انتخابات نظارت کنـــد، »من رفتم 
دیدم اصلا هیچ نظارتی نیســـت، نه آموزشـــی هســـت، نه انسجامی هســـت، اصلا نمی‌دانســـتند که باید ]برای 
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برگـــزاری انتخابات[ چـــه کاری بکنند، به آقـــای جنتی گفتم این جـــور نظارت که 
معنـــا ندارد، ]خیلی جاها[ اصـــا عدد‌ها را حتی جابه جا نوشـــته بودند، و من گفتم 
باید این‌هـــا را آمـــوزش بدهید، ایشـــان گفـــت تصمیـــم گرفته‌ایم که یـــک معاونت 
ایجـــاد کنیـــم، ]برگزارکنندگان انتخابات را[ در کشـــور ســـازمان دهـــد، و گفت بیا تو 
[ اما من نمی‌خواســـتم« با این حال معاونت تشـــکیل می‌شـــود  ]این معاونت را بگیر
و احمدی‌نژاد مســـوول واحد آموزش استان تهران می‌شـــود. سیستمی برای گزینش 
کســـانی که انتخابات را برگـــزار می‌کنند برقرار می‌شـــود، آیین‌نامه‌ای نوشـــته و طرح 
درس برای کلاس‌های آموزشی تنظیم می‌شـــود، تا ناظران و داوطلبان آموزش ببینند 
و این فرآیند تا اوایل ســـال 80 ادامـــه پیدا می‌کند و تیم جدید ناظـــران برای برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری ســـال 80 انتخاب می‌شـــوند. انتخابات با رای دوباره 

به ســـید محمد خاتمی و بدون اعتـــراض در صندوق‌ها پایـــان می‌یابد. 

شورای دوم، شهرداری
جلســـات شـــورای هماهنگی همچنان ادامه دارد و احمدی‌نژاد در مورد حضورش 
در این جلســـات می‌گوید هم بخشـــی از آن بـــوده و هم نبوده، »تصمیم گیران شـــورا 
[ مشـــورتی  افـــرادی مانند ناطـــق و باهنر و عســـکراولادی بودند، مـــا به عنوان ]عضو
حضور داشـــتیم و آنجا هم من ]مثل[ جامعه مهندســـین منتقد بـــودم، و می‌گفتم آقا 
شـــما باید برنامه بدهید، چون کسب مجلس مشکل کشـــور را حل نمی کند. من در 
این جلســـات منتقد بودم و حـــالا نمی‌دانم که با هـــم هماهنگ کـــرده بودند یا چه 
چیزی بود اما بعدا شـــنیدم که گفتـــه بودند احمدی‌نژاد خیلی ]انتقاد[ می‌کند، ســـر 

تبلیغات انتخاباتی شورای 
شهر دوم

گفته بودند احمدی‌نژاد خیلی 
]انتقاد[ می‌کند، سر کارش 
بگذاریم که کمی مشغول 

باشد، در نتیجه در یکی از 
جلسات گفتند احمدی‌نژاد 

مسئول انتخابات شوراها 
باشد.
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کارش بگذاریم که کمی مشغول باشد، در نتیجه در یکی از جلسات گفتند احمدی‌نژاد مسئول انتخابات شوراها 
باشـــد« و این بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 80 و در آســـتانه برگزاری انتخابات شورای شهر دوم 
گفتم من  کنشـــش به‌این پیشـــنهاد رد آن بوده اســـت، » یعنی اواخر ســـال 80 اســـت. احمدی‌نـــژاد می‌گوید اولین وا
این کاره نیســـتم، بحث‌های من چیز دیگری است و اصلًًا یعنی چی که من مســـئول انتخابات شوراها باشم؟ بعد 
گر قرار باشـــد من انتخابات شـــوراها را ســـامان بدهم  گفتم من شـــرط‌هایی تعیین می‌کنم که‌اینها نپذیرند، و گفتم ا
اصلًًا جناحی برخـــورد نمی کنم. برای اداره شـــهر برنامه‌ریزی می‌کنـــم و نه برای توزیع پســـت‌ها، و افراد متخصص 
و جوان را اســـتفاده می‌کنم، ســـهمیه‌ای به‌این جنـــاج و آن حزب نمی‌دهـــم و در نهایت هم گفتم هیـــچ کس نباید 
دخالت کند. من می‌روم و شـــورا را می‌گیرم، چون معتقد هســـتم که باید کشـــور را خوب اداره کنیـــم، جناح و باند و 
اینها نداریم. ]اعضای شـــورا هم این شـــروط را[ قبول کردند، و گفتنـــد برو خودت می‌دانی و آقـــای ناطق گفت که 
ما چک ســـفید امضا به تو می‌دهیم و اصلا یـــک دقیقه هم روی این موضوع بحث نشـــد در حالی که ‌این شـــروط 
نقطه مقابل کل حیثیت جناحی اســـت، اما گفتند قبول، بعدا من در جلســـه دیگری از آقای ناطق پرسیدم که نظر 
شـــما در مورد این کار انتخابات شـــورا چیســـت؟ و آقای ناطق که آدم بســـیار صاف و صادقی اســـت به من گفت 
، اما من گفتم شـــما بـــه دیگران بگویید کـــه در ایـــن کار دخالت  این ســـرکاری اســـت و تو هـــم خیلی وقت نگـــذار

نکنند، اما با وجود این که از شـــهرداری خوشـــم نمی‌آمد می‌دانســـتم که در شـــهر کارهای زیادی می‌شـــود کرد.« 
احمدی‌نژاد در مورد این که چرا از کار شـــهرداری خوشـــش نمی‌آمده می‌گوید حوادثی که برای کرباســـچی پیش 
آمـــده بود یکی از دلایل این عدم اســـتقبال او از شـــهرداری بوده اســـت. با ایـــن وجود احمدی‌نژاد آماده اســـت که 
بـــرای انتخابات کاری بکند و ایـــن کار را به تنهایی پیش ببرد. در نتیجه طرحی برای تشـــکیل شـــورای هماهنگی 
نیروهـــای انقلاب با دو ســـه اصل محدود می‌نویســـد، تا از طریق آن در شـــهرها و روســـتا‌ها و مناطق مختلف کشـــور 
»نیروهایـــی که انقلاب و آرمان‌هـــای انقلاب را قبـــول دارند و می‌خواهنـــد آن آرمان‌ها را دنبال کننـــد« دورهم جمع 
شـــوند. یک ســـال مانده به انتخابات شـــوراها در تهران ســـتادی برای هماهنگی این »نیروهای انقلاب« تشـــکیل 
می‌شـــود که ســـتاد هماهنگی بـــرای انتخابات نـــام می‌گیرد. مقـــرر می‌کند کـــه در هر شـــهری کاندیدای مـــورد نظر 
اعضای »نیروهـــای انقلاب« بـــرای انتخابات شـــورا‌ها تعیین شـــود، از اول اردیبهشـــت 81 تا اســـفند همان ســـال، 
احمدی‌نژاد تماماً درگیر ســـازمان‌دهی نیروهای انقلاب برای انتخابات شورای شـــهر پیش روست. تنها چند هفته 
مانـــده به انتخابات شـــوراها، مســـئله برای فعـــالان حزبی جدی می‌شـــود. احمدی‌نـــژاد می‌گوید یک بـــار با باهنر 
و بـــار دیگر با فدایی بر ســـر این که چه کســـانی باید در لیســـت تهران باشـــند درگیری لفظی جدی پیـــدا می‌کند و 
در نهایـــت زیر بار اضافه کردن کســـانی کـــه مورد نظر جریان‌های سیاســـی نزدیک هســـتند نمـــی‌رود. می‌گوید »از 
« می‌دانســـته اســـت که جریانی که بـــه راه می‌اندازد در  یک ماه قبل، دو ماه قبل، شـــش ماه قبل و شـــاید از آغاز کار
انتخابات دور دوم شـــورا‌ها برنده خواهد شـــد؛ مجموعاً در تمام کشـــور بـــرای این ائتلاف حـــدود 60 میلیون تومان 
هزینه می‌شـــود کـــه عمده هزینـــه آن مربوط به تشـــکیلات دفتر تهران اســـت. از خـــال بحث‌های همیـــن دفتر نام 
»آبادگـــران« برای ائتلافی کـــه به راه افتاده انتخاب می‌شـــود، و شـــیوه تبیلغـــات هرمی و سینه‌به‌ســـینه برای جذب 

رای توجیه می‌شـــود. 
احمدی‌نـــژاد می‌گوید در ایـــن ده ماه تا انتخابات شـــورا‌ها در بیش از 300 جلســـه در مـــورد این که اداره شـــهر باید 
کت‌های کوچک با فهرســـت اســـامی اعضای ائتلاف منتشـــر شـــده  چگونه باشـــد، ســـخنرانی کرده اســـت، و ترا
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اســـت که بین مـــردم توزیع می‌شـــود. این در حالی اســـت که اعضای شـــورای شـــهر 
اول مـــدام درحال موضع‌گیری علیه یکدیگر هســـتند و صدا و ســـیما هـــم با تقطیع و 
دامـــن زدن به درگیری‌ها از تند شـــدن مواضع اصلاح‌طلبان علیه یکدیگر اســـتقبال 
می‌کنـــد. همزمان جریان‌هـــای اصلاح‌طلب لیســـت‌های متنوع و متکثـــری را بیرون 
می‌دهند کـــه باعث ســـردرگمی بدنه رای‌دهنـــدگان آنهـــا می‌شـــود. در نهایت در 9 
اســـفند 81 انتخابات شـــورای‌های شهر و روســـتا برگزار می‌شـــود. در این انتخابات 
که یکی از ســـه انتخابـــات تاریـــخ ایران با مشـــارکت زیـــر 50 درصد مشـــمولان حق 
رای اســـت به روایـــت احمدی‌نژاد تقریبـــاً در تمام شـــهر‌های بـــزرگ و مهم ائتلاف 

آبادگران برنده هســـتند.
بعـــد از پایان انتخابـــات احمدی‌نژاد دو جلســـه با 15 عضو منتخب شـــورای شـــهر 
تهران برگزار می‌کنـــد، و به منتخبان می‌گوید بروید چهار ســـال برای مـــردم کار کنید 
و شـــهر را مرتب کنید، و گفتم خودم هم برمی‌گردم به دانشـــگاه! »به دوســـتان گفتم 
گر دو میلیون  شـــما را خدا بالا آورده اســـت، و از عدد رای‌هایتان هم روشن اســـت، ا
رای می‌آوردیـــد معنی اش این بود که محبوبیتی دارید و مردم شـــما را می‌شناســـند، 
اما بالاترین رای شما 200 هزار و پایین‌ترین رای شـــما 80 هزار تاست. خدا از دل این 
]ماجرا[ نشـــان داد کـــه همین دموکراســـی بی‌اعتبار هم می‌تواند شـــما را بـــالا بیاورد، 

شما بروید برای شـــهر کار کنید« 
احمدی‌نـــژاد می‌گوید بلافاصله بعد از نهایی شـــدن نتایج انتخابات به دانشـــگاه 
کار شهرداری را دوست نداشـــتم« با این وجود ظرف چند روز  بر گشته است چون »
چند نفر از اعضای شـــورای شـــهر جدید، نادر شـــریعتمداری، زیاری و زریبافان در 
دانشـــگاه به دیدار او می‌روند تا از او برای شـــهرداری تهران دعـــوت کنند. می‌گوید 
گفتم بروید دنبال کارتان، مـــن نمی خواهم فردا  پاســـخ آنها را به تندی داده اســـت »
بنویســـند که فلانی آمد شـــورا را راه انداخت که خودش شـــهردار بشـــود، ضمن این 
که من از کار شـــهرداری خوشـــم نمی‌آیـــد.« اما به ادعـــای احمدی‌نژاد بعـــد از این 
جلسه فشار‌ها به شـــورا آغاز می‌شود: »این‌ها ] که انتخاب شـــده بودند[ با دو جناح 
ارتباط داشـــتند، در نتیجه فشار‌های مختلف ]از جمله[ فشـــار از دولت بر آنها آغاز 
شـــد. کاشـــانی رفقایی در جناح چپ داشـــت، خـــادم جناحی نبود، شـــکیب هم 
. جناح  . فشار دولت از یک طرف بود، فشـــار دفتر رهبری از طرف دیگر همین طور
راســـت، ایثارگران از طرف دیگر اینها را برای تعیین شهردار در فشار گذاشته بودند، 

و درنهایـــت، دولت و دفتر رهبری روی آقای ســـعیدی‌کیا به توافق رســـیده بودند.« 
احمدی‌نـــژاد می‌گویـــد گروه‌های مختلف شـــاید 100 نفر و بیشـــتر برای شـــهرداری 
تهران گزینه داشـــتند، یکـــی از گزینه‌ها احمد توکلی بوده اســـت که شـــورا هـــم به او 
رایی پایین داد تا اصلا مطرح نشـــود تا این که یک روز »آقـــا مجتبی پیام داد که من 

قا مجتبی پیام  آ
داد که من را 

ببیند. من رفتم 
دفتر رهبری، 
قا این  گفت آ

قای  شورا اصلا آ
توکلی را دعوت 

نکرده برای 
گفت و گو، تو با 
این‌ها رفیقی، 
بگو اقلًًا توکلی 

را دعوت کنند 
حرف‌های او را 

بشنوند

پرونده
محمود احمدی‌نژاد
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، تو با این‌ها  گـــو را ببیند. مـــن رفتم دفتر رهبری، گفت آقا این شـــورا اصلا آقای توکلـــی را دعوت نکرده برای گفت و 
رفیقی، بگو اقلًًا توکلی را دعوت کنند حرف‌های او را بشـــنوند، گفتم باشـــه. و به اعضا گفتم توکلی را دعوت کنید. 
گفتند نه، او را می‌شناســـیم و باآن روحیات مایل نیســـتیم کـــه او را دعوت کنیم. من خواهش کـــردم و آنها به حرمت 
ک، از  رفاقت با مـــن توکلی را دعـــوت کردنـــد، و رای گرفتند با پنج رای او را کنار گذاشـــتند. شـــورا افتاد در اســـتهلا
12-13 اسفند تا 9 اردیبهشت، باید شـــهردار را معرفی می‌کردند وگرنه وزارت کشور برای شهرداری سرپرست تعیین 
می‌کـــرد و دیگر به‌این ســـادگی نمی‌توانســـتند کار کننـــد. اواخر فروردیـــن دوباره به دفتـــر من آمدند گفتند شـــورا به 
بن‌بســـت رسیده و هر کســـی که مطرح می‌شـــود 6-7 رای بیشـــتر نمی‌آورد و ما نگران هستیم که شـــورا از هم بپاشد، 
من هم ملاحظاتی داشـــتم و ]می‌گفتم[ شـــهردار تهران بشـــوم باید دولت و رهبری همکاری کنند، بـــاز آقا مجبتی به 
کـــراه البته.«  گر به شـــورا نروی شـــورا به هـــم می‌خورد، و ما رســـیدیم به‌این که من بروم به شـــورا، با ا من پیغام داد که ا
احمدی‌نژاد روی دهم اردیبهشـــت ســـال 82، برای حضور در جلســـه شـــورایی که قرار اســـت او را به عنوان شهردار 
انتخاب کند، آماده می‌شـــود و پیـــش از ترک خانه قرآن بـــاز می‌کند که با آیـــه »و لقد کتبنا فی الزبـــور من بعد الذکر 
ان الارض یرثهـــا عبادی الصالحـــون« رو به رو می‌شـــود، می‌گوید: »من یقین کـــردم که‌این شـــهرداری به معنی یک 
ســـری تحولات و تغییرات اســـت« او در مســـیر به دوســـتی که آماده تا او را به ســـاختمان شـــورا برســـاند هم می‌گوید 
»ایـــن رفتـــن ما به شـــورا یک دور جدید در کشـــور اســـت، معـــادلات طوری گـــره خوده که‌ایـــن تغییر کل شـــبکه را 

عـــوض می‌کند.« 
در رای گیری آن روز شـــورا، احمدی‌نژاد با 12 رای مثبت، یک رای مخالف و دو رای ممتنع شـــهردار تهران می‌شود، 
در این زمان موســـوی لاری وزیر کشـــور اســـت، و احمدی‌نژاد می‌گوید بعد از انتخاب او به شـــهرداری، لاری فشار 
ســـنگینی به شـــورا اعمال کرده تـــا از رای خودش برگردد، »پوشـــه گذاشـــته بود روی میزش، اعضای شـــورا را ســـه تا 
گر بیاید ایـــن پرونده‌ها  ســـه تا دعوت می‌کرد، می‌گفـــت احمدی‌نـــژاد در دوران اســـتانداری‌اش پرونده داشـــته و ا
مطرح می‌شـــود، و بســـیار بد می‌شـــود، من به اعضای شـــورا گفتم شـــما بروید بگویید این پوشـــه را باز کـــن، هر چه 
که هســـت اعلام کـــن، چند روز گذشـــت و روزنامه‌ها شـــروع کردند بـــه گفتن همـــان حرف‌هایی که ســـام قبلًًا زده 
بود، منتها ایـــن بار سیاســـی! می‌گفتند احمدی‌نـــژاد آدم تندی اســـت و ...، یـــک روز آقای باهنر زنـــگ زد، گفتن 
[ گارد گرفته‌اند، و دولت به شـــدت مخالف اســـت. من گفتم  مـــن می‌خواهم شـــما را ببینم، و آمد گفـــت ]علیه تـــو
آقای باهنـــر تهش را بگو، گفـــت وزیر اطلاعات آقای یونســـی من را صـــدا زده، گفتـــه احمدی‌نژاد پرونـــده دارد، و 
گر بیاید آن پرونده رو می‌شـــود و نظام آســـیب می‌بیند، گفته شـــما بـــرو راضی اش کن که خودش کنـــار برود. گفتم  ا
گر  این حـــرف را جدی می‌گوییـــد؟ گفت بله، من هـــم گفتم به آقای یونســـی بگویید هر چه دارد منتشـــر کنـــد، و ا

مرد هســـتند پای آن بایستند.«
احمدی‌نـــژاد با وجود ایـــن که می‌گوید شـــهرداری برایش مهم نبـــود، در برابر فشـــارهای مورد ادعـــا از طرف وزارت 
اطلاعات یونســـی و وزارت کشـــور موســـوی لاری اســـت مقاومت می‌کنـــد و می‌گوید که کنـــار نمی‌رود. بـــه روایت 
احمدی‌نژاد، یونســـی او را به وزارت اطلاعات دعوت می‌کند و به او می‌گوید که وزارت کشور گفته که نمی‌خواهد 
اجازه دهد که احمدی‌نژاد شـــهردار شـــود و از وزارت اطلاعات خواســـته اســـت که »یک چیزی درست کند«. اما 
کثـــر بچه‌هـــای وزارت اطلاعات طرفدار تو هســـتند، و  یونســـی بـــه او می‌گوید که »ما هیچ مشـــکلی با تـــو نداریم و ا

تو هـــم ]این غائلـــه را[ فراموش کن.« 
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بعداً وزارت کشـــور هـــم احمدی‌نـــژاد را دعوت می‌کند، »وزیر کشـــور دعـــوت کرد و 
خیلی احترام گذاشـــت. او که اعضای شـــورا را چند بار صدا زده بود و آن ماجرا ها، 
آمد نشســـت و گفت ما با شما مشکلی نداریم، ســـابقه‌ات هم خوب است، اما شما 
اجرایی هســـتی، خوب کار می‌کنـــی جریان‌های سیاســـی از کار شـــما بهره‌برداری 
سیاســـی می‌کنند، یعنی ]به نظرش[ جریان‌های سیاســـی بر منافع مـــردم ارجحیت 
داشـــت، من گفتم آقـــای لاری شـــهر تهـــران کاری نـــدارد؟ گفت چرا، گفتم بســـیار 
خوب من مـــی‌روم کار می‌کنم، بهره‌برداری سیاســـی اش مال شـــما؛ ما خداحافظی 
کردیم و شـــاید یکی دو روز بعد حکم ما را زدند، بسیار خشـــک و اداری. در حکم 
بود کـــه باید قانـــون را رعایـــت کنید وگرنـــه با تـــو برخورد می‌کنیـــم، ما هـــم هیچ چیز 

نگفتیم.« 
دســـت‌اندر‌کاران شـــورای دوم برای جلســـه معارفه شـــهردار تازه تهـــران از محمدی 
گلپایگانی، رحیم صفوی، و محســـن رضایی و دیگران دعـــوت به حضور می‌کنند. 
وزیـــر کشـــور بـــه روایـــت احمدی‌نـــژاد بعـــد از 45 دقیقـــه از آغاز جلســـه به مراســـم 
می‌رســـد، و بعـــد از ده دقیقـــه آن را تـــرک می‌کنـــد. احمدی‌نـــژاد می‌گویـــد: »اصلاً 

ناراحتـــی‌اش را نشـــان داد، خیلی غصـــه‌دار بود«
احمدی‌نـــژاد با ایـــن که می‌گویـــد از ابتـــدا برنامه‌ای برای شـــهردار شـــدن نداشـــته 
اما پیش از رســـیدن به شـــهرداری افرادی را بـــرای معاونت‌هـــای مختلف انتخاب 
کـــرده اســـت. در ســـوم خـــرداد 82 او رســـماً شـــهردار تهـــران اســـت و یکـــی از اولین 
کـــردن اســـفندیار رحیم مشـــایی  جابه‌جایی‌هایـــی که انجـــام می‌دهـــد منصوب 
به معاونت فرهنگی شـــهرداری اســـت. از اینجا، تـــا پایان دوران ریاســـت‌جمهوری 
احمدی‌نـــژاد در ســـال 92، او و دســـته‌ای از اســـامی تکـــراری کـــه در ایـــن ســـال‌ها 

همراهـــش بوده‌انـــد در قدرت هســـتند. 4

پی‌نوشت:
1.  احمدی نژاد خـــودش در دوران ریاســـت جمهـــوری از همین تکنیک که به مجاهدین نســـبت 
می دهد برای زیر ســـوال بردن جواد آملی لاریجانـــی و متهم کردن او و خانواده لاریجانی به فســـاد 

اقتصادی اســـتفاده کرده است. 
2. هسته‌های گزینش در دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی تشکیل شده است. 

3. هادی غفاری ســـابقه مبارزات روشـــنی دارد، ســـال ها پیش  از انقلاب به دلیل مبارزات سیاسی 
اش فـــراری و تحت تعقیب بوده اســـت، احمدی نـــژاد می گوید او یـــک بار دیگر در ســـال 64 در 
مســـجد نارمک هم علیه ریاســـت جمهـــوری مقام معظـــم رهبری اظهـــار نظر کرده و موجب شـــده 
گویـــد در ســـال 90 آقای غفـــاری دو بار به  اســـت که فضای مســـجد به هم بریـــزد. او همچنین می 
نهاد ریاســـت جمهوری رفتـــه و تلاش کرده احمـــدی نژاد را قانع کنـــد که می خواهـــد مواضع قبلی 

اش را جبران کند و » ممکن اســـت نامـــه ای هم برای من آورده باشـــد که الان در خاطرم نیســـت« 
4. در مورد ســـابقه و سیاســـت‌های احمدی نژاد بخصوص در دولت نهم و دهم، کتاب پوپولیسم 
ایرانی نوشـــته علی ســـرزعیم، توصیف جامع و دقیـــق عرضه کرده اســـت که خواننـــده را از مراجعه 

به منابع دانشـــگاهی متعدد در مـــورد این دوره بی‌نیـــاز می کند.

پرونده
محمود احمدی‌نژاد




